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 به جای مقدمه

شناســي، منطــق، فلســفه و هــاي روانتــوان از دیــدگاهزبــان را مي
نخستین سنگ بناي هر » نماد«شناسي مورد پژوهش قرار داد. جامعه
، تعبیر کرد. بنـابراین» مفهومينشانه «توان به ست که از آن ميزبان ا

» شناسي رفتاريجامعه«و بخصوص در قلمرو -شناسيزبان در جامعه
وسـیلۀ ارتبـاط انسـاني، تبـادل و هـدایت -و فقط به عنوان یك واسطه

هایي اسـت شود. یکي از وجوه برتري انسان بر حیوان، بهرهتلّقي مي
آید. تنها انسان قادر است دست ميها بهلاقي انسانکه از اجتماع و ت

 ها، مفاهیم جدیدي به وجود آورد.با توالي علایم و نشانه
شـود، تنهـا در برقـرار مـي» مفهـوم«و » نشـانه«که میـان  انتظامي

شناسـي زبـان بـه کند. جامعهچارچوب زندگي گروهي اعتبار پیدا مي
دست و پا کرده که » ي زبانشناسروان«حق، جایي براي خود در کنار 

زبـان، » کـارکرد«از پیش اهمیت قابل توجهی داشته است. نخستین 
هـا و کارکرد اجتماعي آن است، زیرا زبان نه تنها انگیزۀ تشـکیل گروه

هـاي آیـد، بلکـه همـۀ رفتارهـا و موقعیـتجوامع کوچك به شـمار مـي
شـکر، هـایي چـون تکنـد. موجودیـت واژهگذاري مياجتماعي را پایه

تســلیت، خــواهش، همــدلي و غیــره از مظــاهر تاییــد کننــدۀ کــارکرد 
اجتمــاعي زبــان اســت. همــۀ وقــایع اجتمــاعي در زبــان بازتــاب پیــدا 

، گســترش بیشــتري »فرادســتان«کنــد. بــدیهي اســت کــه زبــانِ مــي
کنـد. از کمتر بسـط پیـدا مـی« فرودستان«یابد، در حالی که زبانِ مي
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بیشـتري » خود مختاري«یرات اجتماعي سوي دیگر زبان در برابر تغی
گیـرد. هـر کـس دهد و به آساني در معرض نابودي قرار نمينشان مي

در هر مـوقعیتی بایـد  قـوانین آن را بیـاموزد، بـه کـار ببنـدد و احتـرام 
تفکیـك » سـخنگویي«و » امکان گویـایي«بگذارد. در اینجا باید میان 

بتوان آن را زبان بالقوه و  که شاید-» امکانِ گویایي«قائل شد. به مدد 
تواننـد مجموعـۀ نـه هـاي ابتـدایي ميتنها گروه -پرورش نیافته نامید

هـایي کـه چندان وسیع مفاهیم خود را ابراز دارند، ولي در قلمرو زبان
تري دارنـد، هـر گـروه کوچــك سـاخت و پرداخـت پیچیـده و گســترده

 اجتماعي، بر بخشي از زبان کل جامعه تسلط دارد.
و جامعـه بـه یکــدیگر نیـاز متقابـل دارنــد. زبـان، نـوعي قیــد  زبـان

و اجبار بـه » منديغریزۀ قاعده«اجتماعي است که در ابتدا بر اساس 
همگوني گروهي به وجود آمده و سبب تبدیل به نوعي ذخیرۀ نیـروي 

 شود.انساني مي
کنـد و هاي مصـرف زبـان را تعیـین ميشـیوه» اجبار به همگوني«

اي پـذیرد. ایـن نکتـهها را نميه انحـراف از ایـن شـیوهگونجامعه هیچ
کند. زبان از این است که در تمام نهادهاي اجتماعي مصداق پیدا مي

توانـد مفـاهیم جدیـدي را ابـراز رو که به کمك عناصر خود همواره مي
» هـا و شـعایرآیین« هـا، »جهان بینـي«کند، در مقام مقایسه حتي از 

ز زمان اختراع خط و کتابت، وجود زبان توجیه کند. اتر جلوه ميثابت
 تري یافته است.منطقي بیشتر و اهمیت و تاثیر افزون

ــه وجــود  ــق نگــارش، ارتبــاطي عمــودي در جامعــه ب ــان از طری زب
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هاي مختلـف را ســبب آورد کـه ایجـاد نـوعي یگـانگي میـان نسـلمـي
ثیر تواننـد تـأهاي ادبـي از ایـن راه ميشود. متون مذهبي و دیوانمي

ــل ــادي در نس ــرون متم ــي ق ــود را ط ــد.  هايخ ــظ کنن ــاگون حف گون
اي کـه تـاکنون مـورد بحـث فـراوان قـرار گرفتـه ایـن اسـت کـه مسئله

شناسان نیز به موازات شود. جامعهدگرگوني در زبان از کجا ناشي مي
اند. (ظهور طبقات متفکرینِ دیگر، توجیهاتي براي این دگرگوني یافته

جویي و غیـره.) تـازه-ترهاي جـوانیازهـاي نسـلامتیـازات و ن-جدید
ــده ــر از پدی ــیاري دیگ ــد بس ــز مانن ــان نی ــکال زب ــي در اش هاي فرهنگ

شمار و مستقل از یکدیگر و گـاه در اشـکال انشـعابي تجلـي یافتـه بي
است. به اعتقاد ما هیچگونه پایه اساسي و ملمـوس در توجیـه وجـود 

 در دست نیست. » آلزبان واحد آیده«
زبانی زیبایي و عمـق ویـژه خـود را دارد و بـه مـا امکـان رشـد و هر 

نمایاند. اي خاص ميدهد و جهان را به ما از زاویهپرورش جدیدي مي
ضـرورتي «کـه آن را » لایب نیتس«آموختن زبان بیگانه، برخلاف نظر 

ترین وسیلۀ بسط اندیشه است. تحت کرد، بزرگتلقي مي» اسف انگیز
ــرات  ــاثیر تفک ــ«ت ــتسلای ــي تماس» ب نی ــبب فزون ــه س ــز ب ــاي و نی ه

هـاي تصـنعي، و بـه اصـطلاح المللي از اواخر قـرن نـوزدهم، زبانبین
به وجود آمد که البتـه از » آیدو«و » اسپرانتو«، »ولاپوک«جهاني، نظیر 

تفـرق «زبان انگلیسي رواج کمتري پیدا کرده است. هیچ چیـز چـون 
کنـد. در گذشـتۀ دور و ميهاي اجتمـاعي را از هـم جـدا نگروه» زبان

بـه -در معناي مخالف با انسـان کامـل-»بربر«نزدیک، بیگانه، همواره 
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دیدنـد کـه هـا کمـال مطلـوب را در آن مي»مورمـون«آمد. حساب مي
داشتن فرقۀ خود زباني اختصاصي داشته باشند و آن را براي پاک نگه

ملت بـه  در تمامي قلمرو نفوذ خود رواج دهند. تمایل به تفکیک میان
عنوان یک وحدت معنوي و ملت به معناي سیاسي از همین جا ناشی 

تا زمـاني «ها ضرب المثلي دارند به این مضمون: »چک«شده است. 
هایي وجود دارند کـه البته ملت«که زبان زنده است، ملت زنده است.

ها) و نیـز ها، سوئیسيکنند (یهوديهاي گوناگون صحبت ميبه زبان
کننـد (اسـپانیایي، هاي مختلف بـدان صـحبت ميملت هایي کهزبان

انگلیسي). به هر حال زبان معیار شناخت یک ملت نیسـت، بلکـه در 
هاي تـاریخي و فرهنگـي این شناخت عوامل مهم دیگري چون ریشـه

 مشترک تاثیر دارند.
هاسـت و مسـائل و هر زبان نشان دهندۀ حوزۀ مشخصي از تجربه

هــا و کنــد. بنــابراین، ارزشتفســیر مــيها را بــه شــکل خاصــي پدیــده
ــت گیريجهت ــه و تثبی ــکل گرفت ــان ش ــدد زب ــه م ــاعي ب ــاي اجتم ه

شوند. انسان از طریق زبان مادري به انتظـام و همبسـتگي عـالي مي
» تفکـر وجـودي«رسد و همچنـین بـه وسـیلۀ آن بـه نـوعي معنوي مي

 کند که اغلـب ناآگاهانـه اسـت. زبـان مـادري در میـاندست پیدا مي
افرادي که از یک طبقه هستند احساس و دریافت مشترکي بـه وجـود 

 دهد.آورد و از همان آغاز آنان را با یکدیگر سازش ميمي
اعتقــاد دارد کــه بــر حســب آنکــه رابطــۀ میــان » لــوي اشــتراوس«

سـاده یـا -»کـل اجتمـاعي«-و اجزاي سـازنده در یـک کـل» ساخت«
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عناصر سازندۀ آن پیچیده  پیچیده باشد، به تبع آن رابطۀ میان زبان و
» زباني-توازي اجتماعي«این تبعیت را » لوي اشتراوس«خواهد بود. 

در آلمان شـرقي بـه شـکلي خـاص تهیـه و » دودِن«نامد. واژه نامه مي
هـا، بـا شـود کـه از نظـر حجـم لغـات و توضـیح مفـاهیم آنتنظیم مي

 هـايمنتشر شـده در آلمـان غربـي تفـاوت دارد. در حکومت» دودن«
ها نامشخص است. متصدیان با اتکا بر شخصیت مسئولیت» توتالیتر«

عینیـت «کنند. بنـابراین، نـوعي خود رفتار و عمل خود را انتخاب می
ــي ــود مي» انتزاع ــه وج ــه بيب ــد ک ــیانه آی ــات وحش ــه تحریک ــد ب تردی

اي بــراي تبلیــغ و جنجــال تلقــي انجامــد: زبــان بــه منزلــۀ وســیلهمي
ــال واژمي ــراي مث ــود. (ب ــک«ۀ ش ــري» «فناتی ــام هیتل ــین » در نظ طن

دیگري یافته بـود) تعصـبات حزبـي و قالبــي کـردن تفکـر و اندیشـه، 
تردید جـز فقیـر شـدن و از میـان رفـتن قابلیـت انعطـاف مفـاهیم، بي

 اي نداشت.بهره
هاي فرعـي و اختصاصـي توان به زباندر حوزۀ هر زبان اصلي مي

هـا تعلق دارنـد. رومي هاي مشخص اجتماعيدست یافت که به گروه
بودند که گاه حتي از نظـر » ايتوده«و » اشرافي«داراي دو گونه زبان 

هـا و مـوارد اسـتعمال بـا یکـدیگر متفـاوت بودنـد. اینگونـه شـکل واژه
تـوان در فرانسـه قـرن هفـدهم نشـان دوگانگي زبان را به خصوص مي

اغلـب  اي عظـیم افتـاده بـود وداد: میان زبان اشـراف و تـوده فاصـله
 اوقات محاوره تودۀ مردم براي اشراف کاملاً نامفهوم بود. 

نویسد محاورۀ تـوده مـردم بـراي اشـراف طنـین و مي» بورکهارت«
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مفهومي چون صداي گاو نر داشته اسـت!. مـردم عـادي بـیش از هـر 
چیز از علایم چهره و صـوت بـراي مکالمـه بـا طبقـۀ اشـراف اسـتفاده 

ــانيمي ــد. همــین اخــتلاف زب ــان شهرنشــینان و را مي کردن ــوان می ت
سوادها جستجو کـرد. از ایـن گذشـته، هـر روستائیان، باسوادها و بي

کس در زندگي روزانۀ خود، به تناوب و به اقتضاي محیطـي کـه در آن 
دهــد. شــکل مکالمــۀ قــرار گرفتــه، شــکل محــاورۀ خــود را تغییــر مي

ــا همکــاران، ناآشــنایانخــانوادگي را نمي ــوان در برخــورد ب ــو  ت ــا ن و ی
آشـنایان بــه کـار بــرد. همچنــان کـه در هنگــام سـخنراني یــا نوشــتن، 

هایي ضروري است کـه در محـاوره عـادي بـه کـار بسـتن انتخاب واژه
هاي محلي براسـاس »گویش«کند. ها مضحک و مسخره جلوه ميآن

اي انتظام یافته است. گنجینۀ لغـات در »اولیه«هاي به اصطلاح گروه
واژه  ۸۰۰۰تا   ۵۰۰۰ت چنداني ندارد و اغلبهاي محلي وسعگویش

شــکلي بســته و محــدود دارنــد و » هــاگویش«اســت. از ایــن گذشــته، 
پذیرند. در زبان ادبي (و اصلي) علاوه هاي جدید را به زحمت ميواژه

هـاي جدیـد و گسـترش هـاي پـذیرش واژهبر غناي گنجینۀ لغات، راه
هاي فرعي تخصصي زبان بیشتر زبان، همواره باز است و در این میان

هاي شغلي علایم زباني خاصي نیز قابل مطالعه است. هر یک از گروه
هاي دیگر اهمیت و ارزشـي براي خود دارند که در زندگي روزمره گروه

تواند زبان پزشک خود را درک کند و این به زحمت مي» بیمار«ندارد. 
. جریـان دارد نیز زماني است که گفتگو فقط دربارۀ درد و بیماري وي

ــار  ــه اعتب ــیش رو دارد ک ــدف را پ ــن ه ــاً ای ــي غالب ــان تخصص رواج زب
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 اجتماعي رشته تخصصي مربوطه را افزایش دهد. 
هاي دیگري که واجـد مشخصـات انحصـاري اسـت، از جمله زبان

ــوان از مي ــه«ت ــاوره مدرس ــه » ايمح ــتر اینگون ــزۀ بیش ــرد. انگی ــام ب ن
ح تعاون و تمایل به همکـاري توان در رو هاي اختصاصي را ميمحاوره

ها از یک سـو »محاوره«و همبستگي گروهي سراغ گرفت. با این گونه 
هـاي همبستگي عاطفي درون گروهي و از سوي دیگر فاصله بـا گروه

اي بـا در برگـرفتن »محـاوره مدرسـه«شود.خارجي دیگر مشخص مي
اصطلاحات خاص گروهي، رفتـه رفتـه تبـدیل بـه نـوعي رسـم و آیـین 

 د. شومي
سهم این کتاب در جریان ترجمۀ متون تخصصی علوم اجتماعی، 
فقط اشاره به مفاهیم کلیدی است. بسـیاری از ایـن مفـاهیم در ایـن 
کتاب نیامده و مواردی که اشاره شده فقـط بـه عنـوان نمونـه معرفـی 

تواند کلید اصلی ورود به عرصۀ ترجمه در هایی که میاند. نمونهشده
 باشد.  حوزۀ علوم اجتماعی

لازم به ذکر اسـت کـه چـاپ دوم کتـاب بـه لحـاظ محتـوایی هـیچ 
تفاوتی با چاپ نخست آن ندارد. مـوارد معـدودی غلـط تـایپی وجـود 

 داشت که در این چاپ بر طرف شده است. و من الله التوفیق...
 ۱۳۹۴بهار مشهد،  -م. قلی پور
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 تعریف ترجمه 

دل زبان مورد ترجمه، اول ترین معاترجمه عبارت است از نزدیك -
 ).Nidaاز جهت مفهوم و بعد از لحاظ سبك (نایدا، 

ترجمه کوششي است جهت جایگزیني یك تجربـه و یـا فرمـولي  -
 ).Werner Winter -خاص از جهان دور و بَر به زبان دیگر (ورنر وینتر

جایگزیني مواد متني در یك زبان با معادل مـواد متنـي در زبـان  -
 ). ۱۹۶۵ورد، دیگر (کِت ف

 چند مفهوم کلیدي در این تعریف وجود دارد که عبارتند از: 
 (Textual material) ، مـواد متنـي(Replacement)جـایگزیني 

 . (meaning)، معنا (equivalent)معادل 
با  (Source language)جایگزیني یکي از عناصر متن زبان مبدأ  -

بـه صـورت پویـا  (Target language)عنصر معادل آن در زبان مقصد 
(dynamic)  .است 

  (Text)متن  -
آماده و ساخته و پرداختۀ » معناي«یا » پیام«متن زباني حامل یك 

 discourse)قبلي نیست، بلکه هـر مـتن ارائـه دهنـدۀ فرآینـد سـخنِ 
process).گوینده به مخاطب است 

  (discourse process)فرآیند سخن  -
اي اسـت کـه در زمینـهندي ذهني و پیشمنظور از فرآیند سخن، فرآی 

آن گوینده با توجـه بـه یـك هـدف ارتبـاطي معـین شـروع بـه سـبك و 
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 کند. سنگین کردن کلیه عوامل حاکم بر موقعیت کلامي مربوط مي
  (meaning)معنا  -

اي نیست که در قالب متن بـه مخاطـب عرضـه معنا چیز از قبل آماده
اردي کـه در بـالا گفتـه شـد، در شود، بلکه عوامل زیادي از جملـه مـو

تبلور آن نقش دارند، که مـتن تنهـا یکـي از ایـن عوامـل اسـت. عمـل 
شناسایي عوامل حاکم بر فرآیند سخن گوینده از سوي مخاطب را بـه 

 نامند.مي (comprehension)اصطلاح درك مطلب 
بنابر این، عوامل بسیاري در تبلور معنایي یك متن دخالت دارند و 

طلب یك متن، یعني شناسایي دقیـق ایـن عوامـل از جانـب در درك م
و  (speaker meaning)مخاطـب، گـاه ممکـن اسـت معنـاي گوینـده 

 با هم تفاوت داشته باشد. (receiver meaning)معناي مخاطب 
 

 رویکردهاي ترجمه 
اي : در این رویکرد، مترجم سعي دارد هیچ کلمـهرویکرد لفظ گرا) ۱

 معادل در زبان مقصد باقي نگذارد.در زبان مبدأ را بدون 
): در این رویکرد مترجم semanticرویکرد صوري یا سمَنتیک () ۲

کند علاوه بر ترجمۀ تمام اقلام جمله در زبان مبدأ، تا جایي تلاش مي
های دستوري کلمـات را نیـز در ترجمـه رعایـت که ممکن است مقوله

 مه کند.کند، مثلاً فعل را به فعل و اسم را به اسم ترج
: در این رویکرد سعي مترجم بر این اسـت رویکرد پویا یا ارتباطي) ۳

که به هر وسیلۀ ممکـن پیـام نویسـندۀ اصـلي را بـه خواننـدگان مـتن 
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ترجمه برساند. مترجم در رساندن این پیام به خواننده خود را ملزم به 
 رعایت ساختار واژگاني و نحوي و معنایي کلمات از زبان مبدأ به زبـان

 داند.مقصد نمي
این کلمه به معنـي قصـد و منظـور اسـت. در  رویکرد اسکوپوس:) ۴

کنـد. در ایـن این رویکرد مترجم فقط بر مبناي هدف ترجمه کـار مي
رویکرد، مترجم به هیچ وجـه بـه دنبـال ایجـاد تعـادل بـین دو ترجمـه 
نیست، بلکه فقط به نیاز مخاطب در زبان گیرنده توجـه دارد. در ایـن 

هایي از متن اصـلي را غیـر لازم بدانـد و رد،چه بسا مترجم بخشرویک
 ترجمه نکند.

: ایــن رویکــرد تــا حــدودی شــبیه رویکــرد اســکوپوس رویکــرد آزاد) ۵
هاي است. با این تفاوت که رویکرد اسکوپوس بیشتر در مـورد ترجمـه

رود. هاي ادبي بـه کـار مـيغیر ادبي، اما ترجمۀ آزاد بیشتر در ترجمه
یتــز جرالــد از اشــعار خیـام، اوج آزادي در ترجمــه اســت کــه ترجمـه ف

 توان آن را تا حدودي هم مرز اقتباس دانست.مي
: در این رویکرد، مترجم علاوه برگَرته برداری در رویکرد اقتباسي) ۶

 افزاید.زبان اصلي، مفاهیم مستقل و دیگری در زبان مقصد می
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 انواع ترجمه 
ر سـه محـور بـه انـواع مختلـف تقسـیم ) ترجمـه را د۱۹۶۵کِت فورد (

 کند:مي
 ترجمه (extent) الف) میزانِ 

یعني چه میزان یا مقدار از متن مورد نظر به زبان مقصد ترجمـه یـا بـا 
شود. در ایـن محـور ترجمـه بـه دو نـوع آن جایگزین مي» مواد متني«

شـود. در ترجمـه کامـل تقسیم مي (Partial)وغیر کامل  (full)کامل 
ناصر متن مبدأ بدون استثنا بـا عناصـر زبـان مقصـد جـایگزین کلیۀ ع

 شود. مي
 ب) سطح توصیف زبان 

شناسان نظام هر زباني را جهت راحتي امر توصیف و مطالعـه بـه زبان
، تکـواژ شناسـي  (Phonology)سطوح مختلـف از جملـه آواشناسـي 

(Morphology) الخط، رســـم(Graphology)  ـــو ، و (Syntax)، نح
کنند. در این محور کت فورد به تقسیم مي (Semantics)اسي معناشن

 کند. اشاره مي (Restricted)و محدود  (Total)دو نوع ترجمۀ کلي 
در ترجمه کلي جایگزینی مـتن زبـان مبـدأ در همـۀ سـطوح اعمـال  -

 شود، مانند:       مي
Translation is a branch of contrastive inguistics.  

 ای است.  شناسي مقابلهاي از زبانترجمه شاخه
الخط، آواشناسـي، نحـو و معناشناسـي زبـان در این ترجمه، رسـم

الخط، آواشناسي، نحـو و معناشناسـي زبـان فارسـي انگلیسي با رسم
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جایگزین شده و هیچ یك از سـطوح توصـیف زبـاني جـایگزین نشـده 
 باقي نمانده است. 

شـود، وح اعمـال نميدر ترجمۀ غیرکامـل جـایگزینی در همـۀ سـط -
 مانند: 

Phonology is the study of the sound system of a 
language.  

 ساختمان زباني  (Rank)ج) ردیفِ 
هاي سلسله مراتبي است که عناصر سـاختمان منظور از ردیف، ردیف

یابنــد. در ایــن سلســله هــا آرایــش ميزبــاني در چــارچوب مــتن در آن
یـك یـا چنـد عنصـرِ ردیـفِ مـافوقِ خـود مراتب، عناصـر هـر ردیـف از 

، »مـتن«و بالاترین ردیف، » کلمه«ترین ردیف شود. پایینتشکیل مي
 به شرح زیر است: (وسط آوردم)

 Text متن                                                                 
  Clause – complexجمله                                         

 Clause جملۀ ساده (بند)                                             
    Groupعبارت                                                         
  Word   کلمه                                                          

رجمه را به سه هاي ساختمان زباني، تکت فورد در چارچوب ردیف
الفظي و تحـت (Rank - bound)، وابسـته بـه ردیـف (Free)نـوع آزاد 

(Literal) کند. تقسیم مي 
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 ترجمۀ آزاد
در ترجمۀ آزاد مترجم پیام متن مبدأ را، صـرف نظـر از آرایـش ردیفـي 

کنـد. زبان مبدأ، به صورت آزاد در چارچوب زبـان مقصـد ترجمـه مـي
گیرد، پیام و معنـاي مـتن مبـدأ قرار مي آنچه در این نوع ترجمه معیار
 ها و ... . ها، عبارتاست، نه تعداد کلمات، جمله

در زبـان فارسـي، کـه بـدون توجـه بـه » خـداحافظ«مثال: عبارت 
ــان  ــازندۀ آن، در زب ــات س ــایي کلم ــتوري و معن ــت دس ــداد و ماهی تع

 شود.ترجمه مي (Good bye)انگلیسي به 
 

 ترجمۀ وابسته به ردیف 
ین ترجمه، مترجم آرایش ردیفي متن مبـدأ را حفـظ و کلمـه را بـه در ا

کنـد. کلمه، عبارت را به عبارت، جمله را به جمله و تا آخر ترجمـه مي
 (Word - For -Word)ایـن نـوع ترجمـه بـه ترجمـۀ کلمـه بـه کلمـه 

 مشهور شده است. 
                                   God protectorمثال: خداحافظ:

 
 الفظي رجمۀ تحتت

اي است که مترجم تـا حـدودي کلمـه بـه الفظي، ترجمهترجمۀ تحت
کند، ولي گاهي بـراي بهتـر رسـاندن پیـام، کلمـات یـا کلمه عمل مي

 کند. عناصري به زبان مقصد اضافه مي
                 God protect you شود:مثال : خداحافظ که مي
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ه بـه دو نـوع ترجمـه اشــاره ) در بحـث انـواع ترجمـ۱۹۸۱نیـو مـارك (
 کند:مي

  (Semantic translation))ترجمۀ معنایي ۱
  (Communicative translation))ترجمۀ پیامي ۲

» ترجمۀ آزاد«ها را تا حدودي با ترجمۀ کلمه به کلمه و توان آنکه مي
 کت فورد متناظر دانست. 

 مثال: 
 رنگ مرطوب!                  Wet paint    )ترجمه معنایي     ۱
 رنگي نشوید!                     Wet paint)ترجمه پیامي            ۲

واضح است که ترجمۀ معنایي چنین متني در زبـان فارسـي قابـل 
قبول نیست و اهل زبان فارسي مفهوم و کاربردي معادل با متن زبـان 

 مبدأ ندارند. در اینجا باید ترجمۀ پیامي را انتخاب کرد.
 های فاقد معادل معین در زبان مقصدهای ترجمۀ واژهوشر 

هــای فرهنگــی، اجتمــاعی، اقلیمــی و نظــایر آن فاقــد بعضــی از واژه
تـوان از هـا میمعادل در فرهنگ زبان مقصد است که برای ترجمۀ آن

 سه روش استفاده کرد: 
خُمـس  = Khams, a kind of Islamic tax, (equivalent to one 

fifth of a person's net income). 
سحری   = sahary, a meal eaten before dawn for fasting. 

توان در داخل پرانتز هاست که میروش اول توصیف این گونه واژه
صورت زیرنویس و یا با استفاده از ویرگـول در اول و آخـر آن ارائـه یا به 
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نـدارد کـه  هایی از این قبیل در متن لزومـیکرد. در صورت تکرار واژه
توصیف تکرار شود، بلکه درج خود واژه بـا آوانویسـی در زبـان مقصـد 

 کافی است.
روش دوم عبارت از استفادۀ واژۀ خـارجی تـوأم بـا توصـیف کوتـاه 

ای اسـت دربارۀ ماهیت مرجع واژه است. منظـور از واژۀ خـارجی واژه
کـه رود. مثل واژۀ سونامی (طوفان دریایی) که نخستین بار به کار می

نخستین بار مورد استفاده قرار گرفت. مثلاً اگـر در داسـتان کوتـاه یـا 
وقتی آن دو به مقصد رسیدند، نخسـت مـرد و بـه «رمانی نقل شود که 

، چـون ایـن رفتـار بـرخلاف روشـی »دنبال او همسرش وارد محل شد
توانـد بـا ایـن است که در اکثـر نقـاط جهـان رایـج اسـت، متـرجم می

سم هندوها نخست مرد و پشت سر او همسرش طبق ر «توضیح کوتاه 
، ابهام مربوط به تفـاوت فرهنگـی را بـرای خواننـدگان »وارد محل شد

 شرح دهد.
روش سوم استفاده از واژۀ جـایگزینی اسـت کـه در فرهنـگ زبـان 
ــۀ  ــت کــه در هم ــبیه یکــی از مــواردی اس ــثلاً تش مقصــد رواج دارد. م

های خـاص نی تشـبیههای رایج دنیا معمول اسـت، ولـی هـر زبـازبان
 خود را دارد. مثال:

 .شناسممن این محل را مثل کف دستم می
I know this place like the back of my hand. 
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 مراحل ترجمه 
 ) ترجمۀ لغات ۱

 های زیر توجه کنید:این مرحله مقدمۀ شروع ترجمه است. به جمله
Spring is the first season of the year.      (بهار)  
The spring  of his watch is broken.          (فنر)        

 های زیر توجه کنید:در جمله presentبه کلمۀ 
 (حاضر)  

 She was present in the class.    
 (هدیه)    

 My father gave me a present on my birthday. 
 های زیر توجه کنید: در جمله Tooبه کلمۀ 

 (بیش از حد) 
The weather is too hot to play today. 

 (هم)  
I can play tennis too.  

 
 ) ترجمۀ اصطلاحات ۲

 های زیر به ترجمۀ فارسي اصطلاحات انگلیسي توجه کنید:در جمله
 (عقب افتاد)

In the race he dropped behind.     
 (پهلوي یکدیگر)  



 ھای ترجمھنکتھ/  ۲۶

They were sitting side by side.         
 تمسخر واقع شدن) (مورد

I don’t wish to be laughed at.        
 با تمام احوال)           -(بالاخره

He decided to come back after all. 
 

 های ساده ) ترجمۀ جمله۳
های های مختلفی است. ابتدا باید با جملـهاین مرحله شامل قسمت

ها را ج جملـهساده که همه از یک نوع هستند، شـروع کـرد و بـه تـدری
 تر کرد.مشکل

  (statements)های اظهاری دو قسمتی جمله -۱-۳
های اظهـاری دو قسـمتی اسـت ترین جمله برای ترجمه، جملهساده

شود و گاهی صفتی بـه صـورت که از یک فاعل و یک فعل تشکیل می
شـود کـه بـا هـم خبـر جملـه را متمم دارد، یا یک قید با آن همراه می

 . مثال:دهندتشکیل می
 .The sun is shining                درخشد.   آفتاب می

                          .I slept well           خوب خوابیدم.    
 He must go now.                   حالا باید برود.

 .They are very late            اند.         خیلی دیر کرده
 .She is French                 ت.    آن خانم فرانسوی اس 

بینید محل لغات تغییـر برای اینکه ترجمه روان و درست باشد، می
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بـه » حـالا«و » خـوب«است. مثلاً در جملۀ دوم و سوم قیـدهای کرده 
های انگلیسـی بعـد از اول جمله منتقل شده، در صورتی که در جمله

 گیرد.فعل و در آخر جمله قرار می
اول، زمـان اسـتمراری انگلیسـی بـه صـورت زمـان حـال در جملۀ 

 areترجمه شده که مفهوم استمرار را نیز دارد. در جملۀ چهارم، فعـل 
بـه جـای » آن خـانم«ترجمه شده و در جملۀ آخر کلمـۀ » اندکرده«به 

she  به کار رفته که نشان دهد مربوط به یک زن است، چون در فارسی
 ضمیر مؤنث وجود ندارد.

 های امری ملهج -۲-۳
ها ممکن است به صورت مثبت یا منفی باشند و در ترجمـه این جمله

به صورت مفرد یا جمع در آیند و مفعول، قید، یا هـر دو را بگیرنـد. در 
 ها را به صورت مفرد یا جمع ترجمه کرد. توان آنترجمۀ فارسی می

 .Come here                             بیا اینجا (بیایید).          
 .Open the door               در را باز کن (باز کنید).          
 .Don’t go so soon           اینقدر زود نرو (نروید).           

 Please help me.        لطفا به من کمک کن (کمک کنید). 
 های سه قسمتی جمله -۳ -۳

است و ممکـن اسـت بـا هایی شامل فعل، فاعل و مفعول چنین جمله
         قید نیز همراه باشد.

 .He saw you                                            او شما را دید.
 



 ھای ترجمھنکتھ/  ۲۸

The students are doing their homework  
                       های خود هستند.شاگردان مشغول انجام تکلیف   

                            .We have no sisterما خواهر نداریم.    
 های چهارقسمتی جمله -۴-۳

ها شـامل فاعـل، فعـل و دو مفعـول هسـتند کـه هر کدام از این جمله
واسطه است و البتـه ممکـن اسـت ها با واسطه و دیگری بییکی از آن

ها اغلـب حـروف قیدها نیز بـا آن همـراه شـوند. در ایـن قبیـل جملـه
شـوند، عول با واسطه قرار گیرنـد، حـذف میای که باید جلو مفاضافه

 ولی در ترجمه باید آن را ذکر کرد:
          .She told him a storyاو داستانی را برایش تعریف کرد. 

The teacher will help the student with his homework.      
 هایش کمک خواهد کرد.    معلم به شاگرد خود در انجام تکلیف

He bought some sweets for his friend last week. 
 او هفتۀ پیش مقداری شیرینی برای دوستش خرید. 

We must give a birthday present to our father.    
 ما باید هدیۀ روز تولدی به پدرمان بدهیم.

واسطه قبل از مفعول های فارسی معمولاً مفعول بیدر ترجمۀ جمله -
توان های انگلیسی مید، در صورتی که در جملهگیر با واسطه قرار می

 در موارد مختلف آن را پس و پیش کرد.
 

 های استفهامی ساده جمله -۳ -۵
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ها دو صورت دارد. یعنی با یک کلمه استفهامی، یـا بـا یـک این جمله
 شود.فعل کمکی شروع می

 های استفهامی با کلمات استفهامی الف) جمله
ت جملـه بـا یـک کلمـۀ اسـتفهامی کـه بـه ها ممکـن اسـدر این جمله

صورت ضمیر یا قید است، یا با یک عبـارت اسـتفهامی مرکـب شـروع 
شـود. هایی که با یک ضمیر یا قید اسـتفهامی شـروع میشود. جمله
 برای مثال:

How are you?            
         حال شما چطور است؟ 

Where do you live?            
 ؟  کنیدکجا زندگی می

Which is mine? 
  کدام یک مال من است؟      

Whose is this? 
      این مال کیست؟

                       
های استفهامی معمولاً با ترکیب ضمیر یا قید استفهام، یا یـک عبارت

شود و گـاهی نیـز یـک قید دیگر، یا صفت، یا حرف اضافه درست می
 آید:اسم به دنبال آن می

What time will the train arrive?  
وارد خواهد شد؟قطار چه ساعتی   
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                              ?How tall is heقدش چقدر است؟      
With whom did you travel? 

 با چه کسی به مسافرت رفتید؟     
 توان به این صورت هم گفت:جمله بالا را می

Who did you travel with?    رفتید؟ سافرتم به کسی چهبا  
Which house is theirs?  ب)                  کدام خانه مال آنهاست؟

های استفهامی با فعلجمله  
ــه ــا یکــی از ایــن جمل ــه  ۲۴ها ب ــه عنــوان افعــال مُعــین ب فعــل کــه ب

ها بـا شود و در ترجمۀ فارسـی آن اغلـب جملـهروند، شروع میکارمی
شـود و فقـط یـا حـذف میشـود. گـاهی کلمـۀ آشـروع می» آیا«کلمۀ 

 شود:علامت سوال در آخر جمله گذاشته می
Will you have some more tea? 

 آیا باز هم چای میل دارید؟
Did you go to the concert last night? 

 آیا دیشب به کنسرت رفتید؟
Has he finished his examination?  

 آیا امتحان خود را تمام کرده است؟
Did you have trouble with your car today?               آیا امروز

 تان شما را دچار زحمت کرد؟  اتومبیل
 کنند:ای که در ترجمه تغییر میهای سادهجمله -۳ -۶

 توان ذکر کرد:در این قسمت چند دسته جمله را می
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کدام فاعل شود، ولی هیچشروع می thereو  Itهایی که با الف) جمله
شــوند و در نتیجــه ایــن دو کلمــه قابــل ترجمــه وب نمیواقعــی محســ

 نیستند.
There is a book on the table.                            .کتابی روی میزاست
                                 

It is cold today. امروز هوا سرد است.                                                 
There are five continent.                  پنج قاره وجود دارد.                                                                

There is no sugar at home. ب)        دیگر شکر در خانه نیست
های مجهولجمله  

شـوند و ها اغلب در فارسی به صورت جملۀ معلـوم ذکـر میاین جمله
دو شکل ترجمه شوند، یکی جملۀ معلوم که فاعـل آن  ممکن است به

 مشخص است و دیگری جملۀ مجهول:
This historical building is always admired by people. 

 ترجمه فارسی:
 شود.* این بنای تاریخی همیشه مورد تحسین مردم واقع می

 دهند.** مردم این بنای تاریخی را همیشه مورد تحسین قرار می
The door has been shut.                       اند.* در را بسته  

 ** در بسته است.                            
He was asked a difficult question. 

 * از او سوال مشکلی شد. 
 ** سوال مشکلی از او کردند.
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ۀ کامل است، در فارسی هایی که در انگلیسی به صورت آیندج) جمله
 دهد.آید و معنی آینده را میبه صورت ماضی نقلی در می اغلب

و اسـم مفعـول بکـار  mustهایی کـه در آن فعـل  طور جملـههمین
آید و در می» لابد«رفته، در فارسی به صورت ماضی نقلی توأم با کلمه 

با یک مصدر،  mustمربوط به عملی در گذشته است. گاهی هم فعل 
 را دارد.» تا آن موقع«یا » تا«معنی  byرا دارد و کلمه » لابد«معنی

By that time he will have gone. 
                 رود).تا آن موقع او دیگر رفته است(می

The moon will have set after 5 a.m. 
 کند).ماه تا بعد از ساعت پنج صبح غروب کرده است (می

He must have come in through the window.     
 بد از پنجره داخل شده است (باید از پنجره داخل شده باشد).لا 

شـوند، اغلـب در های سادۀ انگلیسی که با مصدر ترکیب مید) جمله
آیند، خواه این مصـدر بـا ترجمه به صورت جملۀ مرکب فارسی در می

افعال کمکی یا افعال دیگـر ترکیـب شـود. در ایـن صـورت در فارسـی 
دهـد. در صـورتی کـه در بـه هـم ربـط می دو جمله را» که«حرف ربط 

گیـرد و آن را بـه صـورت جملـه انگلیسی مصدر جای جمله دوم را می
 آورد.ساده در می

Didn’t he tell you to be there before six? 
 مگر او به شما نگفت که قبل از ساعت شش اینجا باشید؟

ای آن ای نیست و همیشه فعل بجــ برای کلمۀ مگر در انگلیسی کلمه
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 رود.       به صورت استفهام بکار می
 I will help him to build lt. 

 کنم آن را بسازد.به او کمک می
 کنم.)(یا در ساختن آن به او کمک می

He couldn’t finish the job.         .نتوانست کار را تمام کند  
She dare not go near the cage.      

 ک شود.جرأت نداشت به قفس نزدی
های ساده انگلیسی که بـا اسـم فاعـل یـا اسـم فعـل همـراه هـ) جمله

 هستند.
همچنین زمان حال استمراری که مفهـوم قصـد در زمـان آینـده را 

شود، در فارسی به شـکل جملـه مرکـب دارد و با اسم فاعل ترکیب می
» کـه«آید که دارای دو فعل یا بیشتر است و اغلب با حرف ربط در می

 شود.صل میبه هم مت
 like sitting in the sun.                            I(اسم فعل)

 من دوست دارم در آفتاب بنشینم.
Would you mind my coming too?          (اسم فعل) 

 دهید من هم بیایم؟اهمیتی نمی
Are you playing tennis tomorrow?                                         ) اسم

 حال استمراری)  آیا قصد دارید فردا تنیس بازی کنید؟ -فاعل
She hates being stared at.                  (اسم فعل مجهول) 

 از اینکه به او خیره شوند، متنفر است.
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با مفعـول و  to getیا  to haveهای سادۀ انگلیسی که با فعل و) جمله
» جام کاری را به کسـی دادندستور ان«شوند و اسم مفعول ترکیب می

 آیند:دهند، به شکل جملۀ مرکب در فارسی در میمعنی می
I had my shoes cleaned. 

هایم را تمیز کنند.                                               دستور دادم کفش  
He got the piano tuned.                      دستور داد پیانو را کوک کنند. 

                                                                                            We must have 
the house painted.  

                                       باید دستور بدهم خانه را رنگ کنند. 
When did you have that suit made? 

       کی دستور دادید این لباس را بدوزند؟                          
Did you have your breakfast brought to you on a tray? 

 آیا دستور دادید صبحانه را در سینی برایتان بیاورند؟
 های مرکب و مختلط ) ترجمه جمله۴

های مرکب یا مختلط را به صورت اصـلی توان جملهدر این مرحله می
های سـاده بـه زبـان مـوارد آن را بـه صـورت جملـه ها، یا در بعضیآن

 دیگری ترجمه کرد. این مرحله شامل دو قسمت است:
 های مرکب ترجمه جمله-۱
 های مختلط ترجمه جمله-۲
 های مرکب ترجمه جمله -۴ -۱

یک جملۀ مرکب در حقیقت دو یا چند جملۀ مستقل ساده اسـت کـه 
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ده و تشـکیل یـک اغلب به وسیلۀ حروف ربط بـه همـدیگر متصـل شـ
 دهند.جمله را می

هایی که با عبارت پرسشی همراه است. در فارسـی ترجمـۀ جمله  
 عبارت پرسشی، خواه مثبت یا منفی باشد،

 »خوب؟«یا » مگر اینطور نیست؟«یا » اینطور نیست؟«این است: 
He is a skilful player, isn’t he? 

 او بازیکن خوبی است، اینطور نیست؟
They have not left town, have they?  

 اند، اینطور نیست؟ها از شهر خارج نشدهآن
She sang beautifully last night, didn’t she? 

 آن خانم دیشب آواز دلنشینی خواند، اینطور نیست؟
You don’t know about this matter, do you? 

 خبرید، اینطور نیست؟شما از این موضوع بی
Have another cigarette, won’t you? 

 یک سیگار دیگر بکشید، خوب؟
 های مختلط ترجمه جمله -۴ -۲

های مختلط از یـک جملـۀ سـاده و یـک جملـۀ تـابع، یـا بیشـتر جمله
تـوان آن را هـم بـه صـورت جملـۀ شود، ولی در ترجمه میساخته می

 مختلط و هم به صورت جملۀ ساده ترجمه کرد.
 سه نوع جمله مختلط وجود دارد:

 الف) توأم با جملۀ تابع اسمی 
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 ب) توأم با جملۀ تابع وصفی 
 ج) توأم با جملۀ تابع قیدی 

 های مختلط تابع اسمی جمله
دهـد و در نتیجـه ها، جملۀ تابع عمـل اسـم را انجـام میدر این جمله

تــوان آن را بــه صــورت اســم ترجمــه کــرد و در ایــن صــورت جملــۀ می
های تـابع اسـمی بـا د. جملـهشـومختلط تبـدیل بـه جملـۀ سـاده می

ــا whyو  whatو  thatو  whenو  whereکلمــاتی ماننــد:  شــروع  if ی
 شوند.می

He told me that he had succeeded. 
صورت جملۀ مختلط: او بـه مـن گفـت کـه موفـق شـده به  ) ترجمه۱

 است.
 صورت جملۀ ساده: او دربارۀ موفقیت خود صحبت کرد.       ) ترجمه به ۲

When he will arrive is not known. 
) ترجمه به صورت جملۀ مختلط: اینکه چه وقت وارد خواهـد شـد، ۱

 معلوم نیست.
 صورت جملۀ ساده: موقع ورود او معلوم نیست.) ترجمه به ۲

Tell me when and where you were born. 
صورت جملۀ مختلط: به من بگوییـد کـی و کجـا متولـد ) ترجمه به ۱

 ید.اشده
صورت جملۀ ساده: به مـن تـاریخ و محـل تولـد خـود را  ) ترجمه به۲

 بگویید.
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 های مختلطِ تابعِ وصفی جمله
کنـد، ولـی بـه ها، جملۀ تابعِ وصفی کار یک صفت را میدر این جمله

صـورت جملـه  جای اینکه مانند صفت قبل از اسم قرار گیرد، چون به
توان ها را نیز اغلب میجمله شود. این قبیلاست، بعد از آن واقع می

تـابع  هایبه صورت جملۀ مختلط یا جملۀ ساده ترجمـه کـرد. جملـه
 whoو whom و  That ،which ،whoseوصــفی بــا کلمــاتی از قبیــل 

 شوند:شروع می
The man who was sick went to see the doctor. 

ترجمه به صورت جملۀ مختلط: مردی که مریض بود، نـزد پزشـک -۱
 رفت.

 ترجمه به صورت جملۀ ساده: مرد مریض نزد پزشک رفت.-۲
He is a young man whom everybody likes. 

ترجمه بـه صـورت جملـۀ مخـتلط: او جـوانی اسـت کـه همـه او را -۱
 دوست دارند.

 ترجمه به صورت جملۀ ساده: او جوانی محبوب است.-۲
Friday is a day when everyone has a holiday. 

رجمه به صورت جملـۀ مخـتلط: جمعـه روزی اسـت کـه همـه ت-۱
 تعطیلی دارند.

ترجمــه بــه صــورت جملــۀ ســاده: جمعــه روز تعطیلــی عمــومی -۲
 است.

 های مختلط تابع قیدی جمله
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 شـود وها، جملۀ تابع به جـای قیـد بـه کـار بـرده میدر این جمله
 ها را بـه هـر دو صـورت، یعنـی جملـۀ مخـتلط وتوان آنگاهی نیز می

 جملۀ ساده ترجمه کرد.
های تابع قیدی از نظر نوع قید به هشت دسته تقسـیم جمله

  شوند:می
                                               Place Adverb ofقید مکان   -۲
 condition Adverb ofقید شرط   -۳
 intention  Adverb ofقید قصد  -۴
 result   Adverb ofقید نتیجه  -۵
 cause or reason Adverb of قید دلیل یا علت  -۶
 comparison  Adverb ofقید مقایسه  -۷
 conditional agreement   Adverb ofقید موافقت مشروط -۸

 جمله مختلط تابع قید زمان
،  since،ever  ،until ،till،asها با کلماتی از قبیـل گونه جملهاین

as soon as ،when ، before  وafter شوند.شروع می 
A driver should take care when he drives.      

ترجمه به صورت جملۀ مختلط: یک راننده موقعی که رانندگی  -۱
 کند، باید احتیاط کند.می

ترجمه به صورت جملۀ ساده: یک راننده در موقع رانـدن بایـد  -۲
 احتیاط کند.

Since we came to live here we have been unhappy. 
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ترجمه به صورت جملۀ مختلط: از وقتی که آمدیم، در اینجـا  -۱
 ایم.کنیم، ناراحت بودهزندگی می

ترجمه به صورت جملۀ سـاده: از ابتـدای سـکونت در اینجـا  -۲
 ایم.ناراحت بوده

He had flown before we reached the airport.           
ودگـاه ترجمه به صورت جملـۀ مخـتلط: قبـل از اینکـه بـه فر  -۱

 برسیم، پرواز کرده بود.
ترجمه به صورت جملۀ ساده: قبل از رسیدن ما به فرودگـاه،  -۲

 پرواز کرده بود.
 های مختلط توأم با جملۀ قید مکانجمله

 whereو  wherever ،everywhereها بــا کلمــۀ ایــن قبیــل جملــه
 شود.شروع می

ها هم قابل ترجمه، هـم بـه صـورت مخـتلط و هـم این قبیل جمله
 ساده هستند:

He put the bag where I couldn’t find it. 
ترجمه به صورت جملۀ مختلط: او کیف را جایی گذاشت کـه مـن 

 توانستم آن را پیدا کنم.نمی
Where there is water you generally find trees. 

 شود.مختلط: جایی که آب باشد، معمولاً درخت پیدا می -۱
 شود.درخت هم پیدا می ساده: با وجود آب، معمولاً  -۲
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 هایی مختلط توأم با جملۀ تابع قید شرطجمله
یــا  if  ،unlessهای تـابع قیـد شـرط ممکـن اسـت بـا کلمـه جملـه

provided  شـروع شــود، یـا بــا معکــوس کـردن محــل فاعـل بــا افعــال
 I wishساخته شـود. عبـارت  shouldو  had  ،wereبخصوصی مانند 

 شود.ها بکار برده میشخص در جملهبرای اول » ای کاش«به معنی 
ــه «یعنــی providedو کلمــه » مگــر اینکــه«یعنــی  unlessکلمــه  ب

ها نیــز، قابــل ترجمــه بــه دو صــورت گونــه جملــهدر ایــن» شــرطی کــه
 مختلط و ساده هستند: 

If he runs fast he will win the race.      
 (مختلط) اگر تند بدود مسابقه را خواهد برد.

 و ...
های طـولانی کـه شـامل چنـد جملـۀ مرکـب و ترجمۀ جمله )۵

 مختلط هستند.
های مخـتلط و مرکـب ها شبیه ترجمۀ جملهترجمۀ این نوع جمله

ها را تغییـر داد و توان محل جملهاست، بجز اینکه در صورت لزوم می
ها را مطابق متن اصلی رعایت نکرد، یا برخـی از پس و پیش کردن آن

طر وضوح و روانی مطلب به صورت جملۀ مختلط یا خا ها را بهقسمت
 ساده در آورد. مثل:

I know I needn’t have locked the door after myself but 
how did I know you wanted to come out, too? 

دانم که لزومی نداشت در را پشت سرخود قفل کـنم، ترجمه: می 
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 ارج شوید؟دانستم که شما قصد دارید خولی از کجا می
These boys say they always listen carefully but do not 
always understand their teacher, because he speaks too 

quickly and uses very difficult words. 
دارند با وجودی که همیشـه بـه دقـت گـوش این پسرها اظهار می

او تنـد صـحبت  کننـد چـوندهند، سخنان معلم خود را درک نمیمی
 برد.کند و کلمات مشکل به کار میمی

 
 هایی پیوسته ) ترجمۀ جمله۶

های پیوسته، رعایت شکل و وضع ظـاهری جملـه در ترجمۀ جمله
ها را پس توان در صورت لزوم آندر ترجمه الزامی نیست و نه تنها می

و پیش کرد،  بلکه گاهی تبدیل یک جملـۀ مخـتلط بـه جملـۀ سـاده و 
ها کنـد. در ایـن جملـه، یا تغییر زمان افعال ضرورت پیدا میبالعکس

ها، یـا حتـی یـک جملـه بسـتگی بـه ارتبـاط و اهمیت لغات یا عبارت
تـوان تغییـر زیـادی در جزئیـات مفهوم کلی قطعه دارد. بنـابراین، می

 داد. به شرط اینکه وضع کلی قطعه تغییر نکند.
I see you have worn your best clothes. Are you going to a 

   party? 
No, I am going to a wedding. 

And who is the unhappy man who is throwing away his 
freedom? 
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You must tell him I feel sorry for him. 
He is speaking to you now. 

اید. آیـا های نو خود را پوشـیدهترجمه: معلوم است که شما لباس
 مهمانی دارید؟ قصد رفتن به

 روم.خیر، به جشن عروسی می
خواهـد آزادی خـود را از دسـت ای کـه میخوب، این مـرد بیچـاره

 بدهد، کیست؟
 خورم.از طرف من به او بگویید به حالش تاسف می

 اکنون شما با او مشغول صحبت هستید.هم 
 معنا و ترجمه  

اپـذیری هـای ترجمـه نچند معنایی و بازی با کلمات یکی از حوزه
 زبانی است. مثال:

A.Why are dates so popular? 
B.Because they are sweet. 

ــوالی واژۀ  ــۀ س ــی  datesدر جمل ــه معن ــا«دارای س ــرار «، »خرم ق
است و معلوم نیست کدام یک از معانی موردِ نظـرِ » تاریخ«و » ملاقات

 sweetپرسشــگر اســت. در پاســخ ایــن پرســش نیــز بــا ظرافــت از واژۀ 
» دوست داشتنی«و » دلنشین«، »شیرین«ه شده که به معنی استفاد

است. از آنجا که در زبان فارسی معادلی وجود ندارد که شامل همۀ آن 
معانی باشد، پس ایـن جملـه ترجمـه ناپـذیر اسـت. ترجمـه ناپـذیری 

ها، رفتار و آداب فرهنگی در واژه ها و عبارات مربوط به غذاها، فرآورده
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هفـت «هـای مختلـف قابـل مشـاهده اسـت. نگو رسوم مردم در فره
و... چند » نماز جمعه«، »دعای کمیل«، »سفرۀ عقد«، »سین نوروزی

نمونه از موارد ترجمه ناپذیری فرهنگـی در ترجمـۀ متـون فارسـی بـه 
  های دیگر است.انگلیسی یا زبان

 ساختار معنایي 
ود های معنایي موجساختار معنایي یك زبان عبارت از انواع رابطه

هـاي آن زبـان اسـت. هاي جانشـین در سـازهبین واحدهاي مجموعه
» بـرادر«بـه جـاي واحـد » بـرادر مـن معلـم اسـت«براي مثال در سازۀ 

پسـر «، »دایـي«، »خـواهر«، »پـدر«، »مادر«توان واحدهایي نظیر مي
، را بـه کـار بـرد کـه ایـن »مـادر بـزرگ«، »عمـه«، »دختر عمـو«، »عمو

) ایـن ۱۹۷۷نامنـد. جـان لاینـز (نی مـیمجموعه را مجموعـۀ جانشـی
)شـمولیت ۲معنایی    )هم۱کند:    بندی میها را چنین تقسیمرابطه

)تقابل: تقابل تکمیلی، تضاد، تقابل تناقضی، تقابل ۳(عام و خاص)   
 معکوس.
 هاي معناییحوزه

اي از عناصـر واژگـانی اسـت نظام واژگاني هر زبان شامل مجموعه
در چـارچوب نظـام روابـط معینـي وجـود دارد. در  که بین این عناصـر

واقع، این روابط هستند که ارزش وجودي هر یك از عناصـر را تعیـین 
کنند. در پرتو آرایش عناصر واژگاني در داخل نظام هـر زبـان (کـه مي

یابنـد کـه هـایي عینیـت ميشـود) حـوزهتوسط این روابط تعیین مـي
مشـهورند. بـه  Semantic Fields)» (هـاي معنـایيحـوزه«معمولاً بـه 
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عبارت دیگر ارتباط موجود بین همۀ عناصر واژگاني در نظام یك زبان 
اي از عناصـر به یك اندازه فشرده و انبوه نیستند، بلکه بـین مجموعـه

تر و بین عناصر دیگري کمتر فشرده است. بر اساس ارتباطات فشرده
یابند تبلور مي هاي فرعي در داخل نظاماین انبوهي ارتباطات، حوزه

هـا در داخـل نظـام که در عین حال که ارتباط خـود را بـا سـایر حـوزه
 دهند.کنند، خود یك نظام فرعي تشکیل ميحفظ مي

ها، یك حوزۀ معنایي است و هر حوزۀ معنـایي هر یك از این حوزه 
شـود. بـراي نمونـه از میـان تر نیـز مـيهاي معنایي فرعيشامل حوزه

رونـد، ي که در اشاره به موجودات عـالم بـه کـار ميهمۀ عناصر واژگان
جـان هسـتند (هـر کـدام یـك اي بيیك عده موجودات جاندار و عده

حوزه معنایی دارند). موجودات جانـدار خـود بـه دو دسـتۀ گیاهـان و 
شوند (هر کـدام یـك حـوزۀ معنـایي دارنـد) و الـي جانوران تقسیم مي

پرتغال، نـارنگي، نـارنج،  طور مرکبات شامل عناصري مثلآخر. همین
هـا در زبـان فارسـي شـامل عناصـري سیب، و ... . حوزۀ معنایي رنگ

 مثل: قرمز، سفید، آبي، سبز، زرد و .... . 
هاي معنایي و اعضاي هر حوزه کنندۀ حوزهاز جمله عوامل تعیین

هـاي در هر زبان عوامل طبیعـي، شـرایط اجتمـاعي، باورهـا و بیـنش
هاي اجتماعي و محیطي است. چـون ایـن ورتحاکم در جامعه و ضر 

هـاي معنـایي نظـام بنديعوامل در همه جوامع یکسان نیست، حوزه
هـا ممکــن اسـت بــا هــم فـرق داشــته باشـند. ایــن امــر واژگـاني زبــان

هاي واژگـاني بـراي متـرجم پـیش بیشترین مشکل را در تعیین معادل
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  نیست. ها یکساندر همۀ فرهنگ» رنگ«آورد. مثلاً مفهوم مي
 )۱انواع معنی (

 سه نوع معنی در ترجمه دارای اهمیت است: 
 (primary meaning)معنی اولیه  )۱
 (secondary meaning)معنی ثانویه  )۲
  (figurative meaning)معنی مجازی  )۳

معنی اولیه: عبارت است از این که هر شخص به محض شنیدن یا 
، در ذهـنش مجسـم ای بدون اینکه در بافت کلام برده شوددیدن واژه
 می شود.

ها به ویژه زبان انگلیسی علاوه بر های زبانمعنی ثانویه: اکثر واژه
هـا را معنـی معنی اولیه، دارای یک یا چند معنـی دیگـر اسـت کـه آن

 contextها بدون کاربرد واژه در بافتِ گویند. درک این معنیثانویه می
 کلام و جدا از متن مشکل است. 

ها ممکن است علاوه بر معنـی اولیـه و ثانویـه، اژهمعنی مجازی: و 
معنی دیگری نیـز داشـته باشـند کـه آن را معنـی مجـازی گوینـد. بـه 

حاوی معنی مجازی، مفهوم دیگری مـورد  عبارت دیگر در کاربرد واژۀ
خواهد به طور غیرمستقیم مطلبی نظر است و گوینده یا نویسنده می

 را بیان کند.
 ) ۲انواع معنا (

 (Referential meaning)معناي ارجاعي   -۱
ترین لایـۀ معنـایي عناصـر ترین و بنیادياین لایۀ معنایي، ملموس
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ــین واژگــاني محســوب مي ــاط موجــود ب ــارت اســت از ارتب شــود و عب
ها، اشیاء و فعالیت جهان فیزیکي. در چارچوب معناي ارجـاعي کلمه

شود، ممکن يترین لایۀ معنایي محسوب معناصر واژگاني که ملموس
هـا وجـود داشــته باشـد و ایـن امــر هـایي بــین زبـاناسـت نـاهمگوني

اي براي عناصر واژگاني یـك هاي ترجمهمشکلاتي را در تعیین معادل
آورد. بـه خصـوص اگـر متـرجم بـدون توجـه بـه ایـن زبان به وجود مي

ها به فکر جایگزین کردن کلمه به کلمۀ متن مبـدأ بـه مـتن ناهمگوني
هاي در زبان روسي بـه کـل انـدام» Noga«ی . مثلاً کلمهمقصد باشد

پایین بدن انسان (ران، ساق پا، پا) اشاره دارد، ولي در زبان انگلیسي 
و فارسي براي اشاره به همـان قسـمت از بـدن از سـه کلمـه اسـتفاده 

 . (Foot)و پا  (Leg)، ساق پا  (Thigh)شود: ران مي
 

  (Connotative meaning)معناي تجربي -۲
وران عناصر واژگاني با گذشت زمان و بر اثر کاربرد و تجربـۀ گـویش

تر و هــاي معنــاي ارجــاعي خــود ارتبــاط مشــخصاي از ویژگيبــا پــاره
و واژه » زیبـایي«بـا ویژگـي » زن«کنند. مثلاً واژۀ تري برقرار ميمحکم

مرتبط است. این ارتباط تجربي معمـولاً بـا » کثیف«با ویژگي » خوك«
معروف شده است. عناصـر واژگـاني (Connotation) اي تجربي معن«

ـــثلاً در فرهنگ ـــتند. م ـــي هس ـــاني تجرب ـــف، داراي مع ـــاي مختل ه
ــۀ ــۀ » زن«کلم ــي و کلم ــه  Womanدر فارس ــه ب ــا توج ــي ب در انگلیس
 هاي فرهنگی موجود، داراي معناي تجربي متفاوتي هستند. تفاوت
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مـتن زبـان مبـدأ را مترجم باید لایۀ معناي تجربي عناصر واژگـاني 
هـاي واژگـاني نـه مورد توجه قرار داده و سعي کند در انتخـاب معـادل

تنها معناي ارجاعي، بلکه معناي تجربي حاصل شده به وسـیلۀ مـتن 
 و  (Politician)مبدأ را در مـتن مقصـد بازتـاب دهـد. مثـال: عناصـر 

(Statesman)  ــاني ــاعي یکس ــاي ارج ــي داراي معن ــان انگلیس در زب
تـري ولي اولي نسبت بـه دومـي داراي مقـام ارجـاعي پـایین هستند،

 دهد. ها را تشکیل مياست و این تفاوت، معناي تجربي آن
  

  (Stylistic meaning)معناي سبکي  -۳
ــت  ــاعي و موقعی ــرایط اجتم ــدۀ ش ــنعکس کنن ــبکي م ــاي س معن

ور و مخاطـب او، میـزان کاربردي کلام از قبیل مقام اجتماعي گـویش
ها و غیره اسـت. بـراي مثـال، سـه صمیمیت موجود بین آنآشنایي و 

عنصر واژگاني زیر را که از نظر معنـاي ارجـاعي یکسـان، ولـي از نظـر 
، مـرد: Gentlemanاند، در نظـر بگیریـد: آقـا: معناي سبکي متفاوت

man :مَرده ،Chap. 
انتخاب در کاربرد هر یك بر پایۀ عوامل اجتمـاعي و بـین شخصـي 

د. مترجم باید در تعیین معادل عناصر واژگـاني مـتن متکي خواهد بو
ها را نیز در نظر داشته باشد. بـراي نمونـه مبدأ، لایۀ معناي سبکي آن

هاي فارسـيِ آقـا، مـرد، توان معادلدر مقابل عناصر سه گانه فوق مي
 مَرده را پیشنهاد کرد. 

  (Affective meaning)معناي احساسي  -۴
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ــي« ــاي احساس ــارت ا» معن ــهعب ــت از لای ــر س ــاي عناص اي از معن
ور  واژگاني که بازتاب دهنـدۀ احساسـات و نگرشـي یـا نگـرش گـویش

نسبت به مخاطب و موضوع سخن باشد. البته معناي احساسي تنهـا 
شود، بلکه گاه نحـوۀ بیـان پیـام در قالب عناصر واژگاني منعکس نمي

 ور است. دهندۀ احساس و نگرش گویشبه طور کلي نشان
 اگر شخص قصـد داشـته باشـد از مخاطـب خـود بخواهـد تـا مثلاً 

 هاي زیر اقدام کند:تواند به یکي از روشساکت باشد، مي
1) Will you lower you voice?                                                     
2) Will you shut up?                                                                

3) Will you belt up?                         
اي نبایـد معنـاي احساسـي هاي ترجمـهمترجم در انتخاب معادل

هـاي زیـر توجـه حاصل شده در متن مبدأ را نادیده بگیریـد. بـه مثـال
 کنید: 

 نفر به هلاکت رسیدند.  ۲۴در تصادف قطار در یونان  )۱
 ر جان سپردند.  در جریان زلزلۀ رودبار هزاران نف )۲
 نفر در جنوب لبنان شهید شدند.  ۷گذاري در یك حادثه بمب )۳
 حادثه منجر به مردن رانندۀ اتومبیل شد.  )۴
  (Reflected meaning)معناي بازتابی  -۵

هـا و باورهـاي اجتمـاعي گاه کلمات بر اثر کاربرد و در پرتـو نگرش
کننـد کـه يدر خـود جمـع مـ« مطبوع«و یا « نامطبوع«اي حاکم، لایه

و کلمـــه « توالـــت«تـــوان آن را معنـــاي بازتـــابی نامیـــد. کلمـــه مـــي
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را در نظر بگیرید. این دو کلمه از نظر معناي ارجاعي بـا « دستشویي«
 هم یکسان، ولي از نظر معناي بازتابی متفاوتند. 

 )  Figurative meaning معناي مجازي ( -۶
) قـرار literal« (الفظـيتحـت«ی معنایي در مقابل معناي این لایه

الفظي معناي زیر بنایي و اصلي و بـه عبـارت دیگـر دارد. معناي تحت
ـــۀ  ـــثلاً کلم ـــت. م ـــه هاس ـــاعي کلم ـــاي ارج ـــد«معن ـــاي « جغ معن

اش همان حیوان جغد است. ولي گاه در کاربرد کلمـات، الفظيتحت
ها مورد نظر است و آن مربوط به الفظي آنمعنایي غیر از معناي تحت

ت که معمولاً در فرهنگ و سنت ادبـي یـك ملـت بـه کـار ي اس«نماد«
اي از معناست که رود. به عبارت دیگر، معناي مجازي کلمات، لایهمي

شود. مـثلاً کلمـۀ جغـد در زبـان از نماد مرتبط با آن کلمات گرفته مي
است. کلمه جغد در « شومي و نحوسَت«فارسي داراي معناي مجازيِ 

ــان انگلیســي  ذکــاوت و «داراي معنــاي مجــازي  ) اســت کــه(Owlزب
 است. « هوشیاري

  (Collective meaning)معناي هم آیشي  -۷
با کلمات بـه » آیيهم«اي از معنا را که کلمات در همنشیني یا لایه

نامند. مثلاً بـراي افـزودن بعـد مي» آیشيمعناي هم«خصوص دارند، 
تخـم «، »کـره«به عناصري از قبیل » فاسد شدگي«یا » فساد«معنایي 

و » فسـاد«آیـي بـا صـفت در هم» شـخص«و » میوه«، »دندان«، »مرغ
استفاده » فاسد«توان از صفت فارسي عناصر فوق در زبان فارسي مي

و » میوۀ فاسد«، »دندان فاسد«، »تخم مرغ فاسد«، »کرۀ فاسد«کرد: 
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اي از مـوارد بـه جـاي البته گاه ممکن اسـت در پـاره». شخص فاسد«
مــات دیگــري بــا همــان مفهــوم بــه کــار بــرود. مــثلاً کلمــۀ فاســد، کل

، ولي ترکیب شخص »میوۀ گندیده«، »تخم مرغ گندیده«، »گندیده«
 گندیده با همان مفهوم شخص فاسد در زبان فارسي وجود ندارد. 

 حال به معادل انگلیسي ترکیبات فوق توجه کنید:     
میوه  ،Addled egg، تخم مرغ فاسد:   Rancid butterکره فاسد: 

    Corrupt person.، شخص فاسد: Rotten fruitفاسد:  
هـاي مختلـف، کنید که در همنشیني مفاهیم در زبانملاحظه مي

توانـد در مي» فاسـد«ارتباط یك به یك وجود ندارد، یعنـي اگـر کلمـۀ 
همنشـیني » شـخص«، »میـوه«، »تخـم مـرغ«، »کره«زبان فارسي با 

کـره «در ترکیـب فارسـيِ » فاسد«لمه داشته باشد، معادل انگلیسيِ ک
 آیي پیدا کند.تواند با همۀ عناصر فوق همنمي» فاسد
  (Signification) معناي دلالتي – ۸

معناي دلالتي عبارت است از معنـایي کـه عناصـر واژگـاني بـدون 
توجه به عوامل حاکم بر بافـت متنـي و اجتمـاعي زبـان دارا هسـتند. 

شـود، اي نیز نامیده مينامهعنای لغتدر اصطلاح م» معناي دلالتي«
شـود، هـا بـراي عناصـر واژگـاني ارایـه مينامـهزیرا معنایي که در لغت

بـدون توجـه بـه  است، یـا (Context-free)» خالي از بافت«معنایي 
متن که بدون مشخص بودن بافت متني و اجتماعي مربوط در مقابـل 

 شود. ها نوشته ميآن
 ها. نامهر لغتهای موجود دمثال: لغت
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 معناي ارتباطي  – ۹
یك عنصر واژگاني عبارت است از معنایي که آن » معناي ارتباطيِ «

عنصــر در یــك بافــت متنــي و اجتمــاعيِ خــاص، بــه خــود اختصــاص 
اي واقع شده و آن جمله دهد. یعني اینکه، آن عنصر در چه جملهمي

خن بـوده در چه متني به کـار رفتـه و آن مـتن مظهـر کـدام فرآینـد سـ
ارتباط با معناهاي دلالتي آن است. البته معناي ارتباطي یك لغت، بي

نیست. در واقع بر پایۀ عوامل بافت متني و اجتماعي حاکم بر کـاربرد 
یك لغت، معناي ارتباطي آن از میان معـاني دلالتـيِ متعـدد برگزیـده 

 .شودمي
 

 هاي موقعیتي جمله          ویژگي
ت و هـر مـتن از یـك یـا چنـد جملـه تشـکیل واحدِ پیام، مـتن اسـ

اي در واقع واحدِ متن است و نقش عمده (Sentence)شود. جمله مي
کنـد. هـر جملـه در یـك موقعیـت و بافـت در ارایۀ خطي متن ایفـا مي
ـــورد (اجتمـــاعي خـــاص ادا مي ـــت ف ـــود. کِ ـــیف ۱۹۶۵ش ) در توص

مثـالي اي مربـوط بـه آن هاي موقعیتي و تعریف تعـادلِ ترجمـهویژگي
 گوید: آورد. او ميمي

شـود و موقعیتي را در نظر بگیرید که در آن شخصـی وارد اتـاق مي
کنـد. موقعیـت ایـن جملـه ماننـد همـۀ را بیان مي I've arrive جمله 

هـاي تواند بسیار پیچیـده باشـد، زیـرا ویژگيهاي کلامي ميموقعیت
 ي اشاره کرد. توان برشمرد و به جزئیات بسیاربسیاري را براي آن می
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 برد: هاي متمایز را چنین نام ميکت فورد این ویژگي
در قالب دیگـر » I«) گوینده تنهاست و این امر در انتخاب ضمیر ۱

 ضمایر مشخص است. 
ــل ۲ ــاني » ورود«) عم ــر واژگ ــاب عنص ــه انتخ ــر ب ــه منج ــت ک اس

»arrive « .شده است 
 ) رویداد فعل مربوط به گذشته است. ۳
جاري کلام ارتباط دارد. دو ویژگـي اخیـر منجـر بـه ) به موقعیت ۴

 انتخاب صورت فعل ماضي نقلي شده است. 
 است.    » حال«) موقعیت جاري در مورد جمله بالا ۵

 هاي موقعیتي تعادل در ترجمه و ویژگي
هاي مهـم زبـاني، بـه علـت اي از نظر ویژگيبرقراري تعادل ترجمه

پـذیر هـا امکانین همـۀ زبـانها همیشـه در ترجمـه بـناهمگوني زبان
هاي منحصـر بـه فـرد خـود را دارد و نیست، زیرا نظام هر زبانی ویژگي

شــود، ممکــن اســت در زبــان آنچـه در زبــان فارســي مهــم شـمرده مي
انگلیسي جایي نداشته باشـد. وقتـي بـین مـتن زبـان مبـدأ و معـادلِ 

مـتن  هـاي مـوقعیتيشود که به ویژگياي آن تعادل بر قرار ميترجمه
 توجه شود. 

 ناپذیري پذیري و ترجمهترجمه
افتد که یك مـتن از زبـان (الـف) قابـل ترجمـه بـه گاهي اتفاق مي

ناپـذیري را بـه دو نـوع فورد ایـن حالـت ترجمـهزبان (ب) نیست. کت
ناپـــذیري ترجمه«و » ناپـــذیري زبـــانیترجمه«کنـــد: تقســـیم  مي
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دیگـر از نظـر زبـاني  گوید: یك مـتن وقتـي بـه زبـاناو مي». فرهنگي
هاي مهم زباني متن مبدأ یـك غیرقابل ترجمه است که از میان ویژگي

 هاي مهم موقعیتي باشد. یا چند ویژگي جزو ویژگي
 براي مثال در متن فارسي زیر:              

 مرجانِ لب لعل تو مر جانِ مرا قوت
 یاقوت نهم نام لبِ لعل تو، یا قوت

بــا هــم، » یــا قــوت«و » یــاقوت«و » نمــر جــا«و » مرجــان«کلمــات 
دهند. این تشابه آوایي یـا جنـاس آوایي دارند و تشکیل جناس ميهم

هاي آوایی زبان فارسی است در چارچوب متن شعر فـوق که از ویژگي
شود. به عبارت دیگـر، در های مهم موقعیتی محسوب میجزو ویژگی

جمـۀ آن بـه زبـان اداي پیام و مرام شاعر مؤثر است، لـذا بـه هنگـام تر
مقصد (مثلاً انگلیسي) ضروري است و الاّ با توجه به تعریـف ترجمـه، 
امر تعادل معنایي بر قرار نخواهد شد. ولي به علت تفاوت نظام آوایـي 

هاي فارسي و انگلیسي ترجمۀ شعر بالا با حفظ معـاني و معنایي زبان
ر ممکـن هـاي آن غیـهاي آوایي یـا جنـاسو تصاویر آن و رعایت تشابه

گوینـد. ناپـذیري زبـانی ميناپذیري را ترجمهاست. این حالت ترجمه
یك متن از نظر فرهنگي وقتي به زبان دیگر غیر قابل ترجمه است که 

هاي مهم مـوقعیتي مـتن مبـدأ یـك یـا چنـد ویژگـي در از میان ویژگي
امشـب در مسـجد «فرهنگ زبان مقصد موجـود نباشـد. بـراي مثـال: 

چـون دعـاي کمیـل ». شـوددعاي کمیل برگزار ميجامع شهر مراسم 
مخـتص فرهنـگ اسـلامي اسـت و ایـن ویژگـي در فرهنگـي کـه زبــان 



 ھای ترجمھنکتھ/  ۵۴

انگلیسي بدان وابسته است وجود ندارد، این مـتن غیـر قابـل ترجمـه 
 نامند. ناپذیري فرهنگي ميناپذیري را ترجمهاست. این ترجمه

 تمایزات دو گانه دو سوسور 
ای ختاري زبان، سوسور تمایزات دوگانهدر مورد توصیف مکتب سا

 براي ساختمان زبان مطرح کرده است: 
 (Substance)و ماده اولیه  (Form))تمایز بین صورت ۲

در تشــریح ایــن تمــایز دوگانــه دو سوســور بــه مثــال ســنگ مرمــر و 
کند. سنگ شود، اشاره ميمجسمۀ اسبي که از آن سنگ تراشیده مي

ورتی است که سنگ مرمـر از آن سـاخته مرمر ماده اولیه و مجسمۀ ص
شــود. در واقــع مجســمه موجودیــت خــود را از تحمیــل صــورت یــا مي

هـا در آورد. بـه گفتـۀ سوسـور زباندسـت مـیساختار بر مادۀ اولیـه به
 آیند.نتیجۀ تحمیل ساختار یا صورت بر مادۀ اولیه به وجود می

آوایـي و مـاده در زبان دو نوع مادۀ اولیـه وجـود دارد: مـاده اولیـۀ  
هـا اي از واجاولیۀ فکري. ترکیب آوایي هر صورت واژگاني از مجموعـه

هـا ارزش و موجودیـت خـود را از شود کـه هـر کـدام از آنتشکیل مي
ساختاري که نظام زباني برساخت آوایي یا مـاده اولیـۀ آوایـي تحمیـل 

 آورند.دست ميکند، بهمي
 

 عناصر زباني )تمایز بین روابط همنشیني و جانشیني۲
روابط همنشیني میان عناصر زباني عبارتند از روابطي که در پرتـو 

شود. بـراي مثـال آن بین عناصر هم ردیف یك سازه، ارتباط برقرار مي
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 (Phrase)» عبـارت«که یك سازۀ در ردیـف » مدیر مدرسۀ ما«در سازۀ 
یـك رابطـۀ همنشـیني برقـرار » مـا«و » مدرسـه«، »مـدیر«است، میان 

دهنـدۀ  این رابطۀ همنشیني نه فقط در میـان کلمـات تشـکیل است.
هاي آوایـي میـان عناصـر آوایـي یـا سازه حـاکم اسـت، بلکـه در سـازه

 (big)هـا نیـز برقـرار اسـت. مـثلاً در کلمـۀ دهندۀ آنهاي تشکیلواج
یـك رابطـۀ همنشـیني  gو  b ،iدهندۀ آن یعني هاي تشکیلمیان واج

هـاي وابط همنشـیني بـراي اصـول و روشوجود دارد. آنچه در بحث ر 
شناسـي ترجمه اهمیت دارد، این اسـت کـه در اصـلِ زیـر بنـاییِ زبان

هـا از نظــر روابــط همنشـیني حــاکم بــر سـاختاري ممکــن اســت زبان
 عناصر خود با هم تفاوت داشته باشند. 

روابط جانشیني حاکم بر واحدهاي زبـان عبارتنـد از: روابطـي کـه 
از یك سازه و سایر واحدهایي که قابلیت جانشیني  ايمیان واحد ویژه

مـدیر «با آن واحد را در سازه دارند، برقرار است. بـراي مثـال در سـازۀ 
و » دبیرسـتان«، »بیمارستان«با عناصري نظیر » مدرسه«، »مدرسه ما

داراي رابطۀ جانشیني است.آنچه در بحث روابط جانشیني » انجمن«
ت که ساختار نظـام هـر زبـان در هـر و همنشیني اهمیت دارد این اس

 سطح، به اصول جانشیني و همنشیني بستگي دارد. 
 

 معنایي ی همرابطه
هــاي معنــا هســتند کــه در تمــام بافــتدو واحــد لغــوي وقتــي هــم 

 .conceptionو   idea کاربردي به جای هم به کار بروند، مانند:
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 رابطۀ شمولیت

کـه یکـي شـامل دیگـري  موقعي بین دو واحد لغوي برقـرار اسـت 
      بشود، مانند: 

Vehicle: car,bus,truck                                           
هسـتند  Vehicle شود هر یك از این سه کلمـه، مشـمولگفته مي

 شمولي دارند.بنابراین، هر سه با یکدیگر رابطۀ هم
 

 رابطۀ تقابل تکمیلي 
قرار دادن یکي از کلمـات، کلمـۀ  اي است که در آن با اسنادرابطه

کـه بـا dead- alive یـا single- married دیگـر نقـض شـود. ماننـد: 
») Ahmad is single«اســناد قــرار دادن یکــی (یعنــی گفــتن مــثلاً 

 شود.نقض می») Ahmad is married«دیگری، (یعنی گفتن 
 

 رابطۀ تضاد
تضـاد، بـین  این رابطه با تقابل تکمیلي ایـن تفـاوت را دارد کـه در 

بندي وجـود دارد، ولـي در تقابـلِ تکمیلـي، و درجه» تدریج«واحدها، 
اي از معنـا شناسـان، تقابـل بندي وجود نـدارد. از ایـن رو، پـارهدرجه

تضـــاد «و تضـــاد را  (Binary antonym)تکمیلـــي را تضـــاد دوگانـــه 
-young«نامنـد. ماننـد: مـي (Graded antonym)بندي شده درجه

old « هم متضاد هسـتند، زیـرا یـك شـخص ضـرورتي نـدارد هـم که با
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باشد، زیرا بین ایـن دو درجـاتي نیـز وجـود دارد. » پیر«و هم » جوان«
و نسـبت بـه » پیـر«یك شخص ممکـن اسـت نسـبت بـه شـخص الـف 

 باشد. » جوان«شخص ب 
 

 رابطۀ تقابل تناقضي 
رابطۀ میان عناصر هم شمول است، مانند سگ و گربـه کـه بـا هـم 

ایـن «شـود رابطۀ تقابل تناقضي هستند، زیرا وقتـي گفتـه مـيداراي 
 ». این گربه است«توان گفت دیگر نمي» سگ است

 
 رابطۀ تقابل معکوس

این رابطه وقتي بین دو کلمه حاکم است که اسناد قرار دادن یکي 
ها، دلالت بر وجود دیگري کنـد. ماننـد: خریـدن و فـروختن کـه از آن

دلالت بر این خواهـد کـرد کـه » را خریدم من کتاب«وقتي گفته شود 
 ».  کسي آن را فروخته است«

 عناصر واژگاني و ترجمه
عنصـر «یـا » لغت«هر یك از واحدهای تشکیل دهندۀ واژگان زبان 

را معمولاً بدون توجه » واژه«شود. کلمه یا نامیده مي» واژگاني/ لغوي
در گفتـار مـا کنند: واحدي از زبان است کـه به معنا چنین تعریف مي

شـود، بـراي بین دو مکث و در نوشتار میان دو فضاي خـالي واقـع مي
های زیر:  الف) احمد دوان دوان آمد  ب) مینـا یـواش مثال، در جمله

 یواش به قطار نزدیك شد. 
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تشکیل دهنده متفاوت است. در « لغاتِ «با تعداد » کلمات«تعداد 
و در جملـه (ب)  جملۀ (الف) چهـار کلمـۀ ولـي سـه لغـت وجـود دارد

، »دوان دوان«هفت کلمـه ولـي پـنج لغـت وجـود دارد. یعنـي عناصـر 
هر کدام با وجود اینکه داراي دو کلمـه » نزدیك شد«و » یواش یواش«

 شوند. هستند، یك لغت محسوب مي
،  We are interested in Footballدر ایـن جملـه انگلیسـي نیـز:

 are interested لمـات پنج کلمه، ولـي سـه لغـت وجـود دارد. زیـرا ک
inدهنـد. دو یـا روی هم یك لغت یا یك عنصر واژگـاني را تشـکیل مـي

رونـد و یـك لغـت یـا عنصـر اي که همواره با هم به کـار مـيچند کلمه
 (collocation)» هم آیـش«دهند، یك مجموعۀ واژگاني را تشکیل مي

 شوند:نامیده مي
مجموعۀ هم آیشي یك are interested in در جمله انگلیسي فوق 

ــه ــت. مجموع ــیم مياس ــته تقس ــه دو دس ــي ب ــم آیش ــاي ه ــوند، ه ش
اگر معناي یـك مجموعـۀ هـم آیشـي از ». غیر اصطلاح«و » اصطلاح«

دهنــدۀ آن قابــل درك و اســتنباط نباشــد، آن معنــاي کلمــات تشــکیل
 نامند. مانند: مي (idiom)» اصطلاح«مجموعۀ هم آیشي را 

 put off the meaning He در اینجا که put off  یك مجموعـۀ هـم
آیشي است و چون معناي آن (به تعویق انداختن) از کلمـات تشـکیل 

قابل اسـتنباط نیسـت، یـك اصـطلاح » off«و » put«دهندۀ آن یعني 
 شود. محسوب مي
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 لغت و اجزاي معنایي آن 
تجزیـه و تحلیـل «اکثر معنا شناسان ساختاري، امروز بـه نـوعي از 

ها و اعتقاد دارند. این روشِ توصیفِ معنايِ واژه» لغاتاجزاي معنایی 
تـوان بـر عبارات بر این نظریه استوار است که معنـاي هـر لغـت را مي

حسب یك سلسله اجزاي معنایي تجزیـه و تحلیـل کـرد. مـثلاً معنـاي 
و معنـاي زن از اجـزاي » مـذکر«و » بـالغ«و » انسان«از اجزاي » مرد«
تشکیل شده است. آنچه در مورد دیدگاه » مؤنث«و » بالغ«و » انسان«

هاي مختلف، معنایي لغات براي مترجم اهمیت دارد آن است که زبان
سازي نکننـد، در ثـاني اولاً ممکن است براي همۀ اجزاي معنایي واژه

ها یکسان نیست. به عبـارت ترکیب اجزاي معنایي لغات در همۀ زبان
زبـان در قالـب یـک واژه دیگر، یك سلسله اجزاي معنـایي کـه در یـك 

یابند، ممکن است در زبان دیگـر در قالـب یـک، دو یـا چنـد تبلور می
ــوم و خویشــي،  واژه عرضــه بشــوند. ــایي ق ــه از حــوزۀ معن ــراي نمون ب

به خاطر اخـتلاف در » برادرِ مادر«و » برادرِ پدر«هاي معنایي مجموعه
متفـاوت  شان در زبان فارسي در دو قالب لغويیکي از اجزای معنایي

شوند. در حالي که در زبان انگلیسي عرضه مي» دایي«و » عمو«یعني 
شـود و تنهـا یـك این تفاوت منجر به پیدایش قالب لغوی متفاوت نمی

 رود. براي هر دو مجموعۀ معنایي به کار مي» uncle«قالب یعني 
 

 گفتمان چیست؟ 
انـد. هاي گوناگون تعریف کردهرا به صورت (Discourse)گفتمان 
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ها این است که گفتمان با واحدي بزرگتـر مضمون مشترك این تعریف
گونه که با استفاده از قواعد دستور زبان از جمله سر و کار دارد. همان

توانیم اسامي مرکـب، گـروه، بنـد و جملـه بسـازیم، بـا اسـتفاده از مي
ها را طوري بیان کنیم که با هم مرتبط توانیم جملهقواعد گفتمان مي

باشــند، بــه طــوري کــه شــنونده یــا خواننــده بتوانــد روان و راحــت از 
شــود کــه اي بــه جملـۀ دیگــر بـرود. قواعــد گفتمـان ســبب مـيجملـه
هاي پاراگراف، ارتباطي منطقي و سالم با یکدیگر داشته باشـند جمله

و به اصطلاح پاراگراف منسجم باشد. به کمك قواعد گفتمان است که 
را بـا نظمـي منطقـي بـه دنبـال هـم بیـاوریم و هـا توانیم پـاراگرافمي

ها بـراي ایـن سرانجام متني بسازیم که انسجام داشته باشد. همۀ این
است که کلام مؤثرتر باشد. گفتمان را نبایـد  بـا مـتن اشـتباه گرفـت. 
گفتمان مجموعه عناصر، لوازم و شرایطي است که چنانچـه گـرد هـم 

ابراین، مـتن حاصـل و نتیجـۀ آورند. بنجمع شوند متن را به وجود مي
گفتمان است. به سخن دیگر، گفتمان پویا و مـتن ایستاسـت. فرآینـد 
گفتمان تا لحظۀ نهایي، یعني تکوین مـتن، هـر لحظـه مخاطـب را در 

 تواند بدون مخاطب پیش برود. نظر دارد. گفتمان نمي
 ساختار دستوري جمله در زبان انگلیسي 

اي از زبـان کـه مفهـوم و : گسـترهابتدا باید جملـه را تعریـف کنـیم
آغـاز » حرف بزرگ«معناي مستقلي داشته باشد و از نظر ساختاري با 

های انگلیسي را معمـولاً بـه سـه دسـته شود. جملهو به نقطه ختم مي
کـه فقـط  (Simple Sentences)های سـاده کننـد: جملـهتقسیم مي
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 Compound)های همپایـه دار هسـتند، جملـهداراي یك فعـل زمـان
sentences) ها داراي دار دارند و هر یك از آنکه بیش از یك فعل زمان

که  (Complex sentences)های مرکب مقامي همپایه هستند. جمله
هـا فقـط یـك دار هستند، ولي از میان آنداراي بیش از یك فعل زمان

فعل مقام فعل اصلي جمله را بـه عهـده دارد و بقیـه بـه عنـوان افعـالِ 
 کنند. های قیدي ابعاد مختلف رویداد فعل اصلي را توصیف میجمله

شـود و عناصر ساختاري هر جمله از یك یا چند جمله تشکیل مي
نامند، مانند: گـروه اسـمي، مي» گروه«ها را معمولاً روي این اصل آن

گروه فعلي و گروه قیدي. در هر گروه یك کلمه به عنوان عنصر اصلي 
(Head) اي از کننـد. پـارهعمـل مـي» معـرف«ان عناصر و بقیه به عنو

گیرند که اي بعد از آن قرار ميعناصر معرف قبل از عنصر اصلي و پاره
-Post)» پـس معـرف«و  (Pre-modifier)» پیش معرف«به ترتیب به 
modifier) اند.معروف 

 ها  پیش معرف
 the ,this   a ,an ,، ماننـد: (Determiners)) حـروف تعریـف ۱

,some 
   current important, ، مانند: (Adjective)) صفت ۲
  brain، مانند:(Noun)) اسم ۳
 learning، مانند: (ing)) فعل حالت وصفي با ۴
  related ,organized ، مانند:(ed)هاي وصفي با ) فعل۵

 هاپس معرف
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 of human learning) گروه اسمي + حرف اضافه، مانند: ۱
ــول،۲ ــه + موص ــبه جمل ــد:   ) ش  that individuals haveمانن

acquired 
 عنصر قیدي در جمله        

عنصر قیدي در جمله، عنصري اسـت کـه ابعـاد رویـداد یـا حالـت 
کند. قید در زبان انگلیسي فعلي و یا صفت یا قید دیگر را توصیف مي

 به یکي از چهار شکل زیر است:
یـد را انجـام شـوند و کـار قالف) عناصري که ذاتاً قید محسوب مي

 دهند، مانند: مي
Tomorrow, yesterday, never, always             

a. He arrived yesterday.                                                                
b. my father always rides a bicycle.                                           

  
بـه آخـر صـفت نقـش قیـدي بـازي  (ly)ه با آوردن ب) عناصري ک

 . , Finally ,slightly  quicklyکنند، مانند: مي
ج) عناصري که داراي ساختمان حرف اضافه به عـلاوه یـك گـروه 

  Preposition+Noun Groupاسمي هستند، مانند:
a. my brother works in a factory.          

b. Teachers should always speak in the second language. 
     

c. In the beginning they may respond with non linguistic 
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signals.        
د) عناصر قیدي که از یك جمله تشکیل شـده و بـا رابطـي بـه نـام 

 شوند، مانند: به بدنۀ جمله اصلي مرتبط مي» نشانۀ سخن«
a. As they begin to use language, they may answer with 

one word.       
 نشانۀ سخن و جملۀ مشخص شده قید است.      (as)در این جمله 

b. The students should learn to comprehend language, 
before they begin to produce it.        

نشانۀ سـخن و جملـۀ مشـخص شـده قیـد  (before)در جملۀ بالا 
دهندۀ ه از اسـمش پیداسـت، نشـانطور کـاست. نشانۀ سخن همـان

نوع ارتباط معنایي موجود بـین جملـۀ قیـدي و جملـۀ اصـلي اسـت، 
توان گفت قیـد مربـوط چـه بُعـدي از یعني با مراجعه به این نشانه مي

 کند. رویداد فعل جمله اصلي را توصیف مي
 الیهمضاف و مضاف

ت در زبان انگلیسی علاوه بر پیچیدگی معنایی، شکل ظاهری حال
 اضافی سه گونه است:

رود. ترکیب دو اسـم، شـبیه آنچـه در زبـان فارسـی بـه کـار مـی )۱
 مثال: 

A glass factory, a horse race, road accident. 
بـه اسـم دوم مربـوط  s'ترکیب دو اسم، طوری کـه اسـم اول بـا  )۲

 شود. مثال:می
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The committee's report, cow's milk, Ali's book. 
» of«طوری که بعـد از اسـم اول حـرف اضـافۀ ترکیب دو اسم،  )۳

 گیرد. مثال:قرار می
A man of honour, a cup of tea. 

 انواع فاعل در جمله 
) هـر جملـه سـه نـوع فاعـل دارد: فاعـل ۱۹۸۵به نظـر هالیـدي (

ــا دســتوري، فاعــل روان ــه ترتیــب ب شــناختي و فاعــل منطقــي، کــه ب
صي، متنـي و ارجـاعي گانۀ معنایي جمله، یعني بین شخهاي سهلایه

متناظرند: منظور از فاعل منطقي همان انجام دهنـدۀ منطقـي فعـل 
ها هر سه فاعل در یك جزء ساختماني اي از جملهجمله است. در پاره

 شود. مثل:جمله جمع مي
a. My mother gave me this apple. 

هم انجـام دهنـدۀ منطقـی فعـل جملـه  (My mother)که در آن، 
شـناختي) و هـم ، هم عنصر اولیـۀ جملـه (فاعـل روان(فاعل منطقي)

اي از موارد این سه نوع فاعل بین فاعل دستوري جمله است. در پاره
 شوند، مانند:اجزاي مختلف ساختمان پخش مي

b. This apple, My mother gave me. 
فاعل   my mother شناختي وفاعل روان this apple  (b)در جملۀ 

 طقي است.دستوري و فاعل من
 فعل مجهول 

در زبان انگلیسی وقتی عملی بـه مفعـول نسـبت داده مـی شـود، 
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 شود. مثال:فعل به صورت مجهول بیان می
The letter was sent by Ali. 

در ترجمۀ این جمله لازم نیست فعل مجهول را به همین شـکل در 
تـوان جملـه را بـه فارسی بنویسیم، بلکه ضـمن تأکیـد بـر مفعـول می

تـوان چنـین معلوم ترجمه کرد. پس ترجمـۀ ایـن جملـه را می صورت
 نوشت: نامه را علی فرستاد.

 ساختار و ترجمه        
 ساختار چیست؟ 

ــۀ اجــزاي  ــادۀ آن عبــارت از رابط ــیار س ــه معنــاي بس ــاختار ب س
شناسي هاي زبانساختماني جمله است. البته بر خلاف اکثر گرایش

انـد، در وب جملـه محـدود کردهکه مطالعات خود را بیشـتر بـه چـارچ
ــرا هــا، مــتن واحــد پیــام اســت و ســاختاربیشــتر کتاب هاي مــتن و ف

رود. براي مثال مسـائلي را اي نیز جزو ساختار زبان به شمار ميجمله
توان با عنوانِ ساختار بررسي کرد، عبارتند از: مطابقت فعل بـا که مي

عبارات و ترتیـب فاعل، شخص، مفرد یا جمع بودن، ترتیب عناصر در 
 عناصر در جمله. 

 ها با هم یکسانند؟ آیا ساختار زبان
هـا هر زبان سه نوع ابزار دارد: آوا، ساختار و معنا. در مقایسـۀ زبان

در ایـن  (Substance)» جـوهر«ها از نظـر توان گفت که همۀ زبانمي
بندي این ابزارها ممکن سه نوع ابزار با هم یکسان هستند، ولي قالب

ت از زبــاني بــه زبــان دیگــر فــرق کنــد. بــه عبــارت دیگــر، جــوهر اســ
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هــا ســاختاري آن (Form)» قالــب«هــا یکســان، ولــي ســاختاري زبان
زمان ۱۶ممکن است متفاوت باشد. در زبان انگلیسي معمولاً از وجود 

آید، ولـي در زبـان فارسـي ایـن تعـداد زمـان وجـود سخن به میان مي
مالي از نظر صورت، عناصر ساختاري هاي احتندارد. علاوه بر تفاوت

به ظاهر متناظر بین دو زبان ممکن است از نظر ارزش پیامي و نقـش 
گذشـتۀ «با هم تفاوت داشته باشند. آنچه در زبان انگلیسي به عنوان 

هـــاي پیـــامي شـــود، داراي کاربردهـــا و ارزششـــناخته مي» ســـاده
هـاي شداراي نق (Form)ای است. یعني یك صـورت واحـد چندگانه

(Function) هایي کـه متعددي است. به عبارت دیگر، مجموعه نقش
شـود، در نشـان داده مي» گذشـتۀ سـاده«در زبان انگلیسي در قالب 

اي از ایـن شـود، بلکـه پـارهزبان فارسي همگي در یك قالب ارائه نمي
 شود. هایي غیر از ماضي مطلق فارسي ظاهر ميها در قالبنقش

 بال ساختار زبان مبدأ وظیفۀ مترجم در ق
هـا و بـا بنـدي جـوهرۀ سـاختار در زبانبا توجه به ناهمگوني قالب

هاي ساختاري به ظـاهر همگـون در توجه به اینکه ممکن است قالب
دو زبان مختلف داراي ارزش و نقش ارتباطي متفـاوت باشـند، معلـوم 

» رساختار ـ بـه ـ سـاختا«تواند روش شود که مترجم نباید  و نميمي
(structure-for-structure)  .را مبناي کار ترجمه قرار دهد 

سـاختار آن اسـت کـه متـرجم سـاختارهاي -بـه-منظور از ساختار
هـا در زبـان مقصـد جـایگزین زبان مبدأ را بـا سـاختارهاي متنـاظر آن

هـا را مـد نظـر قـرار دهـد. کند، بدون اینکه ارزش و نقش ارتباطي آن
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» بـوي«شود مـتن ترجمـه بـه اصـطلاح يچنین کاري نه تنها باعث م
زبان مبدأ را داشته باشد و غیر طبیعي جلوه کند، بلکه در دراز مـدت، 

هاي زبان مبدأ در زبـان مقصـد، موجـب ها و قالبرواج نارواي صورت
 شود. اختلال در نظام آن زبان مي

آنچه مترجم در قبال ساختارهاي زبان مبدأ باید انجـام دهـد ایـن 
ها شناسایي عناصر ساختاري، ارزش و نقش پیامي آن است که ضمن
 را تعیین کند. 

  ready  He said that he wasمثال:
اســت ولــي ارزش  (Past tense)داراي زمــان گذشــته  was فعــل
را نــدارد و حالــت کــاربرد آن فقــط در چــارچوب  (Past time)ماضــي 

های ههاي ساختاري زبان انگلیسي قابل توجیه است (در جملویژگي
غیر مستقیم اگر زمان فعل معرف ماضي  باشد، فعل جملۀ بعـد از آن 
نیز باید ماضي باشد) ولي از آنجا که چنین اصلي در چـارچوب زبـان 
فارسي حاکم نیست، در ترجمۀ فارسي جملۀ فوق نیز نیازي به زمـان 

 ماضي در موضع معادل فعل فوق نخواهد بود: 
جملۀ مزبور را بـه روش زیـر  مثال: گفت آماده است. اگر مترجمي

ترجمه کند، ترجمۀ وي ساختار ـ به ـ ساختار خواهد بود: گفت آماده 
 بود. 

 هاي زباني در ترجمه گونه
 هاي مختلف هر زبان: انواع گونه 

 کند.هاي ثابت که از موقعیتي به موقعیت دیگر تغییر نميگونه
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 هاي زباني:گونه

 لهجۀ شخصی   -۱
 یی لهجۀ جغرافیا -۲
 لهجۀ تاریخی -۳
 لهجۀ اجتماعی -۴

ــه ــه گون ــوقعیتي ب ــت و از م ــده گذراس ــر گوین ــراي ه ــه ب اي ک
 کند. موقعیت دیگر تغییر مي

 سیاق -۵
 سبک -۶
 نمود -۷
مجموعه » لهجه شخصی«: منظور از (Idialect) لهجۀ شخصی -

هایي است که هر شخص در  به کار بردن زبان مادریش از خود ویژگي
 د. دهبروز مي

: مجموعــــه (Geographical dialect) لهجــــۀ جغرافیــــایي -
اي بـه ناحیـه دیگـر دیـده هایي که در کاربرد یك زبان از ناحیـهویژگي

شود، به لهجۀ جغرافیایي معروف اسـت. مـثلاً فارسـي اصـفهاني، مي
مشهدی، یا انگلیسيِ آمریکایي، انگلیسيِ بریتانیایي، اسـترالیایي یـا 

 اسکاتلندي. 
ـــۀ - ـــاریخي لهج ـــه(Temporal dialect) ت ـــه مجموع اي از : ب

هاي زماني مختلف کاربرد یـك زبـان شود که دورهها اطلاق ميویژگي
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کنــد، مـثلاً فارســي باسـتان، فارســي میانــه را از همـدیگر متمــایز مـي
 (دري) و فارسي معاصر.

شناسـان معمـولاً هـر : جامعه(social dialect)لهجۀ اجتماعي -
ها عوامل اقتصـادي اي عوامل که مهمترین آناس پارهجامعه را بر اس

کنند: طبقۀ بالا، طبقۀ متوسـط و طبقـۀ است به سه طبقه تقسیم مي
شـوند. پایین. هر کدام از این طبقات، خود به چند طبقه تقسـیم مـي

هاي بنديهاي کاربردي زبان که عیناً مربوط به طبقهاي از تفاوتپاره
اند. ماننـد: معروف شده» لهجۀ اجتماعي «اجتماعي فوق هستند به 

لهجۀ طبقات بالای جامعه، کاربرد زبـان توسـط طبقـات متوسـط یـك 
هایي که جنوب و شمال شـهر تهـران، بـراي مثـال، در جامعه و تفاوت

 دهند. کاربرد زبان فارسي از خود بروز مي
 هاي گذراگونه

شود ق مياي از زبان اطلا، به گونه»سیاق: «(Register) سیاق -
برنـد. هاي مشترك آن را به کار ميکه جمعي از مردم با علایق یا حرفه

مثلاً سیاق ورزش، سیاق مذهبي و مانند آن. سیاق در واقع نوع مـتن 
 شود. است که بر اساس موضوع سخن متمایز مي

هایي اطلاق ، معمولاً به مجموعه ویژگي»سبك: «(Style) سبك -
ــا دهنــدۀ شــود کــه بازتابمي ــده ب ــزان آشــنایي و صــمیمیت گوین می

، غیــر رســمي (Formal)مخاطــب خــود اســت. ماننــد ســبك رســمي 
(informal)اي، محــــاوره(Colloquial)  و عامیانــــه(Slang) ًمــــثلا .

گوینده وقتي با مخاطبش دوست صمیمي باشد از سبك غیر رسـمي 
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اي و در صــورت نــا آشــنا بــودن از ســبك رســمي اســتفاده یــا محــاوره
 .کندمي

هاي نوشتاري یا گفتـاري گونه» نمود«: منظور از (Mode) نمود -
هاي کاربردي ممکـن اسـت است. یعني، یك متن با توجه به موقعیت

 به یکي از نمودها بیان شود.
 داری در ترجمه  امانت

هــاي نادرســت، داريجــو معتقــد اســت یکــي از امانــتصــلح 
برابر سـاختار زبـان داري ساختاري در ترجمه است. مترجم در امانت

تر، متــرجم در برابـر ســاختار زبــان مسـئول نیســت. بــه عبـارت دقیــق
مقصد، نه ساختار زبان مبدأ مسئول است. مترجمي که ساختار زبان 

ــان مقصــد مي ــه تنهــا امــین نیســت کــه حتــي مبــدأ را وارد زب کنــد ن
کــار هــم اســت. البتــه شــکي نیســت کــه در هــر ترجمــه ســایۀ خیانت

 افتد. بدأ، به نحوي بر سر زبان مقصد ميساختاري زبان م
 جادوي مجاورت در کلمات

اصطلاح جادوي مجـاورت را گویـا شـفیعي کـدکني ابـداع کـرده، 
هــم «یــا   (Collocation)شناســي از آن بــه همــان اســت کــه در زبــان

میـل «فـر آن را کنند. بعضي نیز مثل خزاعيتعبیر مي» آیندي کلمات
گوید: آگاهي از میل ترکیبي فر ميزاعينامند. خمي» ترکیبي کلمات

کلمات براي مترجم بسیار ضروري است، چون استفاده از کلماتي که 
زدایي و ایجاد زباني آشـنا، روند، در غرابتمعمولاً با یکدیگر به کار مي

 بسیار مؤثر است. 



 ۷۱ /ھای ترجمھ نکتھ

 جادوي معني اول
این اصطلاح را نخستین بـار سـیروس پرهـام بـه کـار بـرده اسـت. 

داننـد کـه هـر کلمـه، بخصـوص در زبـان ان در مقـام نظـر مـيمترجم
انگلیسي، ممکن است بیش از یك معنـي داشـته باشـد، امـا در مقـام 

آید که معني اول کلمه را تنها معني کلمـه تلقـي عمل بسیار پیش مي
ها کلمه در معاني مرتبط ولـي هایي که در آنکنند و آن را بر جملهمي

کنند، ولـو اینکـه معنـي جملـه چنـدان یل ميثانویه به کار رفته، تحم
 منطقي به نظر نرسد.

 جادوي متن اصلي
گوید: مترجمي که اسیر جادوي متن اصـلي شـده، فر ميخزاعي

های متن اصلي را لفظ به لفظ و با حفظ ساختار به زبان فارسي جمله
گرداند. جادوي متن اصلي آنقدر قوي است که حتي مترجمـان برمي

تـرین اشـکالي کـه شـوند. مهـمه اسـیر ایـن جـادو ميبرجسته هم گا
گرفتار شدن در جادوي مـتن اصـلي ممکـن اسـت ایجـاد کنـد، عـدم 

ها، بلکـه در یکدستي و انسجام زبان ترجمه، نه فقط در سـطح جملـه
شـود، همیشـه سطح متن است، متني که لفـظ بـه لفـظ ترجمـه مـي

شـود شته ميیکدست و منسجم نیست زیرا هر متن به هر زباني که نو
کند. پـس با عوامل برگرفته از همان زبان انسجام و یکدستي پیدا مي

 ها را از منظر فارسي ترجمه کرد، نه از منظر متن اصلي. باید جمله
 ترجمه اصطلاحات 

 به چهار جمله زیر توجه کنید: 
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a. Months of hard word have gone in to making party a 
success 

b. Thousands fled after the fall of the city to rebel forces. 
                                                           

c. He hit  a nerve when he talked about her father's 
business.                                                                             

d. You may have to settle for second best.                               
  

 هاترجمه جمله
 ها تلاش و کوشش است. ) موفقیت میهماني امشب، مدیون ماه۱
) پس از هجوم نیروهاي شورشي به شهر، هزاران نفـر پـا بـه فـرار ۲

 گذاشتند.
کـرد، اعصـابش را بـه ) او وقتي در مورد پدر آن خانم صحبت مي۳

 هم ریخت. 
) ممکن اسـت مجبـور شـوید بـه دومـین گزینـۀ مطلـوب بسـنده ۴

 د.       کنی
هـا هاي بالا دفاع کرد، چرا کـه ایـنتوان با اطمینان از ترجمهنمي

های هایي جدا از بافت هستند. بافـت هـر جملـه، یعنـي جملـهجمله
تابانـد و معنـي کلمـات را قبل یا بعدِ آن جمله، پرتوي بر آن جملـه مي

ر، تهـا سـادهکند، لذا کار یافتن معادل براي آنتر ميتر و شفافدقیق
شــود. بــراي مثــال در جملــۀ اول بافــت بــه مــا تــر ميتر و مرتبطدقیــق
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پـا بـه «در جمله دوم ». ضیافت«بهتر است یا » میهماني«گوید که مي
 ». گریختند«بهتر است یا » فرار گذاشتند

 حال ترجمه آقاي عبدالله کوثري را ببینید:
در  ) چند ماه تلاش صرف میهماني امشب شده تا آبرومند از کار۱

 بیاید .
 دست شورشیان افتاد، هزاران نفر فرار کردند. ) شهر که به۲
کشـید، کفـرش را در ) هر وقت کسب و کـار پـدرش را پـیش مي۳

 آورد. مي
 ) شاید ناچار شوي توقعت را کم کني.۴

 هاي بیان در زبان و معناي مجازي شیوه
 هاي بیان در زبان  شیوه

، »هـاپدیـده«گـذاري هایي بـراي نـامهها در زبان، ابزار یا نشانواژه
شـود. رساني ميها پیامهستند و به کمک آن» هاحالت«و» هاحادثه«

ولي بـراي بیـان یـا توصـیف یـک پدیـده، حادثـه یـا حالـت (کیفیـت) 
هـا، ترین شـیوههاي متفاوتي بکار گرفته مي شود. یکي از سادهشیوه

ایي کـه بـراي بیـان هـبیان مستقیم موضوع است. در این شـیوه، واژه
شــوند، همــه داراي معــاني پدیـده، حالــت یــا حادثــه بکــار گرفتــه مــي

هـا طوري کـه از معنـاي حقیقـي کلمـهحقیقي و شـفاف هسـتند، بـه
 برد.توان به موضوع پيمي

ترین را درنظر بگیرید. در سـاده» تجربه«یا » مردن«مثال: موضوع 
 شیوۀ بیان، ممکن است موضوع را چنین نوشت:
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1. He died yesterday.                                                                
2. He is not an experienced person.                                      

 توان چنین بیان کرد:در فارسي، همین دو موضوع را مي
 یست.اي ناو آدم با تجربه -۲او دیروز مُرد.            -۱

نامیم. در این شـیوه، همـۀ این شیوۀ بیان را مستقیم یا شفاف مي
ــه کارگرفتــه شــده، داراي معنــاي لفظــي و حقیقــي خــود واژه هــاي ب

 هستند.
 

 معناي مجازي و شیوۀ بیان 
بیان موضوع همیشه به شیوۀ مستقیم یا ساده نیست. در بسیاري 

غیرمسـتقیم یـا بـه شـیوۀ » حالـت«و یـا » پدیـده«یا » حادثه«از موارد 
هـاي شـیوه بیـان شود. یکي از ویژگيبیان مي» سازي شدهبرجسته«

هــا داراي معنــاي اولیــه یــا غیرمســتقیم ایــن اســت کــه بعضــي از واژه
 روند.حقیقي خود نیستند، بلکه به معناي مجازي بکار می

توان بـه را در انگلیسي مي» مهارت«و » مردن«براي مثال موضوع 
 :شیوه زیر بیان کرد

1. He kicked the bucket yesterday.                                       
2. He is all thumbs.                                                                 

هـا بـه معنـاي تـوان از معنـاي حقیقـي کلمـهدر این دو جمله نمي
 برد. به دو جملۀ زیر توجه کنید:جمله پي

 ) او دیروز غزل خداحافظي را خواند.۱
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 ) او آدم دست و پا چلُفتي است.۲
و غــزل » مــردن«شــود بــین موضــوع طور کــه مشــاهده ميهمــان

» مهـارت«خداحافظي خواندن و بـین دسـت و پـا چلفتـي و نداشـتن 
براي انجام دادن کاري رابطه، مستقیم نیست. این شیوۀ بیـان کـه در 

معنـایي » برجسـته سـازي«ود، نـوعيشـها به کار گرفته مـياصطلاح
اســت کــه در آن موضــوع بــه شــیوۀ غیرخطــي یــا غیــر مســتقیم بیــان 

ها بایـد توجـه داشـته باشـیم کـه شـود. پـس در ترجمـۀ اصـطلاحمي
 هاي واژگاني استفاده کرد.توان از برابر گزینينمي

 تصویرسازي در اصطلاحات
رابـر بیـان هاي دیگـرِ شـیوه بیـان غیـر مسـتقیم در بیکي از ویژگي

هاي خیالي و ذهني از یک موضوع است. خطي و ساده، تصویرسازي
 به دو جملۀ زیر توجه کنید:

 ) سهراب با شتاب سوار بر اسب شد و به سرعت به میدان رفت.۱
 ) سهراب چون باد بر اسب شد و چون برق به میدان رفت.۲

در جملۀ نخست شیوۀ بیان و کـاربرد زبـان عـادي اسـت، ولـي در 
سـازي موضـوع برجسـته» تصویري«ه دوم به کمک کاربرد شیوۀ جمل

شده است. در جملۀ نخست هر کلمه معنـاي عـادي یـا حقیقـي و بـه 
الفظي خود را دارد، اما در جملـه دوم بـاد و بـرق دیگـر اصطلاح تحت

تـرِ آمیـز و ملمـوسمعناي حقیقي خود را ندارد، بلکه براي بیـان اغراق
 اند.شتاب و سرعت به کار رفته

 هاي تصویرسازي در اصطلاحات  شیوه
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سازي معنایيِ موضـوع ها عموماً براي برجستهدر این تصویرسازي
شـود. تر بهره گرفته مياز دو ویژگي براي انتقال پیام به شیوۀ ملموس

تـر یکي به کارگرفتن حواس پنجگانه براي انتقال اطلاعـات و ملمـوس
هاي نامربوط ها یا پدیدهلهساختن موضوع و دیگري به کارگرفتن مقو

هـاي روزمـره و هـم به موضوع بحث. در ایـن تصویرسـازي هـم مفهوم
شوند تا به کمک ابزارهـاي یـاد سازي ميهاي انتزاعي برجستهمفهوم

هاي عیني) احساس و نیروي تخیـل شـنونده را شده (حواس و مقوله
 هاي زیر توجه کنید:برانگیزد. به نمونه

 سه براي تازگي خبر)_ خبرداغ: (حس لام
 _ خبر بودار: (حس بویایي براي تازگي خبر)

هاي آش و دهن براي بیان _ آش دهن سوز: (حس لامسه و مقوله
 جالب نبودن)

خوره ... : (حـس بینـایي، چشـم و آب خـوردن _ چشمم آب نمي
 براي بیان ناباوري) 

آش و کاسه  هاي_ همان آش و همان کاسه: (حس بینایي و مقوله
 راي بیان عدم پیشرفت و دگرگوني)ب

_ دسته گل به آب دادن: (دسته گل و فعل بـه آب انـداختن بـراي 
 بیان خطا و اشتباه)

_ آسمان و ریسمان به هم بافتن: (آسمان، ریسمان و فعـل بـافتن 
 گویي)براي بیان یاوه و بیهوده

 _ مثل گرگ باران دیده: (گرگ و باران براي بیان تجربه).
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هایي از تصویرسـازي در یي انگلیسي زیر نیـز بـا نمونـههادر جمله
 قالب استعاره و تشبیه رو به رو هستیم.

     like the wind He runs(باد براي بیان سرعت): 
  The moon is like blood(خون براي بیان سرخي):

 That nurse is an angel(فرشته براي بیان مهرباني): 
 برداريگَرته

تک اجزايِ یک کلمه یا عبارت از زبان مبدأ به ي، تکبرداردر گَرته
هـاي شود. این فرآیند به ویژه در ترجمه از زبانزبان مقصد ترجمه مي

پذیرنده و هم در عرصۀ علوم انساني و هم در عرصـۀ  هایغني به زبان
علوم طبیعي فرآینـدی بسـیار معمـولي اسـت. بـه اعتقـاد بسـیاري از 

گیـري، گیري بهتراسـت، زیـرا در وامي از وامبردارنظران، گَرتهصاحب
واژه خارجي، مـثلاً تلفـن، رادیـو یـا اینترنـت، عینـاً وارد زبـان فارسـي 

برداري لااقل کلمـاتي کـه معـادل اجـزاي شود، حال آنکه در گرتهمي
شوند، مثل آسمان و خراش در ترکیب آسمان واژۀ خارجي انتخاب مي

برداري کلمۀ خـارجي وجـود تهخراش هستند. به عبارت دیگر، در گر 
شود، نحوۀ نگریسـتن ندارد. آنچه از زبان خارجي به عاریت گرفته مي

ها ها به اشیاء و ساختار کلمات یا عباراتي است که براي نامیدن آنآن
تـوان شود. براي مثال براي اشـاره بـه سـاختمان بلنـد ميانتخاب مي

اي یـا کـارکردي از بـههاي مختلفي برگزید که هر یک ناظر بـر جنواژه
ســاختمان بلنــد اســت. در فرهنــگ آمریکــایي از اســتعارۀ خراشــیدن 

اند و این استعاره از آسمان براي نامیدن ساختمان بلند استفاده کرده
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برداري عیناً به فارسي راه یافته اسـت. بایـد  میـان دو نـوع طریق گرته
 برداري تمایز قایل شویم:گرته

 گزیني، وشي در واژهبرداري به عنوان ر گرته )۱
 برداري به عنوان روشي در ترجمه.گرته )۲

گیـري برداري بـه دلیلـي کـه گفتـه شـد، از وامگزیني، گرتهدر واژه
بهتر است، اما در اصل روش مطلوبي نیست و باید  تا حد امکان از آن 

برداريِ کلمات مرکب خارجي کـه بیشـتر نقـش اسـم پرهیز کرد. گرته
رساند، کما اینکه انبـوهي از ن فارسي آسیب نميدارند، چندان به زبا

اند. آنچه فارسي را براسـتي کلمات پیش از این وارد زبان فارسي شده
اندازد، انتقال معني و کاربرد تعبیرات انگلیسي به زبان به مخاطره مي

گیـرد. الفظي صورت مـيفارسي است. این کار از طریق ترجمۀ تحت
 به دو جمله زیر توجه کنید:

 برند.ها از فقدان سالن سینما رنج ميشهرستان )۱
 تیم ابومسلم نخستین شکست خانگي را تجربه کرد. )۲

در جمله اول رنج بردن، که در زبان فارسي بـه انسـان نسـبت داده 
شود، تحت تأثیر زبان انگلیسي به غیرانسان نیز نسبت داده شـده مي

یتي اســت. در جملــه دوم نیــز ترکیــب شکســت خــانگي، ترکیبــي عــار
است. ترکیبات انگلیسي فوق از طریق گَرته برداري وارد فارسي شـده 

هـا را جـزء و آنقدر گفتـه شـده و تکـرار شـده کـه نویسـندۀ روزنامـه آن
 تعبیرات فارسي تصور کرده است.

 حروف بزرگ (کاپیتال) 
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هاي رساندن معنـي در چـاپ، اسـتفاده از نـوع حـروف یکي از راه
هاني همگان قبول دارنـد کـه عنـوان آثـار است. مثلاً، در قراردادي ج

چاپ شده را باید با حروف ایتالیک (در ایران و خط فارسي، ایرانیک) 
نوشت. این حروف، با مایل قرار گرفتن خود در میان بقیـۀ کلمـات، از 

گذارند که همان عنوان بودن است. بقیه پیش معنایي را به نمایش مي
 اصی دارند:نمودهاي گرافیکي نیز هریک کارکرد خ

دهیم؛ پانوشت را در پـاي صـفحه پاراگراف را با تورفتگي نشان مي
 نویسیم؛ و ... .مي

خط فارسي، اصولاً نیازي به حروف کاپیتـال نـدارد. نتیجـه اینکـه 
ها نیاز نیاز ما به حروف کاپیتال با نیاز اروپاییان متفاوت است. نیاز آن

را بـا حـروف » شـنگتنوا«هـا حـروف اول کلمـۀ اجباري است. اگر آن
را داخـل گیومـه » شـیراز«کوچک بنویسند، غلـط اسـت. امـا اگـر مـا 

نگذاریم غلط نیست. به عبارت دیگر ما به حروف بزرگ (کاپیتال) نیاز 
سـازي سازي یا تاکید نیاز داریم. براي برجستهنداریم، اما به برجسته

 تـوانیم، همچـون بقیـۀ جهـان، بسـته بـه مـوارد خـاص، از حـروفمي
             درشت (سیاه)، حروف ایرانیک یا گیومه استفاده کنیم.

 ویرایش زباني
همانطور که از ظاهر این اصطلاح پیداست، در ویرایش زباني فقط 

اصـلاح جملـه بـه «شود. ویرایش زباني به ایـن معنـا به زبان توجه مي
، درست »لحاظ دستوري بدون در نظر گرفتن محتوا و منظور نویسنده

 ت.نیس
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 رابطۀ متن مقصد با متن مبدأ 
دهم بـه پیـروي از پوپـویچ آن را رابطۀ متن مقصـد کـه تـرجیح مـي

بنـامم، بـا مـتن مبـدأ کـه بـاز بـه پیـروي از  (Metatext)» متن پَسین«
» معادلـه«نـامم، رابطـۀ مي (Prototext)» مـتن پیشـین«پوپویچ آن را 

تنهـا از نیست. یعني متن پسـین معـادل مـتن پیشـین نیسـت، بلکـه 
ۀ طریق بینا متنیت با آن مرتبط است. به عبارت دیگر، هر دو در زنجیر

هایي قرار دارند که از لحاظ محتوایي و تاریخي با یکدیگر ارتبـاط متن
دارند، و یکي الزاماً پیش از دیگري پدید آمـده اسـت. مـثلاً اگـر مـتن 

سي شناهاي جامعهشناسي است، با همه متنپیشین در حوزۀ جامعه
که تاکنون به زبـان مبـدأ نوشـته شـده ارتبـاط بـین متنـي دارد و ایـن 

و بومي است. وقتی ایـن مـتن بـه زبـان مقصـد » درون زباني«ارتباط، 
شود، پس تـابع امکانـات آن شود، به زبان دیگري بیان ميترجمه مي

شـود، در شود، از لحاظ دستوری و معنایی تـابع آن زبـان میزبان می
گیـرد، خوانـده و تـاریخيِ جامعـۀ مقصـد شـکل مي شرایط اجتماعي

اش با متن پیشـین فقـط شود. پس رابطهشود و تعبیر و تفسیر ميمي
یك رابطه بینا متني است. متن پسین، به محض پدید آمدن، بـا سـایر 

انـد، رابطـۀ هاي دیگر در همان حوزه پدید آمـدههایي که در زبانمتن
و جهـاني (غیـر » بـین زبـاني«اط، کنـد. ایـن ارتبـبینا متني پیـدا مي

 بومي) است. 
 هاي ترجمه و ویرایش نکته

 (Interaction)) کنش متقابل ۱
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نیـز بـر آن » کنش و واکـنش«و » اندر کنش«، »تعامل«هاي معادل
گوینــد ایــن اصــطلاح بــه مي» کــنش متقابــل«اند. مخالفــان گذاشــته

کمـک ایـن برد؛ به عبارت دیگـر، بـه صورت صفتی این کلمه راه نمی
معادل ساخت. به این ترتیب،  (Interactive)توان براي اصطلاح نمي

مواجـه شـویم، بایـد آن را  (Interactive processes)اگر ما با عبـارت 
ترجمه کنیم، که ترکیب مناسبي نیست. » فرآیندهاي کنش متقابلي«
گرایـان آن را خـوش را ندارد، اما فارسـي (مسئله) مسالهاین » تعامل«

داد و «، »شست و شو«، »گفت و گو«رند. بر اساس الگوهایي مثل: ندا
که همه نـوعي فعالیـت دو طرفـه و » زد و خورد«، »رفت و آمد«، »ستد

 ترجمه کرد.» کرد و کن«توان آن را اند، میمتقابل
  

 عمدتاً/بیشتر -۲
یکي از مسائل امروزۀ ترجمه در ایران این است کـه متـرجم تصـور 

کلمۀ انگلیسي باید یك کلمه فارسـي تخصـیص داد. کند براي هر مي
این تصور غالباً نادرست است. زیـرا برخـي از کلمـات فارسـي ممکـن 
است مفهوم چند کلمه در زبـان انگلیسـي را یـك جـا در خـود داشـته 

نیـاز » عمـدتاً «رسد که ما در گذشته به مفهـوم باشند. بعید به نظر مي
متون قدیم بسیار کم است، به نظر ایم، اما بسامد این کلمه در نداشته

بوده و » بیشتر«بر دوش » عمدتاً «رسد که بار این کلمه در گذشته مي
هیچ مشکلي نیز در کـار نبـوده اسـت. ظـاهراً، فراوانـي ایـن کلمـه در 

اند بـراي هاي امروز ناشي از این بوده که مترجمان ما تصور کردهمتن
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Primarily  ــا ــ Mainlyی ــد معــادلي بگذارن ــا معــادل بای  Moreد کــه ب
هایي نظیـر (بیشتر) تفاوت داشته باشد. از ایـن رو، ایـن روزهـا جملـه

خـورد. زیاد بـه گوشـمان می» دانشجویان این کلاس عمدتاً دخترند«
بیشتر دانشجویان این «این جمله از نظر معنی، هیچ تفاوتی با جملۀ 

سـبب » عمـدتاً «رسد که وفور کلمـۀ ندارد. به نظر مي» کلاس دخترند
به تدریج، نوعي تفاوت سبکي » بیشتر«شده است که بین این کلمه و 

پیش بیاید، بـه نحـوي کـه اولـي بـه سـبك رسـمي و دومـي بـه سـبك 
 خودماني نزدیك شود. 

 (Americanism)آمریکنیسم  -۳
شـود کـه هـاي انگلیسـي گفتـه مياین اصطلاح به آن دسته از واژه

دانم ایـن کلمـه (گنگستر). نمي gangsterمنشأ آمریکایي دارند، مانند 
زبان انگلیسـي  های»ناخالصي«اند تا به نحوي به ها ساختهرا انگلیسي

اند تا بگوینـد زبـان انگلیسـي ها ساختهاشاره کنند، یا این که آمریکایي
دهد که هر شده است. اما این اصطلاح نشان مي» غني«ها به کمك آن

نگـرد. وقتـی ایـن اصـطلاح را بـا می هاای خاص به پدیـدهزبان از زاویه
ــک ــل) مقایســه نزدی ــي (کلمــات دخی ــادل آن در زبــان فارس ترین مع

بینیم که زبان فارسي و در واقع فرهنگ ایراني بـه گیرنـده کنیم، ميمي
نگاه کرده و کاري به ایـن نداشـته کـه فرسـتنده عـرب، تـرك، مغـول یـا 

 فرنگي بوده است. 
 اندیشمترجم نزدیك -۴

شوند، رو  به رو مي Sandalمترجمان، وقتي مثلاً با کلمه  برخي از
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در آنجـا » کفـش«کننـد کنند زیرا فکر ميترجمه مي» کفش«آن را به 
روند، ممکن اسـت بـا کند. اما وقتي چند صفحه جلوتر ميکفایت مي

همه کفـش بـه پـا داشـتند و فقـط او بـود کـه «جمله زیر روبرو شوند: 
آید. مترجم که قبلاً نجا مشکل به وجود ميدر ای». سندل به پا داشت

ماند که چگونه خـود را از ایـن کرده، در مي» سندل«را خرج » کفش«
 مخمصه نجات دهد.  

 : (prefixes)پیشوندها 
پیشوندها جزئي از کلمه هستند که در اول کلمه قرار گرفته معنـي 

ــظ آن را تغییرمي ــد. لف ــمت  (Prefix)دهن ــي (Pre)از دو قس ــه معن  ب
به معني قرار دادن تشکیل شده که در مجموع معادل  (fix)و » پیش«

اي کـه پیشـوند بـه آن طور کلي، کلمهفارسي است. به» پیشوند«واژۀ 
 شود. خوانده مي Rootیا » ریشه«افزوده شود، 

تکـــــذیب contra: + علیــــه  dictمثــــال: صــــحبت کـــــردن 
   contradictکردن

 overیش از حـد بـار کـردن : بـover+ بیش از حد  loadپر کردن 
Load  در این واژه، پیشوند و ریشه، هر دو انگلوساکسون هسـتند. بـه

طورکلي، پیشوندهاي موجود در زبـان انگلیسـي از سـه زبـان لاتـین، 
اند که با سایر الفاظ ترکیب شده، لغات یوناني و انگلیسي گرفته شده

 سازند:متعددي مي
ــوی: ــا فرانس ــین ی ــوندهای لات ــف) پیش  Latin or Frenchال

prefixes 
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  مثال معنی پیشوند
Ad به، بسوي Adhere چسباندن 

A به، بسوي Ashore به ساحل 
Ab خارج از Abnormal غیرعادي 

Abs خارج از Abstain 
خــــــودداري 

 کردن
Af حرکت بسوي Affect اثرکردن به 

Ag به، بسوي Aggregate 
ـــــــــــــع  جم
کردن،بــالغ شــدن 

 بر

Al به، بسوي Allocate 
اختصــــــاص 

 دادن
An به، بسوي Announce اعلام کردن 

Ante قبل، جلو Anteroom اتاق جلو 
Anti قبل، جلو Antique قدیمي، کهنه 

Ap به، بسوي Apparent آشکار 
Ar به، بسوي Arrive رسیدن 
As به، بسوي Assent موافقت کردن 

At به، بسوي Attendance 
ـــــــت،  مواظب

 پرستاري
Bene خوب Benevolent خیرخواه 
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Bi دو Bicycle دوچرخه 
Co باهم Cooperation همکاري 

Cog باهم Cognate هم جنس 
Col باهم College دانشکده 

Com باهم Commerce تجارت 
Con باهم Conductive حمل کننده 

Contra برخلاف Contradict 
ضــد و نقــیض 

 گفتن

contra برخلاف 
Contra-indi

cate 
بـــــــــرخلاف 

 ادننشان د
Cor باهم Coraborste تأیید کردن 

Dis 
از، جــــــــدا، 

 منفي) (مفهوم
Disagree 

مخالفـــــــــت 
 کردن

Di از، جدا Divert کردنمنحرف 

Dif از Differ 
بودن متفاوت 

 از

De پایین،کم پایه Degrade 
مقـــام تنـــزل 

 دادن
Ex قبلي، خارج Exmember عضو پیشین 
En داخلي، درون Enter داخل شدن 

E دور، خارج Eliminate حذف کردن 
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Ef دور، خارج Effect نتیجه، اثر 

Extra زیاد، فوق 
extraordinar

y 
 العادهخارق

Ig 
بــدون (معنــی 

 نفی)
Ignorant نادان 

Il 
بــدون (معنــی 

 نفی)
Illicit نامشروع 

Im داخل، درون Import وارد کردن 

Im 
بــدون (معنــی 

 نفی)
Improper ناشایست 

In 
ـــــ ل، در، داخ

 روي
Invent اختراع کردن 

In 
بــدون (معنــی 

 نفی)
Informal غیر رسمی 

Inter داخل، پایین interchange مبادله کردن 

Ir 
بــدون (معنــی 

 نفی)
Irregular نامنظم 

Mal بد، زشت Malformed بد شکل 

Mis بد، زشت 
misundersta

nd 
 بد فهمیدن

Non بدون Nonsense  ،ـــی ـــی معن ب
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 چرند

Ob فعلیه، خلا Object 
ـــــــــراض  اعت

 کردن
Poly متعدد، چند polysyllabic چند هجایی 

Post پس از Postpone 
ــــق  ــــه تعوی ب

 انداختن

Pre قبل، پیش Precede 
ــــــدن،  زود آم

 مقدم بودن
per قبل، از وسط Permission اجازه 

pel از وسط Pelage 
پوست جـانور 

 پستاندار(خز)
Re دوباره، مجدد Retract پس کشیدن 

Semi نیم، نصف Semicircle نیم دایره 

Sur 
آن طـــــــرف، 

 روی
surface روی 

Sub زیر Subway راه زیرزمینی 

Suc زیر Succeed 
ــــــــین  جانش

 شدن

Super 
مــــــــــافوق، 

 ماورای
supernatural العادهخارق 

Trans عبور به Transport حمل و نقل 
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Term پایان Terminal 
نهـــــــــــایي، 

 خري، پایانهآ

Tri برسه، سه برا Triangle 
ـــوش،  ـــه گ س

 مثلث

Ultra 
ــــرف، از آن ط
 وسط

Ultramarine 
واقـــــع در آن 

 سوی دریا

Vice بجاي 
Vice-presid

ent 
 نایب رئیس

 
 
 

 Greek Prefixes     ب) پیشوندهاي یوناني:
  مثال معنی پیشوند

A (مفهوم) نفي Apathy 
ـــــــــــــــدم  ع

 احساسات
An نفي Anarchy هرج و مرج 

Ana ضد، خلاف Anagram قلب، تحریف 
Ant علیه، خلاف Antagonist مخالف، رقیب 

Anti علیه، خلاف Antichrist ضد مسیح 
Aph دور از، جدا Aphorism سخن موجز 
Apo دور از، جدا Apostle  ،فرســــــــتاده



 ۸۹ /ھای ترجمھ نکتھ

 رسول

Anthrop انسان 
Anthropol

ogy 
 شناسيانسان

Arch رئیس، اصلي 
Archbisho

p 
 اسقف اعظم

Archi ليرئیس، اص Architect 
مهنــــــــــدس 

 ساختمان

Auto خود 
Automobil

e 
 خودرو

Biblio کتاب 
bibliograp

hy 
 کتاب شناسي

Bio زندگي Biology 
ــــــــــــت  زیس

 شناسي

Chron زمان chronology 
ـــایع  شـــرح وق

 تاریخي

Cosmo دنیا 
cosmopolit

an 
مربوط به تمام 

 دنیا
Cata پایین Cataract آبشار 

Dia 
به طرف  از این

 طرف آن
Diameter قطر 

Dis دو، دوبرابر Dissyllable دو سیلاب 
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Dys بد Dyspepsia سوء هاضمه 

Ep 
فرعــــــــــــي، 

 سرتاسر
Epoch دوره، عصر 

Epi فرعي، بیروني Epidermis پوست بیروني 
Epi فرعی، بیرونی Episode داستان فرعي 

Eph گذرا Ephemeral 
زودگــــــــــذر، 

 مدتکم
Ec خارج از Eccentric  خُلآدم 
Ex خارج از Exodus خروج 

Em در، درون Employ 
ــــــــتخدام  اس

 کردن
En در، درون Energy نیرو، انرژي 
Eu خوب euphony خوش صدایي 
Ge زمین Geology زمین شناسي 

Hemi نیم، نصف 
hemispher

e 
 نیمکره

Hyper ماوراي، فوق 
hypercritic

al 
ازحـــــــد بیش

 گیرخرده

Homo باهم، مانند 
homocentri

c 
 هم مرکز

Hypo زیر hypogastri  زیر شکمي
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c 

Meta 
ــــرف، از  آن ط

 وسط
metaphysic

s 

ـــــــــت،  حکم
دانــــــــــــــــــش 

 الطبیعهماوراء
Mon تک monatomic ايیک ذره 

Mono تک monologue 
ــــــــــــــــک  ت

 سخنگویي

Micro ریز، کوچک 
microphon

e 
 میکروفن

Para 
ــد،  ــار، مانن کن

 مشابه
paragraph 

بنـــــــــــد (در 
 نوشته)

Peri ر، اطرافدو Periwig کلاه گیس 

Pro 
پـــیش، قبـــل، 

 موافق
Prowar موافق جنگ 

Sym با Symphony 
ترانــــــــــــــه، 

 آهنگيهم
Syl با Syllable هجا، سیلاب 

Semi نیم Semiton نیم پرده 
Trri سه، سه برابر Tricolor سه رنگ 

Tele دور Telepathy 
ــــــــــــال  انتق

 احساس
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Theo خدا، دین Theophany 
 تجلي خـدا در

 انسان

Be 
اطــــراف، بــــه 

 وجود آوردن
Becalm آرام کردن 

Be 
اطــــراف، بــــه 

 وجود آوردن
Behind اطراف 

Counter در مقابل Counteract خنثي کردن 

Em 
مفهوم)کرد(بــه

 ن و ساختن
Embody مملو کردن 

En 
مفهوم)کرد(به

 ن و ساختن
Encourage کردنجرأت 

Fore جلو، پیش Foretell 
پیشـــــــگویي 

 کردن

Fore جلو، پیش Foresee 
ـــــــي پیش بین

 کردن
For دور از، جدا از Forgive عفو کردن 
For دور از، جدا از Forbid کردنقدغن 

In در Income درآمد 
Mis غلط، نادرست Mistake کردناشتباه 
Mis غلط، نادرست Mislead کردنگمراه 

N  (ـــــــــوم (مفه neither…n  نه ... نه
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 or منفي
Out رخارج، بیشت Outside بیرون 

 
 Anglo-saxon Prefixes:  پ) پیشوندهاي انگلوساکسون

 پیشوند معني مثال 

 Ashore به ساحل
طرف، به، به 

 روي
A 

ـــــــم  روي ه
 رفته

Altogethe
r 

 Al تمام

 تماشاچي
by-

stander 
فرعـــــي، در 

 کنار
By 

خیابــــــــان 
 فرعي

by-street 
فرعـــــي، در 

 کنار
By 

خــــــــــواب 
 ماندن

Overslee
p 

یـاد، خیلي ز
 خارج از

Over 

بیش از حـد 
 حساب کردن

Overchar
ge 

خیلي زیـاد، 
 خارج از

Over 

 Untie باز کردن
(مفهـــــــوم) 

 منفي
Un 

 Unkind نامهربان
(مفهـــــــوم) 

 منفي
Un 
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 نیم پخته
Underbak

ed 
 Under کم، زیر

 زیرپا
Underfoo

t 
 Under کم، زیر

خـــــودداري 
 کردن

Withhold 
ــــــت،  مقاوم

 خودداري
With 

ـــــــت  مقاوم
 کردن

Withstan
d 

ــــــت،  مقاوم
 خودداري

With 

 Wel خوب Welcome خوش آمدن
 Wel خوب Welfare رفاه

ــوند  - ــوق دو پیش ــوندهاي ف ــان پیش ــاز فعل» en«و » em«از می س
 کنند.هستند و کلمات را به فعل تبدیل مي

،  ensure، مطمــئن ســاختنempowerمثــل:  قــوي ســاختن 
 enrichثروتمند کردن 

  Suffixesپسوندها
اي قرار پسوندها مجموعۀ کلمات یا حروفي هستند که بعد از کلمه

شـوند. بـه عبـارت دیگـر گرفته، موجب دگرگوني وضع و حالت آن مي
 اي را به اسم، صفت، فعل یا قید تبدیل کنند.توانند کلمهمي

 Noun suffixesساز  الف) پسوندهاي اسم
از صفات، اسم ساخته اي با افزودن پسوندهاي زیر به آخر پاره -۱

 شود:مي
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ــــــــــم  اس

 جدید
 

کلمه ریشه
 (صفت)

 پسوند

 سفیدي
Whitenes

s 
 white Ness سفید

 deep Th عمیق Depth عمق
 free Dom آزاد Freedom آزادي

 cruel Ty ظالم Cruelty ظلم
 able Ity توانا Ability توانایی

 دروغ
Falsehoo

d 
مصــنوعي

 دروغي ،
false Hood 

 hard Ship سخت Hardship سختي
 brave Ery شجاع Bravery شجاعت

اصــــالت 
 اجتماعي

Socialis
m 

 social Ism اجتماعي

 فراواني
Frequenc

y 
 frequent Cy فراوان

 Urgent Ency فوري Urgency فوریت

 پسربچه
Youngste

r 
 Young Ster جوان

 هايای افعــال، اســمبــا افــزودن پســوندهاي زیــر بــه آخــر پــاره -۲
 شود:جدیدي ساخته مي
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  اسم جدید 
ریشــــــــه 

 کلمه (فعل)
 پسوند

 translation ترجمه
ترجمــــه 

 کردن
Translat

e 
Tion 

 marriage ازدواج
ازدواج 

 کردن
Marry Age 

حرکـــت، 
 وسیله، ابزار

handle 
کمــــــک 

 کردن
Hand El , Le 

 movement حرکت
حرکـــــت 

 کردن
Move Ment 

 approval موافقت
ـــت  موافق

 کردن
Approve Al 

 Laugh Ter خندیدن laugher خنده
ورود، 

 دخول
entrance 

داخــــــل 
 شدن

Enter Ance 

خوشـي، 
 تفریح

pleasure 
ــحال خوش

 کردني 
Please Ure 

 Hatred تنفر
ــــــــر  تنف

 داشتن
hate Red 

 Teacher معلم
تــــدریس 

 کردن
teach Rr 



 ۹۷ /ھای ترجمھ نکتھ

بازدیــدکن
 نده

Visitor 
ــــــدن  دی

 کردن
visit Or 

 Service خدمت
خــــدمت 

 ردنک
serve Ice 

 Beggar گدا
گـــــدایي 

 کردن
beg Ar 

کشـــف، 
 اکتشاف

Discovery 
 کشــــــف

 کردن
discover Y 

 Behavior رفتار
ـــــــار  رفت

 کردن
behave Our 

ـــاون،  مع
 دستیار

Assistant 
 کمــــــک

 کردن
assist Ant 

 Walking گردش
ــــردش  گ

 کردن
walk Ing 

 Difference اختلاف
اخــتلاف 

 داشتن
differ Ence 

 Gamester بازقمار
قمــــــــار 

 کردن
game Ster 

 رقابت
Competiti

on 
رقابــــــت 

 کردن
compete Ition 

 pronounAtionتلفـــــــظ Pronunciat تلفظ



 ھای ترجمھنکتھ/  ۹۸

ion کردن ce 
ــد،  کارمن

 مستخدم
Employee 

 استخدام
 کردن

employ Ee 

ــــارگر،  ک
 افزارمند

Operative 
ـــــــل  عم

 کردن
operate Ive 

 Invention اختراع
ــــراع  اخت

 کردن
Invent Ion 

منطــــق 
 دادن

Logician منطق logic Ian 

ـــاه پادش
 ي

Kingdom پادشاه king Dom 

 engine Eer موتور Engineer مهندس
 city En شهر Citizen شهروند

ـــــیهن  م
 پرست

Patriot پدر Patri Ot 

قهرمــان 
 (زن)

Heroine 
ـــان  قهرم

 (مرد)
hero Ine 

 maid En دختر Maiden دوشیزه
 hand Ful دست Handful مشت

شیرخوار 
 گاه

Nursery پرستار nurse Ery 



 ۹۹ /ھای ترجمھ نکتھ

ــندوق ص
 دار

Cashier 
ـــــــــد  نق

 کردن (پول)
Cash Ier 

ذوق، 
 شوق

enthusias
m 

و به شوق 
 آمدنذوق

enthuse Asm 

 Persuasion تشویق
کر تشویق

 دن
persuade Sion 

ــاره -۳ ــه پ ــر ب ــوندهای زی ــزودن پس ــا اف ــمب ــوان ها، میای از اس ت
 اخت:های دیگری ساسم

 
ـــــــم  اس

 جدید
 

ریشـــــه 
کلمـــــــــــه 

 (اسم)
 پسوند

 دوستی
Friends

hip 
 Friend Ship دوست

ـــــــب  ح
 کوچک

pillule 
حـــب، 

 قرص
pill Ule 

 بچگی
Childh

ood 
 Child Hood بچه

میزبــــان 
 زن

hostess 
میزبان 

 مرد
host Ess 

زمــــــین 
 شناس

geologi
st 

زمـــین 
 شناسی

geolog
y 

Ist 



 ھای ترجمھنکتھ/  ۱۰۰

 babe Y بچه baby بچه
دسرمایه

 اری
capitali

sm 
 capital Ism سرمایه

پرنــــــدۀ 
 کوچک

Birdie پرنده Bird Ie 

 Indian هندی
هندوس

 تان
India N 

موجــــود 
ــز،  خیلــی ری

 مولکول

molecu
le 

 mole Cule خال

 Rome An شهر رُم Roman رُمی

 کتابچه
Bookle

t 
 Book Let کتاب

دامنطــق
 ن

Logicia
n 

 Logic Ian منطق

ـــاه پادش
 ی

Kingdo
m 

 King Dom پادشاه

 مهندس
Engine

er 
 Engine Eer موتور

 city Zen شهر Citizen شهروند
 Patri Ot پدر Patriotپـــر میهن



 ۱۰۱ /ھای ترجمھ نکتھ

 ست
قهرمـــان 

 (زن)
Heroin

e 
ـــا قهرم

 ن (مرد)
Hero Ine 

 Maid En دختر Maiden دوشیزه

 مشت
Handfu

l 
 Hand Ful دست

شیرخوار 
 گاه

nursery پرستار nurse Ery 

 دلالی
broker

age 
 broker Age لدلا

دستشــوی
 ی، توالت

lavator
y 

ــ دستش
 ویی

lava Tory 

 bribe Ery رشوه bribery ارتشا
 fact Ory عمل factory کارخانه

 
 Adjective suffixesساز: ب) پسوندهای صفت

تـوان صـفات ای افعال میبا افزودن پسوندهای زیر به آخر پاره -۱
 جدیدی ساخت: 

 
صــــــــفت 

 جدید
 

ریشـــــــــه 
 کلمه (فعل)

 پسوند

 learn Ed یاد گرفتن learned دانشمند



 ھای ترجمھنکتھ/  ۱۰۲

 active فعال
عمــــــــل 

 کردن
Act Live 

ـــــــل  قاب
 نوشیدن

drinkable نوشیدن drink Able 

 Fear Less ترسیدن fearless شجاع
شــــادی 

 بخش
pleasant 

خوشحال 
 کردن

Please Ant 

 run Ing دویدن running دونده
تــوان اســامی، میای بــا افــزودن پســوندهای زیــر بــه آخــر پــاره -۲

 صفات جدیدی ساخت:
 
 

 پسوند
ریشــــــــه 

 کلمه (اسم)
 

صــــــــفت 
 جدید

 

Ful Care توجه Careful مراقب 

Able Comfort راحتی 
Comforta

ble 
 راحت

Ed Wood جنگل Wooded جنگلی 

Ine Feme زن Feminine 
مونــــث، 

 زنانه
Ly Friend دوست Friendly دوستانه 



 ۱۰۳ /ھای ترجمھ نکتھ

Aus fame شهرت Famous مشهور 
Like man مرد Manlike مردانه 

Ible Sense حس Sensible 
محســـــو
 س، حساس

Ic Hero قهرمان Heroic قهرمانی 

Ish Boy پسر Boyish 
وار،مبچه

 انند پسر
Al Nature طبیعت Natural طبیعی 

Less Hope امید Hopeless نا امید 
En wood پشم wooden پشمی 
Y cloud ابر cloudy ابری 

Ern east شرق eastern شرقی 

Worthy praise 
ــــف،  تعری

 تمجید
praisewor

thy 
درخــــور 

 ستایش

Some trouble زحمت 
troubleso

me 
 مزاحم

Ish England انگلستان English انگلیسی 
Ch France فرانسه French فرانسوی 
An America آمریکا American آمریکایی 

Ese China چین Chinese چینی 
پســوندهای زیــر بــه آخــر برخــی از صــفات، صــفات بــا افــزودن  -۳



 ھای ترجمھنکتھ/  ۱۰۴

 سازند:جدیدی می
 
 

 پسوند
ــــــــه  ریش

ــــــــــــــه   کلم
 (صفت)

 
صــــــــفت 

 جدید
 

Ish red سرخ reddish 
ــه  مایــل ب

 سرخ

Ish young جوان youngish 
نســــــبتاً 

 جوان
Er cold سرد colder سردتر 

Est old پیر oldest پیرترین 
 

  verb suffixesپ) پسوندهای فعل ساز: 
هـا را بـه پسوندها معمولاً به آخر اسم یا صفت اضافه شده، آن این

 آورند. صورت فعل در می
  Ate ,Fy ,ify ,en ,Ize ,Iseمهم ترین این پسوندها عبارتند از:

 پسوند
ـــــه  ریش

 کلمه
  فعل 

En White 
ــــفید  س

 (صفت)
Whiten 

ــــفید  س
 کردن



 ۱۰۵ /ھای ترجمھ نکتھ

Er flit 
ســــبک 
ـــــــروازی  پ

 (اسم)
Flitter 

و ایـــــن 
ــــــــو  آن س

 پریدن

Ify Intense 
شــــدید 

 (صفت)
Intensif

y 
تشــدید 

 کردن

Ate Origin 
اصــــل، 
منشــــــــــأ 

 (اسم)

Origin
ate 

ـــــأ  منش
 گرفتن

Ize Real 
ــی،  واقع
ــــــی  حقیق

 (صفت)
Realize 

درک 
کــــــــردن، 

 فهمیدن

Ize 
apolog

y 
عذرخوا
 هی (اسم)

apologi
ze 

عذرخوا
 هی کردن

 
  Adverb suffixes ت) پسوندهای قیدساز:

 قیدساز با یک مثال به شرح زیر هستند:  ترین پسوندهایمعمول

 پسوند
ریشـــــۀ 
کلمـــــــــــه 

 (صفت)
 

صـــــــفت 
 جدید

 

Ly quick سریع quickly 
بــــــــه 

 سرعت



 ھای ترجمھنکتھ/  ۱۰۶

Ward
(s) 

To به towards بسوی 

Ing dark تاریک darking 
در 

 تاریکی

Long head سر headlong 
سر بـه 

 جلو
Alwa

ys 
Al همه always 

همیشــ
 ه

Ce twi دو twice دوبار 

Way straight 
ــتقی مس

 م
Straight

way 
مستقی

 ماً 

Wise other دیگر 
otherwis

e 

بــــــــه 
ای گونـــــه

 دیگر
 
 
 

 شوند:کلمات مشابهی که باهم اشتباه مي
۱- tell ,say  

 رود:در دو مورد زیر به کار مي sayفعل 
 I saw him«.) در نقل قول مستقیم:                                              ۱



 ۱۰۷ /ھای ترجمھ نکتھ

yesterday «He said, 
در نقل قول غیرمستقیم داراي مفعول » گفتن«) موقعي که فعل ۲

 باواسطه نباشد: 
He said that he had seen him the day before.      

 رود: کار ميدر مورد زیر به Tellفعل 
وقتــي کــه فعــل گفــتن در نقــل قــول غیرمســتقیم داراي مفعــول 

 باواسطه باشد: 
 He«                                                                            (مستقیم)           

said to me,«I shall see you tomorrow  
He told me that he would see me the next day.  غیــر)

                                                                      مستقیم)
۲- Make,do 

بـه  Makeشـوند. فعـل این دو فعل نیز معمـولاً بـا هـم اشـتباه مي
صـورت دادن و «به معني   doمعني ساختن است، در صورتي که فعل

 است.  »بجا آوردن
 مثال:

What are you making? A cake.        
What are you doing? Writing a letter.   

۳- :get used to ,be used to ,used to 
۱-۳- used to 

این فعل از افعال معین ناقص به معناي عادت داشتن اسـت. ایـن 



 ھای ترجمھنکتھ/  ۱۰۸

فعل کاري را که در گذشته به طور مکرر اتفاق افتاده، یا مـدتي ادامـه 
 رساند: داشته، مي

I used to go school when I was10 years old.     
۲-۳- be used to  

ن ترکیـب، اسـم به معني عادت کردن به چیزي است. فعل بعـد از ایـ  
 مصدر است. 

I am used to drinking tea after meal.                  
 من عادت دارم پس از غذا چاي بنوشم. 

۳-۳- get used to 
به معني عادت کردن به چیزي است. فعل بعد از این ترکیب نیـز    

 اسم مصدر است. 
He soon got used to customs.                              

We must get used to getting up early.                
کار بردن را نبایـد به معني مصرف کردن و به to useیاد آوري: فعل

 با ترکیبات ذکر شده اشتباه کرد.
۴- lie ,lay 

۱-۴- lie  
به معني خوابیدن، استراحت کردن، قرار گرفتن و فعل لازم است. 

 است. lay ,lainماضي و اسم مفعولش 
He has lain on the sofa.  

 روی کاناپه دراز کشیده است.     



 ۱۰۹ /ھای ترجمھ نکتھ

رود، ولـي در به معني دروغ گفتن نیز به کار مي lieیاد آوري: فعل 
 است.  liedاین صورت، ماضي و اسم مفعول آن 

He has lied to me.  
 به من دروغ گفته است.

۲-۴- lay 
» ار دادن، تخم گذاشتنگذاشتن، چیدن، خواباندن، قر «به معني  

 است.  laidفعل متعدي است و ماضي و اسم مفعولش 
He has laid the book on the table.       

 کتاب را روي میز گذاشته است.
The hen laidan egg this morning.            

 مرغ امروز صبح تخم گذاشت.
۵- rise,raise  

۱-۵- rise  
ن، طلـوع کـردن، افـزایش قیمـت برخاستن، بلنـد شـد«به معاني 

 است:  rose ,risenفعل لازم است و ماضي و اسم مفعول آن » یافتن
The sun rises in the east.         

 کند.خورشید در مشرق طلوع مي
Some goods rose last month.     

 ماه قبل قیمت برخي ازکالاها افزایش یافت. 
صورت دستوري به کار برد.  توان گاهي بهاین فعل را مي :۱توجه 

 است: » ناشي شدن«در این صورت معني آن 



 ھای ترجمھنکتھ/  ۱۱۰

The difficulty rises from his carelessness.           
 توجهي اوست.اشکال از بي 

رود، ولـي بهتـر به کار مي riseجاي  به ariseگاهي فعل  :۲توجه 
 به کار برد:  beginرا به مفهوم   ariseاست فعل

A very sever discussion arose.  
 بحث خیلی شدیدی درگرفت.

۲-۵- raise 
» بلند کردن، ترقي دادن، تحریك کردن، به وجود آوردن«به معاني 

 فعل متعدي است و ماضي و اسم مفعولش با قاعده است. 
He raised the heavy box from the floor.              

 صندوق سنگین را از کف اتاق برداشت. 
Some taxes have been raised recently.                  

 ها افزایش یافته است. به تازگی برخي از مالیات
۶ – set ,sit ,seat 

۱-۶-  sit 
، فعل لازم است و »نشستن، جلسه کردن، قرار گرفتن«به معناي   

 است. satو  satماضي و اسم مفعولش 
We sit at a table to eat our meals.                 

 نشینیم. براي صرف غذا پشت میز مي
The parliament is sitting.                 

 در مجلس جلسه برگزار است. 



 ۱۱۱ /ھای ترجمھ نکتھ

رود کـه بـه گاهي این فعل به صورت متعدي به کـار مـي یاد آوري:
 است: » نشاندن«معني 

He lifted the child and sat her at a little table.  
 کرد و او را پشت میز کوچکي نشاند.  بچه را بلند 

۲-۶- seat  
، فعـل متعـدي »نشاندن، جا دادن، به وکالت برگزیـدن«به معناي 

 است و ماضي و اسم مفعولش با قاعده است: 
He seated the passengers one by one.              

 یك نشاند (جا داد). مسافران را یك
Please be seated.  

 ینید.بفرمایید بنش
۳-۶- :set 

، فعـل متعـدي »قرار دادن، مرتب کردن، میـزان کـردن«به معناي 
 است.  setاست و ماضي و اسم مفعولش 

We set food and drink before the travelers.         
 غذا و نوشابه جلو مسافران قرار دادیم.

۷-rob،steal  
۱-۷-steal 

و اسـم مفعـولش و ماضـي » بـه سـرقت بـردن و دزدیـدن«به معني 
stolen  وstole  .است 

Someone has stolen my purse.             



 ھای ترجمھنکتھ/  ۱۱۲

 کسی کیف مرا دزدیده است.
 

۲-۷-   rob  
ماضــي و اســم مفعــولش » دزدیــدن و بــه ســرقت بــردن«بــه معنــي 

robbed  است. مفعول این فعـل گویـاي شـخص یـا مکـاني اسـت کـه
 چیزي از او یا آن ربوده شده است. 

Someone has robbed the bank. 
 کسی بانک را زده است. 

۸-clothe ,wear ,dress ,put on 
۱-۸-  put on 

اسـت. ایـن فعـل  put onبه معني پوشیدن ماضی و اسم مفعولش 
 بیانگر یک عمل ساده است:

I put on my clothes in the morning.   
                  پوشم.صبح لباسم را می

 
۲-۸-dress 

است، ولـی مفعـول آن شـخص اسـت. ماضـي و  put onهوم به مف 
 اسم مفعول این فعل با قاعده است:

She dressed herself and began dancing.            
 لباس به تن کرد و شروع به رقصیدن نمود.

۳-۸- wear 



 ۱۱۳ /ھای ترجمھ نکتھ

اسـت. ماضـي و اسـم » در برداشتن پوشش و زیـور آلات«به معني 
 ت. اس wore، wornمفعول این فعل 

She always wears blue dresses.          
 پوشد.های آبی میاو همیشه لباس

۴-۸-clothe 
اســت و ماضــي و اســم » پوشــانیدن و لبــاس پوشــیدن«بــه معنــي  

 است.  clothed/cladمفعولش فعل 
The tree is clothed with leaves.  

 درخت پوشیده از برگ است.
He is clothed in wood.she is clad in black.         

 ملبس به لباس سیاه است.
۹- discover ،invent 

۱-۹-discover  
اسـت. منتهـا چیـزي کـه قـبلاً بـوده ولـي » کشف کردن«به معني 

 کسي آگاه نبوده است:.
The mountaineers discovered an old cave in Tabriz last  

week. 
 شف کردند.کوهنوردان هفتۀ قبل در تبریز یک غار قدیمی ک

۲-۹- invent 
است، یعني ایجاد چیزي که پیشتر وجود » ابداع کردن«به معني   

 نداشته:
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Marconi invented radio for the first time.       
 مارکني براي نخستین بار رادیو را اختراع کرد.

۱۰-win ,beat  
۱-۱۰- win 

رت و پیروز شدن در بازي، مسابقه، جنگ، جـوایز، شـه«به معناي 
رود کـه بـراي طور کلي این فعل مـوقعی بـه کـار مـیاست و به » ثروت

 اند: دست آوردن آن دست به کار شدهبه
      مسابقه را برده است.

He soon won a reputation for himself.      او به زودي شه 
۲-۱۰-beat 

اسـت و « دن، زدن و کوبیـدنشکسـت دادن وغلبـه کـر «به معنـاي 
 است.beaten   beat,ماضي و اسم مفعولش 

The boy was beaten until he was black and blue.                  
    

 آن پسر کتک خورد تا بدنش کبود و سیاه شد. 
she is beating the carpet.                          

 تکاند.قالي را مي
۱۱- correct, mend, repair 

۱-۱۱- correct  
ها بوده و و امثال این» اصلاح کردن گفتار، نوشته، غلط«به معني 

 فعل با قاعده است: 
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The teacher corrected his pronunciation.                    
           معلم تلفظ او را اصلاح کرد.

۲-۱۱-repair  ،mend 
است و هر دو فعل با قاعده » تعمیر و مرمت کردن«هر دو به معني 

 هستند:
The workers are repairing/mending the road.  

   کارگران مشغول تعمیر جاده هستند.
۱۲- fetch, bring 

۱-۱۲-bring  
 است. broughtو ماضي نقلي و اسم مفعولش » آوردن«به معني  

He has brought me a new hat.     
 .کلاه جدیدی برای من آورده است

۲-۱۲- fetch  
 و ماضي و اسم مفعولش با قاعده است. » رفتن و آوردن«به معني 

Please fetch me a glass of water.                                                
 کنم یک لیوان آب براي من بیاورید.خواهش مي

۱۳-deny 
 به معني تکذیب و انکار کردن و فعل با قاعده است:

He denied his debt. 
 قرض خود را انکار کرد.

He denied that he had taken my book.                 
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 برداشتن کتاب مرا انکار کرد.
۱۴-  lend, borrow  

۱-۱۴- borrow 
و داراي ماضـي و اسـم » قرض گـرفتن و امانـت گـرفتن«به معني   

 مفعول با قاعده است: 
You can borrow any books from the public library.            

       
 توانید از کتابخانه عمومي امانت بگیرید. هر کتابي را مي

۲-۱۴- lend 
و ماضـي و اسـم مفعـولش » قـرض دادن و امانـت دادن«به معنـي 

lent  :است 
I have lent him some money. 

 ام.                              پولی به او قرض داده
۱۵ – Sink ,drown 

۱-۱۵- Sink 
در مورد انسان و اشـیاء » فرو رفتن و غرق کردن و شدن«به معني   

است. این فعل بـه  sank ,sunkرود. ماضي و اسم مفعولش به کار مي
 صورت لازم و متعدي کاربرد دارد: 

The boat was sunk in the middle of the sea.             
 قایق در وسط دریا غرق شد.

۲-۱۵- drown 
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، صرفاً در مورد موجودات زنـده بـه »غرق شدن و کردن«به معني   
رود. ماضي و اسم مفعول این فعل با قاعده است. این فعل بـه کار مي

 صورت لازم و متعدي کاربرد دارد: 
The man was drowned in the river.                

     آن شخص در رودخانه غرق شد.
 
 

۱۶- remind ,remember 
۱- ۱۶- remind 
 است: » چیزي به یاد کسي انداختن«به معني  

He reminds me of the subject.                
 مرا به یاد آن موضوع انداخت.

    ۲-۱۶- remember 
 است: » به خاطر آوردن و سلام رساندن«به معني 

I can't remember what you told me.                
                              آورم. به من گفتید به خاطر نمي آنچه که

Remember me kindly to him.                  
  درودهاي مرا به او برسان.

۱۷- rent, let, hire   
۱-۱۷- rent 

است. ماضي و اسـم مفعـول » اجاره کردن و اجاره دادن«به معني 



 ھای ترجمھنکتھ/  ۱۱۸

 این فعل با قاعده است: 
He rented the house from his friend.  

 خانه را از دوستش اجاره کرد.
۲-۱۷- let 

 letاست. ماضي و اسـم مفعـول ایـن فعـل » اجاره دادن«به معني 
 است. 

The owner of the building let it last week.              
 مالك ساختمان هفتۀ گذشته آن را اجاره کرد. 

۳-۱۷- hire 
و یـك فعـل بـا قاعـده » براي مـدت کوتـاه اجاره کردن«به معني    

 است. 
I hired a horse/a car/ concert hall for one evening.  

مــن اسبي/اتومبیلي/تالارکنســرتي را بــراي بعــد از ظهــري اجــاره 
 کردم.

۱۸- revenge ,avenge 
۱- ۱۸- To revenge oneself  
اعـده ماضـي و اسـم مفعـول بـا ق» انتقام خود را گرفتن«به معني   
 دارد.

He revenged himself for the insult.                
 انتقام توهیني که به او شده بود را گرفت. 

۲- ۱۸- avenge To 
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گنـاه بـوده گرفتن انتقام کسي است که ضعیف یا بي«به معني      
 ماضي و اسم مفعول این فعل نیز با قاعده است: ». است

She avenged her mother's murder.   
 انتقام قتل مادرش را گرفت.    

۱۹- Spill ,pour 
۱- ۱۹-Spill  

بیـان کننـدۀ یـك عمـل غیـر ارادي و تصـادفي » ریخـتن«به معني 
 است.  Spilledیا گاهي  Spiltاست. ماضي و اسم مفعولش فعل 

She has spilt the link on the desk.     
 او جوهر را روي میز ریخته است.    
    ۲- ۱۹- pour 

بیان کنندۀ عمـل ارادي اسـت و ماضـي و اسـم » ریختن«به معني 
 مفعولش با قاعده است: 

She pours carefully the tea into the cup.  
 چاي را به دقت داخل فنجان ریخت.

۲۰- affect ,effect 
۱- ۲۰- affect 

صورت فعل به کار  است و به» اثر کردن، وانمود کردن«به معني      
 رود: يم

The drug affected Harold quickly.  
 دارو به سرعت به هارولد اثر کرد.
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۲-۲۰- effect 
اسـت و معمـولاً بـه صـورت اسـم بـه کـار » نتیجـه و اثـر«به معنـي  
 رود: مي

He soon felt the effects of the drug.  
 به زودي اثرات دارو را حس کرد.

۲۱- advise ,advice 
۱-۲۱- advise 

صورت فعل بـه است و به » توصیه کردن و آگاه ساختن«به معني   
 رود: کار مي

He advised me to take the pills.  
   به من توصیه کرد قرص را بخورم.

۲-۲۱-  advice  
است و به صـورت اسـم بـه کـار » توصیه و اندرز و آگاهي«به معني 

 رود: مي
I intend to follow his advice.             

       قصد دارم توصیه او را دنبال کنم.
۲۲-  had better ,would rather 

۱- ۲۲- had better 
بـرخلاف ظـاهر خـود مفهـوم زمـان حـال و » بهتر اسـت«به معني 

 رود. به کار مي toآینده را دارد و به دنبال آن مصدر بدون 
You had better hurry and see him now.  
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 الان او را ببیني. بهتر است عجله کني و
۲۲-۲- would rather 

است و زمان حال و آینده کـاربرد دارد و » ترجیح دادن«به معني    
و بـه  toمصـدر بـدون would ratherاسـت. بـه دنبـال  Preferمعـادل 

 رود: به کارمي toمصدر با  Preferدنبال 
He would rather drink tea.            

 دهد چاي بخورد.ترجیح مي
۲۳- Get ,take 

۱- ۲۳- Get  
ها عبارتنـد رود که اهم آنبه معاني مختلفي به کار مي Getالف):  
 از: 

 کسب کردن و اخذ کردن:  -۱
I need to get some information.            

 لازم است اطلاعاتی را کسب کنم.
 خریدن:  -۲

Where did you get that hat?            
 کجا خریدید؟آن کلاه را از 

 دریافت کردن:  -۳
Did you get a letter today?         

 اي دریافت کردید؟امروز نامه
 ازدواج کردن:  -۴
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They are going to get married soon.     
 خواهند به زودي ازدواج کنند.مي

 آماده کردن:  -۵
They don't have a maid to get the meals.           

 اي تهیه غذا مستخدم ندارند.ها بر آن
 رسیدن:  -۶

When did you get here?                   
 چه وقت اینجا رسیدید؟

 پیدا کردن:  -۷
My sister is better. I hope she will get well soon.                  

                     
 خواهرم بهتر است، امیدوارم بزودي بهبود یابد. 

به عنوان وجه سببي به  haveها به جايگاهي در مکالمه getب): 
 رود: کار مي

I get my hair cut.                                     
 مویم را اصلاح کردم.

I'll get him to buy me some stamps.      
 خواهم داد برایم تمبر بخرند.

    Causative formنکته اضافه: شکل سببي   
کنندۀ کار، شخصي غیـر از فاعـل جملـۀ مـورد نظـر باشـد، هرگاه 

ها بایـد از گونـه جملـهرود. بـراي سـاختن اینشکل سببي به کار مـي
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 یکي از دو فرمول زیر استفاده کرد: 
 ۱+ فاعل (  have/getاسم مفعول فعل + مفعول +

 ۲+ فاعل ( have/getمصدر + مفعول + 
 موارد استعمال فرمول اول: 

 که فاعل جمله سبب کار باشد:  ) در صورتي۱
Hassan had his shoes polished.    

هـایش را واکـس زدنـد. (حسـن سـبب کـار شـده حسن داد کفش
 است). 

 ) درصورتي که فاعل جمله نتیجۀ کار را قبول کند: ۲
Hassan had his money robbed  

پول حسن را زدند. (حسن سبب کار نیست، بلکه عملي را پذیرفته 
 . است)

 مورد استعمال فرمول دوم: 
ــول  ــدر از مفع ــل مص ــه عم ــورتي ک ــي  haveدر ص ــد، یعن ــر زن س

، فاعل فعل بعدي نیز باشد، در این صورت از فرمول دوم haveمفعول
 شود: استفاده مي

He had got the shoe - maker to mend his shoes.  
است،  mendو فاعل  had/gotمفعول  shoe- makerدر این مثال 

ولي اگر بعد از مفعول به کار رود، در این صورت، آن اسـم، بـه عنـوان 
 شود:و فعل بعدي منظور مي haveمفعول 

 They had got a house build.                     
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۲- ۲۳- take 
 این فعل نیز معناهای مختلفي دارد: 

الف) به معني خوردن، صـرف کـردن، سوارشـدن، بـردن، مصـرف 
 شت برداشتن و ... . کردن، یاد دا

                  ?Do you take cream in your coffee(مصرف کردن)
                                                                         

                                                    ?Shall we take a bus(سوار شدن)
                                                                                      

          .Take our books,and put them on the table(برداشتن) 
                                                                          

هـا شود کـه اهـم آنترکیبات و اصطلاحاتي ساخته مي takeب) با 
 عبارتند از: 

  take a walkگردش کردن یا رفتن  take a ride, سواري کردن
 take pictureعکس گرفتن  take a trip, مسافرت کردن

Take a course ای را گذرانـدندوره take examination  امتحـان
 دادن

Take place صـورت گـرفتن it takes some time  مـدتی طـول
  کشدمی

Take care of بت کردنمراق take after شبیه بودن 
۲۴- ,so ,very ,much too 

۱-۲۴- So 
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ها بیشــتر مفهــوم مقایســه دارد، ولــي در مکالمــه، در در جملــه
 کاربرد دارد:  veryهای تأکیدي حاکي از تعجب، به جاي جمله

He is not so kind as his elder brother is.   
 ساوي).مثل برادر بزرگترش مهربان نیست (مقایسه ت

۲- ۲۴- very 
 دهد: قیدي است که قوت بیشتري به صفت یا قید بعد از خود مي

He is very industrious student.    
 او محصل خیلي کوشایی است.

۳-۲۴-  much 
اي، تفصیلي و عالي یا صفت هاي مقایسهقیدي است که با صورت

 رود: مفعولي به کار مي
He is much clever than her sister.  

 تر از خواهرش است.خیلي زرنگ
۴-۲۴- too 

قیدی است که قبـل از صـفت یـا قیـد بـه کـار رفتـه، بـه دنبـال آن 
 شود. واقع می toمعمولاً مصدر با 

It is too hot to study in this room.            
تـوان هوا در این اتاق براي مطالعـه بـیش از حـد گـرم اسـت (نمي

 مطالعه کرد). 
۲۵- Some ,some what 

Some کنـد ولـي صفت است و اسم و ضمیر را توصیف ميsome 
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what کند. قید است و صفت و یا قید دیگري را وصف مي 
He has some money and some food to contribute.           

 او پول و غذا براي اعانه دارد.  
She feels somewhat better after her trip.            

 بعد از مسافرتش حالش کمي بهتر شد. 
۲۶- just now ,Presently 

۱- ۲۶- Presently  
است که  soon Immediately,و معادل » بزودي، الساعه«به معني 

 مفهوم آیندۀ خیلي نزدیك دارد. 
He will arrive presently.                             

 رسد.او بزودي مي
۲- ۲۶- just now 

است و مفهوم گذشته خیلي نزدیك » اکنونالساعه و هم«عني به م
 و حال دارد. 

.He has arrived just now 
 تازه رسیده است.

 
۲۷- before ,ago 

۱- ۲۷- ago 
در زمان گذشته ساده بـه کـار رفتـه، کـاري را از گذشـته تـا لحظـۀ 

 a quarter of an hour,رساند: یک ربع ساعت قبـل سخن گفتن مي
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ago  3سال پیش  سهyears ago  .سه ماه قبل در گذشتHe died 3 
months ago  

۲- ۲۷- before 
 beforeفاصلۀ دو کار گذشته که یکـي بـر دیگـري مقـدم اسـت بـا 

 شود: بیان مي
He died in 1960; he had married 5 years before.    

۲۸- latest,last 
۱- ۲۸- last 

 گیرد:  آن کاري صورت نمياست، یعني بعد از » آخرین«به معني 
He was the last one who left the school.             

 آخرین فردي بود که مدرسه را ترك کرد.
۲- ۲۸- latest    

اسـت، یعنـي بعـد از آن هنـوز » ترینجدیـدترین و تـازه«به معنـي 
 کاري صورت نگرفته است: 

What is the latest news?                           
 آخرین خبر چیست؟

۲۹ – Scene , scenery 
Scene  اشاره به یك جاي بخصـوص دارد ولـي »منظره«به معني ،

scenery :اشاره به منظره به مفهوم کلي دارد 
The scene shows a beautiful lake.  

 دهد.منظره، دریاچه زیبایي را نشان مي
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The scenery in our country is beautiful.  
 ر کشور ما دیدنی است.مناظ

 صورت جمع ندارد.  scenery توجه:
۳۰- as  ... As ,as  ...the same 

۱- ۳۰- as  ...The same 
 دهد:  با اسامي به کار رفته، نوعي مقایسۀ برابري را نشان مي

Ali has the same address as Hassan.                    
    علي همان آدرسي را دارد که حسن دارد.

۲- ۳۰- as…as   
 دهد: با صفات و قیدهاي به کار رفته مقایسۀ برابري را نشان مي

Ali is as tall as Hassan. 
 علي هم قدِ حسن است.                         

۳۱-  Centre,middle  
۱- ۳۱- Centre 

 ، منظور نقطۀ معین و خاصي است:»مرکز«به معني 
Can you find the centre of this play-ground?     

 توانید مرکز این زمین ورزش را پیدا کنید؟آیا مي
۲- ۳۱- middle 

 جایي حوالي مرکز واقعي است: » وسط«به معني 
He was in the middle of the road that his car stopped.         

    



 ۱۲۹ /ھای ترجمھ نکتھ

 در وسط جاده بود که اتومبیلش از کار افتاد. 
مورد زمان به مفهوم میان و اواسط بـه کـار را در  middle یادآوری:

 برند: مي
 : قرون وسطي. age middleمثل: 

 
 

۳۲- shade ,shadow 
۱- ۳۲- shade 
 و منظور جایي است که از آفتاب محفوظ است: » سایه«به معني   

The trees usually make a nice shade.                  
 ارند.درختان معمولاً سایۀ زیبایي د     

۲-۳۲- shadow  
منتها سایۀ اشکالي نظیـر انسـان و اشـیاء و غیـره » سایه«به معني 

 است: 
The dog saw his shadow in the water.        

 اش را در آب دید.سگ سایه
۳۳- customer ,client  

۱-۳۳- customer 
اي در مورد افرادي است کـه از جـایي و مغـازه» مشتري«به معني 

 کنند: خرید مي
That grocer's shop has plenty of customers.    
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 هاي زیادي دارد. آن فروشگاه مشتري
۲- ۳۳- client  

ــه معنــي  ــي، » مشــتري«ب ــه مؤسســات دولت ــورد مــراجعین ب در م
 ها، وکلا و غیره است. بانك

That lawyer has plenty of clients.                         
 دگان زیادي دارد.کننآن وکیل مراجعه

۳۴- Travel ,journey  
۱- ۳۴- Travel 
است و شـکل فعـل دارد و بـه » مسافرت و حرکت کردن«به معني   

 رساند.طور کلي رفتن از جایي به جای دیگر را مي
He has travelled to the U.S.A. many times.               

  او به آمریکا زیاد مسافرت کرده است.
۲- ۳۴- journey 

 رود: معمولاً به صورت اسم و گاهي فعل به کار مي
  Our journey to Shiraz was pleasant.  

 سفرمان به شیراز خیلي دلپذیر بود.
۳۵- Play ,game 

Play  اســت، در » بــازي بــه منظــور تفــریح و ســرگرمي«بــه معنــي
بازي مورد نظر و یا قسمتي از یـك بـازي «به مفهوم  gameصورتي که 

 ».است
Every student is fond of play.                         
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 مند به تفریح و سرگرمي است.هر محصلی علاقه
Most people in Iran like to watch a game of football.  

 بیشتر مردم ایران تماشاي بازي فوتبال را دوست دارند.
۳۶- suit ,dress   

 Suitرود و بکار مي به مفهوم لباس مردانه و پسرانهdress  به مفهوم
نیــز بــه صــورت لازم و  to dressلبــاس زنانــه و دخترانــه اســت. ضــمناً 

 رود.متعدي براي مرد و زن به کار مي
She has worn a new dress today. 

  امروز لباس نو به تن کرده است.
Hassan has a new suit.                                                                      

 حسن لباس نو دارد.                       
 کاربرد دارد: dressترکیبات زیر با  توجه:

                                   .A man in full dressمردی در لباس رسمی 
                                                                 

                               .A man in evening dressشب مردی در لباس
                                                                  

                             .A man in morning dressمردی در لباس صبح
                                ۳۷- value ,cost ,price  

۱-۳۷- price  
رود و منظور مبلغي اسـت به معني قیمت به صورت اسم به کار مي

 پردازد:که خریدار مي
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     .What is the price of this book 
 قیمت این کتاب چقدر است؟

۲-۳۷- cost 
مبلغــي اســت کــه خریــدار در مقابــل جــنس پرداختــه اســت و در   

 است:» هزینه و مخارج«مفهوم کلي 
The cost of living is going up day by day.          

 هزینۀ زندگي روز به روز در حال افزایش است. 
 costو » قیمـت تمـام شـده«بـه معنـي  prime/first costتوجـه: 

price  است.» قیمت عمده فروشي«به معني 
۳-۳۷- value 

 است:» ارزش و اهمیت چیزي«به معني 
 The value ofو ارزش سـلامت  The value of milkاهمیت شیر 

health 
مبلغـي اسـت کـه در روي اسـکناس یـا تمبـر  Face value توجـه:

 شود.پستي چاپ مي
۳۸- cause ,reason  

۱- ۳۸- cause 
 شود: اي ميکه همیشه منجر به نتیجه» علت«به معني 

Carelessness is often the cause of fires.             
 است. سوزیتوجهی موجب (علت) آتشغالباً بی

۲-۳۸- reason 
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 رود:چیزي است که براي بیان نتیجه به کار مي» دلیل«به معني 
Give me your reasons for doing it. 
 دلایل خود را براي انجام آن اعلام کنید.

۳۹- other ,others ,another 
۱-۳۹- other 

 صفت بوده و با اسم همراه است:                  
The other boys are not present.  

 سایر پسرها حاضر نیستند.      
۲- ۳۹- others  

رود. فعـل آن ضمیر بوده و هیچ وقت به دنبال آن اسم به کار نمـي
 همیشه جمع است.

The others are not present.  
 دیگران حاضر نیستند.       

۳- ۳۹- another 
 صفت و گاهي ضمیر است و اسم دنبال آن همیشه مفرد است:

He bought another book because he had lost the previous 
one.   

 کتاب دیگري خرید، زیرا قبلي را گم کرده بود. (صفت)
I like this pen but she prefers another.   

مـــن ایـــن قلـــم را دوســـت دارم، ولـــي او دیگـــري را تـــرجیح 
 دهد.(ضمیر)    مي
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۴۰- after ,afterwards  
۱-۴۰- after 

 ف اضافه است و باید با مفعول همراه باشد:حر
He was teaching English after his brother's death.   

 داد.بعد از اینکه برادرش مُرد، انگلیسي درس مي
۲- ۴۰- afterwards  

تواند به تنهایي به کار قید زمان است و مي» بعداً، سپس«به معني 
 برده شود.

Afterwards we went home for dinner. 
 بعداً براي شام به منزل رفتیم.  

۴۱- passed, past 
۱-۴۱- passed 

» گذشـتن، عبــور کــردن«یعنــي  passماضـي و اســم مفعـول فعــل 
 است.

I passed by your house yesterday. 
 هفتۀ قبل از محل منزل شما عبور کردیم.

۲-۴۱- past 
کـار  فعل نیست و به صورت اسم، صـفت، حـرف اضـافه و قیـد بـه

 رود: مي
                    .Don’t think of the pastبه گذشته نیندیش! (اسم): 

 The pastهفتـه گذشـته گـرم بـود. (صـفت):                                       
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week was warm                                                   از کنـار کلیسـا
                                  .We walked past the churchگذشتیم. (صفت)

              
 The plane flew past.                                                       هواپیما از

     نزدیک پرواز کرد. (قید):                                                                                   
۴۲- latter, later  

۱- ۴۲ - :latter 
اسـت و معمـولاً بـا  formerدومین یا اخیرالذکر متضـاد «به معني 

 روند.هم به کار مي
He had a house in town and a cottage in the country.           

   
او یک منزل در شهر و یک خانه روستایي(کومه) در خارج از شـهر 

 داشت.
He used to live in the former during the winter and in the 

latter during the summer.                     
او عادت داشت زمستان را در اولي و تابسـتان را در دومـي زنـدگي 

 کند.
۲-۴۲- later  

است. ایـن لفـظ بـه صـورت قیـد و  soonerبه معني بعداً و متضاد 
 گاهي صفت است.

He explained the facts later.  
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 موضوع را بعداً توضیح داد.   
He is later than you.                                                

 او بعد از شماست.
۴۳- despite, in spite of   

بـه کـار » با وجـود«دو ترکیب فوق به صورت حرف اضافه به معني 
 وند:جاي همدیگر بکار برده شتوانند به رفته، مي

He came despite (in spite of) the rain.       
 او با وجود باران آمد.

 معیارهای ارزیابی ترجمه در سطح خرد 
ترجمۀ غلط که ناشی از درک غلط متن یا خوانـدن غلـط مـتن  -۱

 است.
حذف غیر ضروری کلمه یا بخشی از جمله یا صـفتی ادبـی یـا  -۲
 ویسنده بوده است.ای فرهنگی یا معنایی که مقصود ننکته
افزودن غیـر ضـروری کلمـه یـا عبـارت یـا معنـایی کـه مقصـود  -۳

 نویسنده نبوده است.
در جملۀ اصلی بر جزئی تاکید شده، مثلاً با قرار دادن آن جزء  -۴

جهت بـر در ابتدای جمله، ولی این تأکید در ترجمه وجود ندارد یا بی
 جزئی دیگر تاکید شده است.

هـا مغـایر بـا آنچـه در ست، یا تقطیع پاراگرافگذاری نادر نقطه -۵
 متن اصلی آمده است.

انتخاب معادل نامناسب یا نادرست برای یک کلمه یا اصطلاح  -۶
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 یا عبارت، معمولاً تحت تاثیر متن اصلی.
استفاده از ترکیب واژگـانی غیـر مصـطلح، معمـولاً تحـت تـأثیر  -۷

 متن اصلی.
ی متـرجم متـاثر از مـتن خطای فارسی نویسی؛ در اینجا خطا -۸

 اصلی نیست، بلکه ناشی از عدم تسلط او به زبان فارسی است.
گیـرد، اگـر معنـی مـتن خطاهایی کـه در سـطح خـرد صـورت می

اصلی را عوض کند، خطای عمده و اگر عوض نکند خطای جزئی بـه 
 آید.حساب می

 معیارهای ارزیابی ترجمه در سطح کلان
زدیـک بـه سـبک مـتن اصـلی سبک ترجمه بایـد کـم و بـیش ن -۱

الفظی نیسـت. مقصـود باشد. مقصود از برابری سبکی، ترجمه تحـت
ایـــن اســـت کـــه ســـبک مـــتن ترجمـــه (یعنـــی رسمی/غیررســـمی؛ 

ای؛ و ای/غیر محـاورهادبی/غیرادبی؛ شـوخ طبعانه/جـدی؛ محـاوره
غیره) معادل سبک متن اصلی باشد، اما بدیهی است ایـن تعـادل نـه 

شود و مترجم اگر بخواهد سطح متن برقرار میدر سطح کلمات که در 
بین دو متن تعادل سبکی برقرار کنـد، بایـد آنقـدر بـه فارسـی مسـلط 
باشد که بتواند سبکی یکدست و معادل سبک متن اصلی بیافرینـد و 

 به ایجاد تناظر یک به یک میان کلمات دو متن اکتفا نکند.
اشـد. معمـولاً متن ترجمه بایـد زبـانی منسـجم و روان داشـته ب -۲

نویسـد کنـد، متنـی میای که به زبان مادری خود تألیف مینویسنده
که دارای روانی و انسـجام اسـت، امـا وقتـی متـرجم متنـی را ترجمـه 
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شود. کند، در آوردن زبانی که روان و منسجم باشد، کار دشوار میمی
به خصوص اگر مترجم از یک طرف به متن اصـلی وابسـته و از طـرف 

 ه زبان مادری چندان تسلط نداشته باشد.دیگر ب
 مخاطب محوری در ترجمه 

دهیم، گـوییم و او را محـور قـرار مـیسخن می» مخاطب«وقتی از 
فاصله بگیریم » نویسنده«آید که قرار است از اغلب چنین به ذهن می

و به سوی مخاطب یا خواننده گرایش پیدا کنیم. اما در اینجا مقصـود 
ه فرو کاستن متن اصلی، بلکـه مفهـومی اسـت ن» مخاطب محوری«از

شــود، نظریــه کــه در زیــر ذکــر خواهــد شــد. آنچــه در اینجــا ذکــر می
(theory)  نیست، بلکه نوعی رویکرد(approach)  است؛ یعنـی قصـد

ندارد همچـون نظریـه چـارچوبی بـرای تشـخیص درسـت از نادرسـت 
د، بلکه بنیان گذاشته و هرچه را در این چارچوب نگنجد باطل بشمار 

های گونـاگون خواهد فرصتی فراهم کند تـا خـودش را بـا ترجمـهمی
 تر خود را بازسازی یا به روز کند.های تازهمحک بزند و همپای ترجمه

وجـود » مخاطـب«تـرین تعریـف ترجمـه نیـز دانیم که در سادهمی
مـتن «های ترجمهدارد. با این همه، جالب اینجاست که بیشتر نظریه

ند و هستند، یعنی بـه مقایسـه دو مـتن (مبـدأ و مقصـد) ابوده» محور
اند. منظور از تعادل ایپردازند و در پی کشف نوعی تعادل مقایسهمی

ای این است که بـا مقایسـه دو مـتن اصـلی و مـتن ترجمـه بـه مقایسه
دانیم پردازند. چنانکـه مـیهای گوناگون میاز جنبه» تعادل«بررسی 

 شوند:دسته تقسیم میهای ترجمه به چند نظریه
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های ترجمه به این باور دارنـد کـه مـتن ترجمـه برخی از نظریه -۱
 شناختی به متن اصلی نزدیک یا معادل آن باشد.باید از نظر زیبایی

کنند کـه مـتن های ترجمه بر این پا فشاری میبرخی از نظریه -۲
 ترجمه باید از نظر ساختار زبانی نزدیک یا معادل متن اصلی باشد.

های ترجمه باور بر این است که مـتن گروه دیگری از نظریهدر  -۳
ترجمه باید از نظر کارکرد و نقش ادبی نزدیک یـا معـادل مـتن اصـلی 

 باشد.
های ترجمه بر این موضوع تاکید شده است در برخی از نظریه -۴

که متن ترجمه بایـد از نظـر شـکلی (فرمـال) نزدیـک یـا معـادل مـتن 
 ه پذیرش در فرهنگ مقصد.اصلی باشد، البته با توجه ب

های کلاسـیک و متنـی بـر اصـالت مـتن این چهـار دسـته، نظریـه
متن اصلی را به ایـن معنـا » اصالت«روند. در اینجا اصلی به شمار می

ها میـان بریم که متن معنای قابل تعیین دارد. در این نظریهبه کار می
لی و شـود: یکـی مـتن اصـدو چیز تمایز آشکار و مشخصی برقـرار می

دیگری متن ترجمه. به علاوه، اغلب متن ترجمه را وابسته و متکی به 
دانند و به تعادل میـان ایـن دو بـاور دارنـد، در مقابـل، متن اصلی می

های فلاسفۀ این نحلۀ شکنانه به ترجمه، از اندیشههای شالودهنظریه
های دریــدا را انــد. کــل نوشــتهفکــری مثــل دریــدا و فوکــو تــاثیر گرفته

ناپـذیری مـتن پذیری یـا ترجمهتوان دربارۀ ترجمه و دربارۀ ترجمهیم
» پذیری است.کل فلسفه بر مبنای ترجمه یا اندیشۀ ترجمه«دانست: 

کننـد چنـین شکنان طـرح میهایی که شالودهطور خلاصه پرسشبه
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 است:
اگر جهت فکر را از لحاظ نظری عوض کنیم و چنـین فـرض کنـیم 

رجمـه وابسـته اسـت، چـه خواهـد شـد؟ چـه که متن اصلی به مـتن ت
تواند بدون ترجمه وجود خواهد شد اگر فکر کنیم که متن اصلی نمی

داشـته باشـد و بقـای آن نـه بـه کیفیتـی خـاص در خـود آن، بلکـه بــه 
 های موجود در ترجمه آن بستگی دارد؟کیفیت

در این دیدگاه، معنـایِ غـاییِ قابـل تعیـین مـتن اصـلی نفـی و در 
شـود. در ایـن های ترجمه شـده توجـه میثر معنا در متنعوض به تک

دهـد. بـه دیدگاه متنِ ترجمه شده است که به متن اصـلی هویـت می
 »مترجم آفرینندۀ اصلی است.«گفته میشل فوکو: 

شناسـی شـود بـا اسـتفاده از روانرویکردی کـه در اینجـا ارائـه می
ـــناختی ادراک و روان ـــی ش ـــز و  Cognitive psychologyشناس نی

گرایی) است و هدف این است که بـا توجـه بـه نئوفورمالیزم (نو شکل
هـای مـتن پردازش اطلاعات و داده«های ادراکی مخاطب در توانایی

ترجمه، تنوع انواع ترجمه را توجیه کنیم. ایـن رویکـرد اصـولاً ارزشـی 
نیست و قصد ندارد معیاری برای انطباق ترجمه با این نگـرش ایجـاد 

یی صرفاً متن محور هم نیسـت، بلکـه تـوجهش بیشـتر بـه کند. از سو
مخاطب است. از سوی دیگـر، ایـن نگـرش نـه فقـط بـه یـک ترجمـه 

از یک متن، بـا توجـه » درست«های از هر متن که به ترجمه» درست«
به مخاطب معتقد است. پس نه بـه قداسـت مـتن اصـلی، کـه بـه بـاز 

ه ویـژۀ مخاطـب آفرینی معنا در متن مقصد معتقـد اسـت؛ معنـایی کـ
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 »است، اما لزوماً با نیت نویسنده همسویی ندارد.
 reader)» واکــنش مخاطــب«های ایــن رویکــرد تکــرار نظریــه

response) ای آرمـانی را در نظـر ها خوانندههم نیست. زیرا آن نظریه
دارند که تواناترین و بهترین و بصیرترین خوانندۀ روی زمین و احتمالاً 

ای خواننـده یـا های پیشـین تـا انـدازه! نظریـهدر همه کائنـات اسـت
دانند. امـا مخاطـب مخاطب را اسیر و مقهور متن اصلی یا ترجمه می

ما در اینجا مخاطب واقعی است، مخـاطبی همچـون همـه مـا کـه در 
گیرد متن را پردازش کنـد، فرضـیه هنگام رویارویی با متن تصمیم می

و بـرون متنـی و بینـا متنـی هـا را بـا علایـم درون متنـی سازد و آنمی
 زند.محک می

دانیم کـه مفهوم و اصطلاح اصلی این رویکرد، استنباط است. می
دو نوع پردازش در استنباط ما دخیل است: یکـی از عمـق بـه سـطح 
(مثــل ادراک رنــگ) کــه خــود بخــودی اســت و مــا اغلــب در مــورد آن 

 کنیم. و دیگــری از ســطح بــه عمــق (مثــل یــافتنســازی نمــیفرضیه
سـازی و آزمـون و دوستی در میان جمع و شناختن وی) کـه بـا فرضیه

 خطا همراه است. 
رسد مخاطب نیز در رویارویی با متن به طور کلی و متن به نظر می

 ترجمه به طور ویژه با همین دو روش پردازش سر و کار دارد:
های پردازش از عمق به سطح (در برخورد بـا واژگـان و سـاخت -۱

 فاصله است.ها تقریبا آنی و بیباط معنای آنآشنا) که استن
های نا پردازش از سطح به عمق (در برخورد با واژگان و ساخت -۲
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 سازی و تأخیر همراه است. ها با فرضیهآشنا) که استنباط معنای آن
هر دو نوع پردازش به سن و سال، میزان سواد، آشنایی با موضوع 

تگی دارد. با توجه به ایـن های ادراکی مخاطب بسمتن و دیگر ویژگی
هــای همیشــگی ترجمــه پاســخ تــوان بــرای یکــی از بحثرویکــرد می

ـــد،  ـــد برگزی ـــه را بای مناســـبی یافـــت: اینکـــه در ترجمـــه کـــدام روی
زدایی را؟ پاســخ رویکــرد حاضــر ایــن اســت: زدایی یــا غرابــتآشــنایی

و درست است، اما برای دو مخاطـب کاربرد واژگان آشنا یا نا آشنا هر د
ـــابراین آنچـــه تعیـــین می کنـــد کـــه در ترجمـــه مـــتن، مختلـــف. بن

زدایی را، بیش از آنکه به متن اصلی زدایی را برگزینیم یا غرابتآشنایی
 وابسته باشد، به مخاطب متن ترجمه بستگی دارد.

 
  (Etymology)شناسي واژه
عي لغات است. منظـور شناسي، تحقیق و مطالعه در ریشه واقواژه
مطالعۀ کلماتي است کـه امـروزه در انگلیسـي کـاربرد شناسي، از واژه

 (بـا) بهها به ابزار و اصولي نیاز دارد که دارند. مطالعه در شناخت واژه
ــایي آن ــاده شناس ــهل و س ــات، س ــاهیم لغ ــه و مف ــناختن ریش ــا، ش ه

 گردد. مي
 کنند:تقسیم مي طور کلي کلمات را از لحاظ ریشه به دو دستهبه
: کلمـاتي هسـتند کـه ریشـه (Simple words)) کلمـات سـاده ۱

  man ,Come ,goodساده و اصلي دارند. مثل :
): : brake: مثل: (مشتق از(Derived words)) کلمات مشتق ۲
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break 
هاي لاتین، فرانسه، یوناني و انگلوساکسون کلمات ساده، ریشه -

گلوساکسـوني (مـادر اصـلي انگلیسـي ها ریشۀ اندارند ولي بیشتر آن
 امروزی) دارند. 

وسیلۀ خیلـي مفیـد بـراي درك ریشـه و مفـاهیم کلمـات مشـتق  -
هاسـت، کـه کمـك آشنایي با انواع پیشوندها و پسوندها و وظـایف آن

 گونه کلمات دارد. مؤثري در پیدا کردن ریشه و معناي این
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 مفاهیم کاربردی در علوم اجتماعی

 
Action crowed: an excited, volatile collection of people 
who are engaged in rioting, looting, or other forms of 
aggressive behavior in which established norms carry little 

weight. 
جمعی مهیج و ناپایدار از افراد در اغتشاش، غارت جماعت فعال: 

در هنجارهای جامعه ارزش کمتری  و اشکال دیگر رفتارهای خشن که
 کنند.دارند، شرکت می

Action theory: Action theories are those which see the 
major or only object for sociology as human action. This 
group includes Weberian sociology, phenomenological and 
hermeneutic sociology, symbolic interactionism, 
ethnomethodology, and structuration theory. These 
approaches concern themselves, not only with the nature of 

action, but also with meaning and interpretation. 
هایی هسـتند کـه موضـوع های کـنش نظریـهنظریه نظریۀ کنش:

داننـد. ایـن نش انسـانی مـیشناسی را کاصلی یا تنها موضوع جامعه
شناسـی پدیدارشـناختی شناسـی وبـری، جامعـهگروه شـامل جامعـه

(phenomenological) ــــل ــــک، تعام ــــادین، و هرمنوتی ــــی نم گرای
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و نظریــۀ ســاختاریابی  (ethnomethodology)شناســی مردمــی روش
(structuration) هـا نـه تنهـا سرشـت است. کانون توجه این رهیافت
 و تفسیر است.کنش، بلکه معنا 

Adaptation: Refers to the ability of a biological 
organism to survive within a given environment. 

به توانایی موجود زنده برای بقا در محیط معینـی اطـلاق انطباق: 
 شود.می

Afro-centrism: the dominance of African culture 
patterns. 

 لگوهای فرهنگی آفریقایی.تسلط اآفریقا محوری: 
Ageism: Discrimination or the holding of irrational and 
prejudicial views about individuals or groups, based on 
their age. It involves stereotypical assumptions about a 
person's or groups physical or mental capacities and is often 

associated with derogatory language. 
ــوری: ــن مح ــدگاه س ــتن دی ــا داش ــیض ی ــی و تبع های غیرعقلان

هـا. سـن محـوری ها بر اساس سـن آنآمیز دربارۀ افراد یا گروهتعصب
های جسمی یا ذهنـی ای دربارۀ ظرفیتهای کلیشهمتضمن مفروضه

 یک شخص یا گروه و اغلب در پیوند با زبانی تحقیرآمیز است.
Agency:The term agency is usually juxtaposed to 
structure and is often no more than a synonym for action, 
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emphasizing implicitly the undetermined nature of human 
action, as opposed to the alleged determinism of structural 
theories. If it has a wider meaning. It is to draw attention to 
the psychological and social psychological make-up of the 
actor, and to imply the capacity for willed (voluntary) action. 

اصطلاح کارگزار معمولاً در کنار ساختار قـرار  کارگزاری/عاملیت:
ضمنی بر سرشت گیرد و اغلب مترادف با کنش است که به شکلی می

شــود در گرایـی کــه گفتــه مینـامتعین کــنش انســانی در مقابــل تعین
تر کند. اگر معنایی وسـیعهای ساختاری وجود دارد، تاکید مینظریه

برای آن متصور باشد، جلب توجه به ترکیب روانـی و روانـی اجتمـاعی 
 باشد.گر است و متضمن ظرفیت کنش ارادی (داوطلبانه) میکنش

Aggregate (collectivity):large collections of people may 
act as groups, with some degree of common purpose, but 
they may also act as non-organized collectivities, or 
aggregates. For example, an audience or crowd may be said 
to be an aggregate, in so far as its members lack any 

organization or persisting pattern of social relationships. 
های بزرگی از اشخاص ممکـن اسـت بـا مجموعهجمع/مجموعه:

میزانی از اهداف مشترک به عنوان گـروه عمـل کننـد، امـا همچنـین 
یافته یـا جمـع هـم های غیـر سـازمانممکن است به عنوان مجموعـه

ای از تماشاچیان یا یک جماعـت نمونه، دسته عمل نمایند. به عنوان
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دهی یـا یـک ها فاقد سـازمانتوان جمع نامید، چون اعضای آنرا می
 الگوی پایدار از روابط اجتماعی هستند.

Aids: A disease that attacks the auto-immune systems of 
the body. 

ه قـرار سازی بدن را مورد حملبیماریی که سیستم خود ایمنایدز: 
 دهد.می

 Alienation: In the most general terms, this concept 
describes the estrangement of individuals from one another, 
or from a specific situation or process. It is central to the 
writings of Karl Marx and normally associated with Marxist 
sociology. There are philosophical, sociological, and 

psychological dimensions to the argument. 
ترین معنا توصـیفی اسـت از جـدایی این مفهوم در عامبیگانگی: 

ــوم از  ــن مفه ــاص. ای ــدی خ ــا فرآین ــرایط ی ــا از ش ــدیگر ی ــراد از یک اف
ونـد های کـارل مـارکس و معمـولاً در پیاصطلاحات محوری در نوشته

شناسی مارکسیستی است. بحث در ایـن زمینـه ابعـاد فلسـفی جامعه
 شناختی دارد.  روان

Alterative movements: A movement concerned to alter 
individuals behavior or consciousness. 

جنبشـی کـه هـدف آن تغییـر دادن هـای تغییـر دهنـده: جنبش
 رفتار یا آگاهی افراد است.
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Altruism: behavior which takes account of the interest 
of others, usually treated as in opposition to egoism, 

selfishness, and individualism. 
 

رفتاری که با توجه به منافع و مصالح دیگران صورت نوع دوستی:
ــل خــود محــوری، خودخــواهی و می گیــرد. معمــولاً آن را نقطــۀ مقاب

 کنند. لقی میفردگرایی ت
Androgyny: an androgynous individual is one who 

unites the characteristics of both sexes. 
ـــرد دو جنســـی کســـی اســـت کـــه  دوجنسی/دوجنســـیتی: ف

 های هر دو جنس را با هم دارد.  ویژگی
Animism: A belief that events in the world are mobilized 

by activities of spirits. 
اعتقاد به این که فعالیتِ ارواح وقـایع انگاری: همزاد آیینی/ زنده

 اندازد.را در جهان به جریان می
Anomie: A concept first brought into wide usage in 
sociology by Durkheim, reference to a situation in which 

social norms loses their hold over individual behavior. 
ــیم در  مفهــومی کــه نخســتینهنجــاری: بی ــه وســیلۀ دورک ــار ب ب
شود کـه شناسی کاربرد فراگیری یافت و به وضعیتی اطلاق میجامعه

ــت  ــرد از دس ــار ف ــر رفت ــود را ب ــوذ خ ــاعی نف ــای اجتم در آن هنجاره
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 دهند.می
Anthropology: A social science closely linked to 
sociology, which concentrates on the study of traditional 

cultures and on the evolution of the human species. 
هــای علــوم اجتمــاعی کــه بــا یکــی از جنبــهشناســی: انسان

های سنتی و تکامـل نـوع شناسی رابطۀ نزدیکی دارد و فرهنگجامعه
 دهد.انسان را مورد مطالعه قرار می

Anticipatory socialization: In contrast to more formal 
training, anticipatory socialization involves the informal 
adoption of norms or behaviour appropriate to a status not 
yet achieved by the individuals concerned, so providing 
them with experience of a role they have yet to assume. for 
example, children may anticipate promotion by emulating 

the occupational behaviour of his or her superiors. 
نگرانــه بــرخلاف پــذیری آیندهجامعهنگرانــه:پــذیری آیندهجامعه

تر، متضمن برگرفتن غیر رسمی هنجارها یـا رفتارهـای آموزش رسمی
ای ز افراد آن را کسب نکردنـد و تجربـهمناسب با منزلتی است که هنو

هــا قــرار از یــک نقــش را کــه بعــداً بایــد بــه عهــده گیــرد در اختیــار آن
دهد. به عنوان نمونه، کودکان ممکن است نقش پدری یـا مـادری می

را با مشاهدۀ والدین خود به عنـوان الگوهـای نقـش بیاموزنـد یـا فـرد 
د از رفتار شغلی افـراد شاغل ممکن است قبل از ارتقای شغلی به تقلی
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 بالاتر از خود بپردازد.
 

Ascription: In allocating roles and statuses, or imputing 
allegedly natural behaviours, cultures make varying use of 

kinship, age, sex, and ethnicity. 
هـا یـا نسـبت هـا و منزلـتها در تخصیص نقـشفرهنگانتساب: 

تارهـــای طبیعـــی مفـــروض بـــه اشـــکال متفـــاوتی از روابـــط دادن رف
 کنند. خویشاوندی، سن، جنس، و قومیت استفاده می

Asiatic mode of production: Of all Karl Marx's 
conceptions of the modes of production which he considered 
to have provided the base for the various forms of society 
known to human history, this was perhaps the least 
developed, and is certainly the one that has given rise to the 

most controversy. 
Marx seems to have introduced the concept mainly in 
deference to the early nineteenth-century view that Asia was 
the source of all 'Aryan' peoples, whose history is what his 
materialist conception of history was originally concerned 
with. He later outlined a wider conception of primitive 
communism, mainly under the influence of Lewis Henry 
Morgan's theory of the development of the human race as a 
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whole. Sometimes the term 'Asiatic society' was used to refer 
to all non-western social forms that were neither primitive-
communist nor slave based, whilst at others it (or its more 
common synonyms oriental despotism) was said to be 

applicable only to the cases of Japan and China.  
Underlying this referential variation was a conceptual 
variation. Sometimes, especially in their earlier work (and, 
aberrantly, in capital, 1867), Marx and Engels stressed the 
dominant role that the state played in such societies because 
of either its monopoly of land ownership, its control  over 
irrigation systems, or its sheer political and military power. 
At other times-and this is what allowed them to broaden the 
range of societies to which the term was applied in most of 
their later work-they suggested that it was the communal 
nature of landholding that isolated the inhabitants of different 
villages from one another and so made them prey to state 

domination. 
The subsequent status of the concept among Marxist and 
non-Marxists alike have varied with changes in the political 

climate. 
ـــیایی:  ـــد آس ـــیوۀ تولی ـــۀ ش ـــان هم ـــوم از می ـــن مفه ـــاید ای ش
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های تولیــد (کــه بــه نظــر او های مــارکس درمــورد شــیوهبنــدیمفهوم
های مختلــف جامعــه در تــاریخ انســانی را شــکل زیربنــای صــورت

تردید مفهومی اسـت کـه اخته شده و بیدهند) کمتر ساخته و پردمی
 بیشترین بحث و جنجال را بر انگیخته است.

رسد مارکس در اصـل ایـن مفهـوم را در احتـرام بـه ایـن به نظر می
دیدگاه رایـج در قـرن نـوزدهم مطـرح کـرد کـه آسـیا سرچشـمۀ همـۀ 

ای ها همان برداشت مادی گرایانهاست که تاریخ آن» آریایی«مردمان 
اســت کــه او در وهلــۀ نخســت بــه آن توجــه داشــت. او بعــداً از تــاریخ 

تر از کمونیسم ابتدایی ارائه کرد کـه متـأثر از نظریـۀ برداشتی گسترده
لوییس هنری مورگان دربارۀ توسـعۀ نـوع بشـر در کـل بـود. گـاهی از 

های اجتماعی غیر در اشاره به همۀ صورت» جامعۀ آسیایی«اصطلاح 
بـر کمونیسـتی اولیـه بودنـد و نـه مبتنیشد کـه نـه غربی استفاده می

شود این اصطلاح (یـا متـرادف رایـج تـر داری؛ و گاه نیز گفته میبرده
توان درمورد ژاپن و چین به کار گرفت. آن، استبداد شرقی) را تنها می

دو نوع تفاوت مفهومی اساس این تفاوت را در مرجع مفهـوم تشـکیل 
شــان (و بــه ه در آثــار اولیهداد. مــارکس و انگلــس، گــاهی، بــه ویــژ مــی

)، بر این نکته تاکید داشتند که در این ۱۸۶۷شکلی نابجا در سرمایه، 
کرده و ایـن بـه دلیـل تملـک نوع جوامع دولت نقش مسلط را ایفا می

های آبیاری، یا صرف قدرت سیاسـی انحصاری زمین، کنترل بر نظام
مطـرح کردنـد  و نظامی دولت بوده است. در موارد دیگر، این نکتـه را

که این سرشت اشتراکی مالکیت زمین بود کـه سـاکنان روسـتاها را از 
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ها را در معرض سلطۀ دولـت قـرار کرد و در نتیجه، آنیکدیگر جدا می
ها این امکـان را داد کـه بتواننـد طیـف داد و همین برداشت به آنمی

در ها استفاده کرده، شد درمورد آنجوامعی را که از این اصطلاح می
 آثار بعدی خود گسترش دهند.

ها ها و غیر مارکسیسـتموقعیت بعدی این مفهوم نزد مارکسیست
 با دگرگونی در فضای سیاسی تغییر کرده است.  

Assimilation: The acceptance of a minority population, 
in which the group takes over the values and norms of the 

dominant culture. 
پذیرش یک گروه اقلیت به نحـوی کـه در جریـان آن مانندگردی: 

 کند.ها و هنجارهای فرهنگ مسلط را اخذ میگروه ارزش
Atomism:A philosophical position which views the 
world as composed of discrete atomistic elements, and 
reduces knowledge to observation of the smallest indivisible 
elements, such as human beings-but not social structures 

and social institutions. 
ای موضعی فلسفی که جهـان را مرکـب از عناصـر ذرهانگاری: ذره

تـرین عناصـر ی کوچـککند و شناخت را به مشاهدهمتمایز تلقی می
ی اجتمـاعی و نهادهـای ها و نه سـاختارهانناپذیر، مانند انساتقسیم

 دهد.اجتماعی تقلیل می
Attribution theory: attribution theory deals with the 
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rules that most people use when they attempt to infer the 
causes of behaviour they observe. In general, people tend to 
attribute their own behaviour to the situation or 
circumstances (social environment) in which they find 
themselves, while they attribute other people's behaviour to 

personality factors. 
پردازد که اکثر اشخاص نظریۀ اِسناد به قواعدی مینظریۀ اِسناد: 

اسـتنباط کننـد، کنند علل رفتاری را که مشاهده مـیوقتی سعی می
گیرنـد. در کـل، اشـخاص معمـولاً رفتـار خـود را بـه نمایند، به کار می

یابنـد، وضعیت یا شرایطی (محـیط اجتمـاعی) کـه خـود را در آن مـی
دهند، اما رفتار بقیۀ اشخاص را به عوامل شخصیتی نسبت نسبت می

 دهند.می
Axiom: An axiom is an assumption, postulate, 

universally received principle, or self-evident truth. 
آگزیوم عبارت است از یک مفروضه، اصل بـدیهی، اصـل آگزیوم: 

  پذیرفته شدۀ جهان شمول، یا حقیقت بدیهی.
Beliefs: specific statements that people hold to be true. 

 ای که مردم باور دارند درست است.بیانات ویژهباورها: 
Binominal distribution: A probability distribution for 
the occurrence of a specific event which either occurs or 

not-such as winning a race. 
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یکی از انواع توزیع احتمـالات بـرای وقـوع یـک توزیع دو اسمی: 
مثل برنده شـدن در یـک  –دهد دهد یا نمیرویداد خاص که یا رخ می

 مسابقه.
Biological reductionism:A theoretical approach which 
explains social or cultural phenomena in biological terms. 
Twentieth-century incarnations of biological reductionism 
have relied to varying degrees on Darwin's theory of 
evolution and principles of natural selection. Within the 
human sciences, there have been attempts to explain 
observed differences in group behaviour-such as 
performance on intelligence tests, rates of mental illness, 
intergenerational poverty, male dominance or patriarchy, 
and propensity for crime-as being biologically determined, 
by claiming that groups have different biological capacities 

or evolutionary trajectories. 
های رهیـافتی نظـری کـه پدیـدهگرایی زیسـت شـناختی:تقلیل

کنـد. شـناختی تبیـین میاجتماعی یا فرهنگـی را بـر مبنـایی زیست
ــه درجــات  گرایی زیســتی تقلیــلتجلیــات قــرن بیســتم شــناختی ب

مختلف متکی بر نظریۀ تکامل داروین و اصول انتخاب طبیعی بودند. 
هـایی بـرای تبیـین تفـاوت در رفتـار گروهـی در علوم انسـانی فعالیت

هـای روانـی، فقـر بـین های هـوش، میـزان بیماریمانند نتایج آزمون
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ای جـرم بـه عنـوان نسلی، سلطۀ مردان یـا پدرسـالاری، و آمـادگی بـر 
ــد، صــورت  ــه شــکلی زیســت شــناختی تعــین یافتن رفتارهــایی کــه ب

 اند. گرفته
Body language: A term used in social psychology to 
refer to the gestures, facial expressions, and bodily postures 
adopted by people in social interactions. Just as oral and 
written language expresses our ideas, thoughts, and 
emotions, so our bodies are said to express a series of 
unspoken (some say unconsciously articulated) messages, 

by means of posture and such like. 
شناسی اجتماعی برای اشـاره بـه اصطلاحی در روانزبان جسم: 

گیرنـد. جسمی که اشخاص در تعامل اجتماعی به کـار می هایژست
کننـدۀ گونه که زبان شفاهی و کتبـی بیانشود درست همانگفته می

ای از ها و عواطـف ماسـت، جسـم مـا هـم مجموعـهها، اندیشـهانگاره
گوینـد بـه شـکلی ناخودآگـاه بیـان های ناگفته را (که برخـی میپیام
 کند. بیان می شود) از طریق ژست و مانند آنمی

Boundary maintenance: The ways in which societies 
(or social systems) maintain distinctions between 

themselves and others. 
هـای اجتمـاعی) از هایی کـه جوامـع (یـا نظامشیوهحفظ مرزها: 

 کنند.ها تمایز میان خود و دیگران را حفظ میطریق آن
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Bourgeoisie: Originally a sixteenth-century French term 
referring to the body of urban freemen, which gradually 
became interchangeable with the term capitalist class, 
especially amongst Marxists. Current usage refers to the 
owners of the means of production in capitalist societies-
although, because of the decomposition of capital, the term 
now has doctrinaire connotations and appears slightly 

dated. 
در اصل اصطلاحی متعلق به قرن شانزدهم فرانسه که بورژوازی: 

رفت، اما به تدریج به در مورد مجموعۀ آزاد مردان شهرنشین به کار می
دار متـرادف ها با اصطلاح طبقۀ سرمایهخصوص در میان مارکسیست

شد. در حال حاضر، از این اصطلاح در اشاره به صاحبان ابـزار تولیـد 
شـود. هرچنـد بـه دلیـل تجزیـۀ داری اسـتفاده میدر جوامع سـرمایه

ــدئولوژیک دارد و کمــی  ــن اصــطلاح اکنــون مضــمونی ای ســرمایه، ای
 رسد.   قدیمی به نظر می

Bride-price, bride-wealth:The money or goods given 
by the kin of the groom to the kin of the bride on marriage. 

پــول یــا کــالایی کــه خــانوادۀ دامــاد در زمــان ازدواج بــه شــیربها: 
 دهند.خانوادۀ عروس می

Bureaucracy: A body of administrative officials, and the 
procedures and tasks involved in a particular system of 
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administration, for example a state or formal organization. 
Max Weber did not invent the concept of bureaucracy (the 
term was coined in France at the beginning of the nineteenth 
century) but he is generally recognized as having made the 
most original contribution to the study of the phenomenon. 
Almost alone, among early contributors, his treatment is not 

pejorative. 
ها و وظــایف ای از مقامــات اداری، رویــهمجموعــهســالاری: دیوان

های دولتـی و ند سازمانها در یک نظام خاص اداری مانمربوط به آن
سالاری را ابداع نکـرد (ایـن اصـطلاح رسمی. ماکس وبر مفهوم دیوان

در اوایل قرن نوزدهم در فرانسه ابداع شد) اما بیشتر ایـن نکتـه مـورد 
تأیید است که او در مطالعـۀ ایـن پدیـده سـهم مهـم و اولیـه را داشـته 

بیش از او به آن است. برخورد او با این پدیده برخلاف بقیۀ کسانی که 
 پرداخته بودند، تحقیرآمیز نیست.

Career: A patterned sequence of occupational roles 
through which individuals move over the course of a 
working life, implying increased prestige and other 
rewards, although not excluding downward occupational 

and social mobility. 
هـای شـغلی کـه افـراد از تـوالی الگومنـدی از نقشپیشه، حرفه:

 کنند.ها جریان زندگی کاری خود را طی میطریق آن
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Case: Any single unit selected for observation or 
analysis by a researcher. 

هـر واحـد منفـردی کـه بـرای مشـاهده یـا تحلیـل از سـوی مورد: 
 شود.ر انتخاب میپژوهشگ

Case-study: A research design that takes as its object a 
single case or a few selected examples of a social entity-
such as communities, Social groups, employers, events, 
life-histories, families, work teams, roles, or relationships-
and employ a variety of methods to study them. The criteria 
which inform the selection of the case or cases for a study 
are a crucial part of the research design and its theoretical 

rigour. 
های پژوهشی که یک مورد خاص یا یکی از طرحمطالعۀ موردی: 

از یـک واحـد اجتمـاعی ماننـد اجتماعـات، چند مثال گـزینش شـده 
هـا، های اجتماعی، کارکنان، رویـدادها، تـاریخ زنـدگی، خانوادهگروه
هـا یـا روابـط را بـه عنـوان موضـوع مطالعـه بـر های کـاری، نقشگروه

کنـد. های متنوعی اسـتفاده میها از روشگیرد و برای مطالعۀ آنمی
هـا صـورت ه براسـاس آنمعیارهایی که گزینش مورد یـا مـوارد مطالعـ

گیرد، بخش مهمی از طـرح پـژوهش و قـوت نظـری آن را تشـکیل می
 دهند. می

Caste:Possibly the clearest definition is that proffered by 
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André Béteille, who describes a caste as ' a small and 
named group of persons characterized by endogamy, 
hereditary membership and a specific style of life which 
sometimes includes the pursuit by tradition of a particular 
occupation and is usually associated with a more or less 
distinct ritual status in a hierarchical system, based on 

concept of purity and pollution '.  
ف از آن را آندره بتیل ارائه کـرده کـه ترین تعریشاید روشنکاست:

تعریـف » گروهی کوچک و مشـخص از اشخاصـی«کاست را به عنوان 
ازدواج درونــی، عضــویت «هــا عبــارت اســت از کنــد کــه ویژگــی آنمی

موروثی و یک سـبک خـاص زنـدگی کـه گهگـاه شـامل سـنت شـغلی 
منزلت آیینی متمایزی در یـک  خاصی هم هست و معمولاً در پیوند با

 »نظام سلسله مراتبی مبتنی بر مفاهیم خلوص و آلودگی قرار دارد.
Category: A key aspect of the measurement process 
involves placing observations of measurements into groups 
or categories on the basis of unequivocally shared features. 

گیری عبـارت اسـت از قـرار یکی از ابعاد مهم فرآیند اندازهمقوله: 
هـا یـا مقـولات بـر اسـاس ها در درون گروهگیریدادن مشاهدۀ اندازه

 های مشترک آشکار. ویژگی
Causal crowed: A collection of people who have little in 
common with on another except that they may be viewing a 
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common event. Such as looking through apartment store 
window. 

یک مجموعه از افراد که با هـم اشـتراک کمتـری جماعت سببی:
هـا ممکـن اسـت یـک حادثـه مشـترک را دارند بـه اسـتثنای اینکـه آن

 بررسی کنند. از قبیل تماشای آپارتمان از پنجرۀ مغازه.
Cause, causal explanation: In non-specialist contexts, 
to ask for the cause of some particular happening is to ask 
what made it happen, or brought it about. To give a causal 
explanation is to answer such questions, usually by 
specifying some prior event, condition, or state of affairs 
without which the problematic event would not have 
occurred. In more specialist, scientific or philosophical 

contexts.   
پرسش دربارۀ علت یک رویداد خـاص در یـک علت، تبیین علّی:

زمینۀ غیر تخصصی به معنای آن است که بپرسیم چه چیزی باعث آن 
د آورد. ارایـۀ تبیـین علّـی، پاسـخ بـه چنـین رویداد شد یا آن را به وجو

هایی است و معمولاً همراه بـا مشـخص سـاختن یـک رویـداد، پرسش
ها رویداد مورد نظـر شرط و یا وضعیتی از امور است که بدون وجود آن

 داد.رخ نمی
 

Change/ social change:One of the central problems of 
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sociology. In the middle of the nineteenth century, the first 
attempts at sociological analysis were prompted by the need 
to explain two great waves of change that were sweeping 
across Europe: namely, industrialization, and the expansion 
of democracy and human rights in the wake of the American 
and French Revolutions. Auguste Comte, in his theory of 
social dynamics, proposed that societies progressed through 
the series of predictable stages based on the development of 
human knowledge. Herbert Spencer offered a theory of 
change that was evolutionary, based on population growth 
and structural differentiation. Karl Marx contended that the 
most significant social changes were revolutionary in nature, 
and were brought about by the struggle for supremacy 
between economic classes. The general tendency of 
nineteenth-century theories of social change was towards 

historicism and utopianism. 
یکـی از تغییر/دگرگونی، تغییر اجتماعی/دگرگونی اجتمـاعی:

شناسی در نیمـۀ قـرن نـوزدهم، مشکلات اصلی مورد توجه در جامعه
بـه شـناختی آن براسـاس نیـاز ها بـرای تحلیـل جامعهنخستین تلاش

نوردیـد، شـکل تبیین دو موج بزرگ دگرگونی که سراسر اروپا را در می
ــترش  ــدن، گس ــنعتی ش ــد از ص ــارت بودن ــوج عب ــن دو م ــت. ای گرف
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هـای آمریکـا و سالاری و حقـوق بشـر همزمـان بـا شـروع انقلابمردم
فرانسه. آگوست کنت در نظریـۀ پویـایی اجتمـاعی خـود ایـن نکتـه را 

ای از مراحــل قابــل از مجموعــه مطــرح ســاخت کــه جوامــع بــا عبــور
 روند.بینی مبتنی بر توسعۀ شناخت بشری پیش میپیش

ای تکـاملی و هربرت اسپنسر نظریۀ تغییـر را ارایـه کـرد کـه نظریـه
مبتنی بر رشـد جمعیـت و تمـایز سـاختاری بـود. کـارل مـارکس ادعـا 

هـای اجتمـاعی سرشـتی انقلابـی دارنـد و ترین دگرگونیکرد مهممی
یابی هستند. گرایش کلی بارزۀ طبقات اجتماعی بر سر تفوقنتیجۀ م

گری و های تغییر اجتماعی در قرن نـوزدهم بـه سـمت تـاریخینظریه
 شهر انگاری بود. آرمان

Charisma: In his famous typology of forms of authority 
(or none-coercive compliance), Max Weber distinguishes 
the traditional, charismatic, and rational legal types. The 
first of these depends on the leader delivering a traditional 
message or holding a traditionally sanctioned office. By 
contrast, charismatic authority disrupts tradition, and rests 
only on support for the person of the leader. Weber defines 
charisma as 'a certain quality  of an individual personality 
by virtue of which he is set apart from ordinary men and 
treated as endowed with supernatural, superhuman, or at 
least specifically exceptional powers or qualities. These are 
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such as are not accessible to the ordinary person, but are 
regarded as of divine origin or as exemplary, and on the 
basis of them the individual concerned is treated as leader'. 
The concept has been widely used in both religious and 
political sociology. Archetypical charismatic figures 
include Jesus Christ and Adolf Hitler. In Weber's view, 
most previous societies were characterized by traditional 
authority structures, periodically punctured by outbursts of 
charisma. Although the concept is intended to highlight 
certain aspects of the relationship between leader and 
followers, it does tend to point also to an irrational element 
in the behavior of the latter, and on that basis has been 

subject to some criticism.  
شناسـی معـروف خـود از گونهماکس وبر در کاریزما/ فرّه/جاذبه: 

اشــکال اقتــدار (یــا اطاعــت غیــر اجبــاری) میــان انــواع ســنتی، 
کاریزماتیک، و عقلانی حقوقی تفکیک قایل می شود. اقتدار سـنتی 

کند یا یک مقـام وابسته به رهبری است که پیامی سنتی را منتقل می
تضمین شدۀ سنتی را بر عهـده دارد. در مقابـل، اقتـدار کاریزماتیـک 

کند و تنها متکی به حمایت از شخص رهبـر اسـت. نت را مختل میس
همتـا تعریـف وبر کاریزما را به عنوان ویژگی خـاص یـک شخصـیت بی

شود و کند که او با استناد به آن متمایز از اشخاص عادی تلقی میمی
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هـای مـافوق با او طوری برخورد می شود که گـویی از قـدرت و ویژگی
هــای خــاص و اســتثنایی یــا حــداقل ویژگیطبیعــی، فــوق انســانی و 

هـا در دسـترس شـخص عـادی نیسـتند و برخوردار است. این ویژگی
شوند و فرد مربوطه براسـاس ایـن دارای منشأ الهی یا مثالی تلقی می

شناسی دین و شود. از این مفهوم در جامعهها رهبر قلمداد میویژگی
 است.شناسی سیاسی در سطحی وسیع استفاده شده جامعه

های شخصـیت«تـوان بـه های نمونۀ کاریزماتیـک میاز شخصیت
عیسی مسیح [ع] و آدولف هیتلر اشاره کرد. بـه « کاملاً متفاوتی چون

نظر وبر، ویژگی اکثر جوامع پیشین وجود ساختارهای اقتـدار سـنتی 
اســت کــه بــه شــکلی ادواری بــا ظهــور کاریزمــا در آن گسســت ایجــاد 

ن است کـه بـا ایـن مفهـوم برخـی از ابعـاد شود. اگرچه قصد وبر آمی
رابطه میان رهبر و پیروان را مورد تأکید قرار دهـد، امـا در عـین حـال، 
همراه با اشاره بـه وجـود عنصـری غیـر عقلانـی در رفتـار پیـروان نیـز 

 باشد و بر این اساس مورد انتقاد قرار گرفته است.می
Chicago sociology, Chicago school:A tradition of 
sociology associated with the University of Chicago for the 
first four decades of the twentieth century and one which 
dominated North American sociology throughout this 
period. It was the first department of sociology to be 
established (in 1892by Albion Small), and with it came first 
main sociological journal, the American Journal of sociology 
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(in 1895); the establishing of the American Sociological 
Association (1905); the first major student text, Robert Park 
and Ernest Burgess's Introduction to the science of sociology 
(1921); a large graduate school; and an important series of 
research monographs. Much of this is catalogued in the many 
histories that have been written about the 'Chicago School'. 
The tradition was heavily informed by philosophical 
pragmatism, the direct observation of experience, and the 
analysis of urban social processes. It is most frequently 

identified with these three themes. 
ســــنتی در جامعـــه شناســــی شــــیکاگو، مکتــــب شــــیکاگو:

شناسی که بـا دانشـگاه شـیکاگو در چهـار دهـۀ نخسـت سـدۀ جامعه
شناسـی را در است و در تمام طول ایـن دوران، جامعه بیستم در پیوند

ـــان  ـــتین دپارتم ـــت. نخس ـــلطه داش ـــت س ـــمالی تح ـــای ش آمریک
توسـط آلبیـون اسـمال تأسـیس شـد و  ۱۸۹۲شناسی در سال جامعه

ــم جامعه ــۀ مه ــتین مجل ــا آن، نخس ــراه ب ــه هم ــی مجل ــناختی یعن ش
در  (American journal of sociology)شناســی آمریکــایی جامعه

شناسـان آمریکـایی در سـال انتشار یافت؛ انجمن جامعه ۱۸۹۵ل سا
تأسیس شد؛ نخستین متن دانشـجویی توسـط رابـرت پـارک و  ۱۹۰۵

ــــــه ــــــوان مقدم ــــــا عن ــــــورگس ب ــــــت ب ــــــر علــــــم ارنس ای ب
انتشـار  introduction to the science of sociologyشناسـیجامعه
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ای عهیافت؛ یک مدرسۀ بزرگ تحصیلات تکمیلی افتتاح شد؛ و مجمو
های پژوهشی منتشر گردید. بخش اعظم این رویدادها از تک نگاشت

شـود. ایـن سـنت تـا حـد زیـادی ذکـر می» مکتب شـیکاگو«در تاریخ 
گرایی فلســفی؛ مشــاهدۀ مســتقیم تجربــه، و تحلیــل متکــی بــر عمــل

فرآیندهای اجتماعی شهری بود و بیش از همه با این سـه درون مایـۀ 
 شود.اصلی شناخته می

Citizen: A member of a political community, having 
both rights and duties associated with that membership. 

عضو یک اجتماع سیاسی که دارای حقوق و وظایفی در شهروند: 
 ارتباط با این عضویت است.

Citizenship: In political and legal theory, citizenship 
refers to the rights and duties of the member of a nation-state 
or city. In some historical contexts, a citizen was any member 
of a city; that is, an urban collectivity which was relatively 
immune from the demands of a monarch or state. In classical 
Greece, citizenship was limited to free men, who had a right 
to participate in political debate because they contributed, 
often through military service, to the direct support of the 
city-state. It is argued by historians that citizenship has thus 
expanded with democratization to include a wider definition 
of the citizen regardless of sex, age, or ethnicity. The concept 
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was revived in the context of the modern state, notably during 
the French and American Revolutions, and gradually 
identified more with rights than obligations. In modern times 
citizenship refers conventionally to the various organizations 

which institutionalize these rights in the welfare state. 
 

شــهروندی در نظریــۀ سیاســی و حقــوقی بــه معنــای شــهروندی: 
حقوق و تکالیف اعضای یک دولت ملـت یـا شـهر اسـت. در برخـی از 

ــه ــاریخیزمین ــع های ت ــک جم ــی ی ــود؛ یعن ــهر ب ــو ش ــهروند عض ، ش
شهرنشین که تاحدودی در مقابل تقاضای پادشاه یا دولـت مصـونیت 
داشت. در یونان باستان، شهروندی محدود به آزادمردان بود که حـق 

های سیاسی را داشتند، چون در حمایت مستقیم مشارکت در مناظره
ــارکت تعر ــامی مش ــدمات نظ ــق خ ــب از طری ــهر اغل ــت ش ــی از دول یف

نظر از جـنس، سـن، یـا قومیـت شـامل از شهروند را صرفتر گسترده
هـای شود. این مفهوم در بستر دولت مـدرن بـه ویـژه طـی انقلابمی

فرانسه و آمریکا احیا شد و به تدریج حقـوق و نـه تکـالیف بـه شاخصـۀ 
های اصلی آن بدل گشت. در دوران مدرن، شهروندی عرفاً به سازمان

ــاره دار  ــی اش ــه مخنلف ــاهی نهادین ــت رف ــوق را در دول ــن حق ــه ای د ک
 کنند.می

Civil disobedience: Narrowly understood, the refusal by 
all or part of a community to pay taxes or obey the laws and 
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regulations of the state, as an attempt at changing 
government policy by non-violent means. The Gandhian 
protests against British Rule in India are one obvious 

example.  
در برداشتی سطحی به معنای امتناع همگان یـا نافرمانی مدنی: 

بخشی از اجتماع از پرداخت مالیـات یـا اطاعـت از قـوانین و مقـررات 
دولت است و هدف از آن تلاشی است برای دگرگون ساختن سیاست 

آمیز. اعتراضـات پیـروان گانـدی علیـه با شیوۀ غیر خشـونتحکومت 
 های بارز آن است.حکومت بریتانیا در هند یکی از مثال

Civil religion/civil religion thesis:In the 1960s a 
number of sociologists (including Talcott Parsons, Edward 
Shils, Robert Bellah) distinguished civil religion from 
institutional (church-based) religion, arguing that societies 
such as modern America were attaching sacred qualities to 
certain of their institutional arrangements and historical 
events. Thus, in the case of the United States, the extensive 
immigration from Europe was analogous to the Jewish 
Exodus and the American Civil War a rebirth through 

bloodshed and an expiation of old sins.   
، تعــدادی از ۱۹۶۰در دهــۀ دیــن مــدنی/برنهاد دیــن مــدنی:

شناسان (از جمله تالکوت پارسـونز، ادوارد شـیلز و رابـرت بـلاّ) جامعه
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یان دین مدنی و دین نهادینه (مبتنی بر کلیسا) تمایز قائل شدند. به م
این ترتیب، درمورد ایالات متحده، مهاجرت گسترده از اروپا شبیه بـه 
مهاجرت قوم یهـود [از مصـر بـه کنعـان] بـود و جنـگ داخلـی نـوعی 

 شد. نوزایی از طریق خونریزی و کفارۀ گناهان قدیمی تلقی می
Civil rights: Rights which are recognized as belonging 
to all individuals in a society, which can be upheld by appeal 
to the law, and are not subject to arbitrary denial either by 
individuals or the state. They are usually defended in terms 
of the protection of the individual from the state, the subject 
to clear limits, themselves identified in relation to the rights 

of the others or else the common good. 
حقــوقی کــه متعلـق بــه همــۀ افــراد جامعــه شــناخته حقـوق مــدنی: 

هـا را مـورد حمایـت قـرار داد و نـه توان با توسل به قـانون آنشود و میمی
هــا را انکــار کننــد. ننــد خودســرانه آنتواافــراد و نــه دولــت هــیچ یــک نمی

معمولاً در این حقوق براساس حمایت از فرد، از او در مقابـل دولـت دفـاع 
های آشـکاری دارد و در ارتبـاط بـا حقـوق شود. این حقوق محدودیتمی

 شود.دیگران یا در غیر این صورت، در پیوند با خیر مشترک مشخص می
Civil society: there are several competing definitions of 
what this concept involves. However, its key attributes are 
that it refers to public life rather than private or household-
based activities; it is juxtaposed to the family and the state; 
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and it exists within the framework of the rule of law. Most 
authorities seem to have in mind the realm of public 
participation in voluntary associations, the mass media, 

professional associations, the trade unions, and the like. 
Interposed between the individual (or family) and the 
state for some thinkers (such as Hegel), it was a temporary 
phenomenon, to be transcended when particular and 
common interests combined. For others it was the realm of 
the particular counterpoised to the state, whereas for 
Antonio Gramsci it was the bastion of class hegemony, and 
ultimately (though not unequivocally) supportive of the 
state. More recent usage has drawn on the experience of the 
collapse of communism in Eastern Europe, and the apparent 
atrophy or non-existence of the meso level of social 
relations, the sphere of social self-organization, and of that 
level in the articulation of interests that is to be found 
between the private realm of the domestic and the totalizing 

state. 
Civil society is always seen as dynamic and embraces the 
notion of social movements. It can also be seen as the 
dynamic side of citizenship, which, combining as it does 
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achieved rights and obligations, finds them practiced, 
scrutinized, revamped, and redefined at the level of civil 
society. Thus, freedom of speech as an essential civil right 
depends on the culture and organization of publishers, 
journalists, and the reading public at large, both for the 
manner in which it is legitimized and for its scope and 
intensity. An excellent edited collection on this topic is Z. 

A. Pelcznski, The state and civil society (1984). 
های رقیب متعـددی در مـورد مضـمون ایـن تعریفجامعۀ مدنی: 

هـای اصـلی آن عبارتنـد از ایـن کـه بـه مفهوم وجـود دارد. امـا ویژگی
های خصوصی یا مبتنی بـر خـانوار اشـاره زندگی عمومی و نه فعالیت

گیـرد؛ و در چـارچوب حکومـت قـرار میدارد در کنار خانواده و دولت 
رسـد کـه اکثـر مراجـع، قلمـرو یابـد. بـه نظـر میقانون موجودیت می

ــومی در انجمن ــارکت عم ــانهمش ــه، رس ــای داوطلبان ــی، ه های گروه
 های کارگری و مانند آن را مدنظر دارند. ای، اتحادیههای حرفهانجمن

گیرد، بـه رار میجامعۀ مدنی که در بین فرد (یا خانواده) و دولت ق
ای موقت است که بـا ترکیـب نظر برخی متفکران (مانند هگل) پدیده

توان از آن گذشت. به نظر دیگران قلمرو آن منافع خاص و مشترک می
دهـد، امر خاصی است که وزنۀ متقابلی را در برابر دولـت تشـکیل می

 حال آنکه از نظر آنتونیو گرامشی سنگر هژمونی طبقـاتی و در نهایـت
(هرچند به شکلی آشکار) حـامی دولـت اسـت. کـاربرد متـأخرتر ایـن 
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اصــطلاح متکــی بــر تجربــۀ فروپاشــی کمونیســم در اروپــای شــرقی و 
اضمحلال آشکار یا فقدان سطح میانی روابط اجتماعی، سـپهر خـود 

گیری منافع است که میان سازماندهی اجتماعی، و سطحی در شکل
 شود.بخش دیده میقلمرو خصوصی خانگی و دولت تمامیت 

هــای شـود و مفهـوم جنبشجامعـۀ مـدنی همیشـه پویـا تلقـی می
تـوان آن را نـوعی رویـۀ گردد. همچنـین میاجتماعی را نیز شامل می

پویــای شــهروندی دیــد کــه حقــوق و تکــالیف کســب شــده را ترکیــب 
کند، و اعمال، تدقیق، اصلاح و بازتعریف این حقـوق و تکـالیف را می

دهـد. بـه ایـن ترتیـب، دنی مورد ملاحظـه قـرار میدر سطح جامعۀ م
یابی و میزان و گسترۀ آزادی بیان بـه عنـوان یـک چگونگی مشروعیت

نگاران و حق مدنی اساسی به فرهنگ و سازماندهی ناشـران، روزنامـه
عموم خوانندگان در کل بستگی دارد. اثر زیر مجموعۀ مقالات بسـیار 

 است: خوبی را در این زمینه گردآوری کرده
The state and civil society, (1984) Z.A Pelczynski 

Clan: A kin group stretching more broadly than the 
family, found in many pre-industrial societies. 

تـر از خـانواده بـوده و در یک گروه خویشاوندی که گستردهکـلان:
 شود.بسیاری از جوامع ماقبل صنعتی یافت می

Class consciousness:In the transition from a «class in 
itself» (a category of people having a common relation to 

the means of production) to a «class for itself» (a stratum 
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organized in active pursuit of its own interests) the 
emphasis in Marxist analysis has been on the development 
of revolutionary class consciousness among the workers. As a 
rule, constituting this class in itself involves a set of 
environmental variables (concentration in factories, 
communication, mechanization), a distinctive way of life 
and distinctive cultural activities, all of which bring the 
working class into conflict with other classes as a «class 

against capital». However, it is only when these objective 
features generate a consciousness of common interests 
rooted in the process of production and lead to practical 
action through political representation, that it is possible to 
speak of class consciousness in the Marxian sense. Marx 
severally identified the connections between these two 

analytically distinct stages. 
« تاکیــد تحلیــل مارکسیســتی در گــذار از نکتــۀ آگــاهی طبقــاتی:

ای از اشخاص که رابطۀ مشترکی با ابـزار تولیـد (دسته» طبقۀ در خود
(قشری که در تعقیب فعالانۀ منافع خـود » به طبقۀ برای خود«دارند) 

شود) بر شکل گرفتن آگـاهی طبقـاتی انقلابـی در میـان متشکل می
ای متضمن مجموعهکارگران است. شکل گرفتن این طبقۀ برای خود 

ـــــه ها، ارتباطـــــات، از متغیرهـــــای محیطـــــی (تمرکـــــز در کارخان
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هـای فرهنگـی متمـایز مکانیزاسیون)، سبک زندگی متمـایز و فعالیت
ای علیـه شوند طبقۀ کارگر به عنوان طبقهاست که جملگی باعث می

سرمایه، در تعارض با دیگر طبقات قرار گیـرد. البتـه تنهـا وقتـی ایـن 
ینی به آگاهی از منافع مشترک ناشی از فراینـد تولیـد و های عویژگی

تـوان از شـود، میاقدام عملی از طریق نمایندگی سیاسـی منجـر می
آگاهی طبقاتی در معنای مارکسیستی آن سخن گفت. مارکس بارهـا 
پیوندهای میـان ایـن دو مرحلـۀ تحلیلـی متمـایز را مشـخص سـاخته 

 است.
Class interest: The basic concept of class interest 
derives from Karl Marx's theory of social class. Marx 
argued that social relations which define class generate 
inherently opposing interests. Hence, for example, the 
interests of the bourgeoisie are different from and 
antagonistic towards those of the proletariat. It is in the 
interests of the bourgeois class to exploit the proletariat and 
in the interests of the proletariat to overthrow the 

bourgeoisie. 
مفهوم پایۀ منافع طبقاتی ریشـه منافع طبقاتی/علایق طبقاتی: 

مارکس دارد. مارکس چنین اسـتدلال در نظریۀ طبقۀ اجتماعی کارل 
کننـد، منـافع ذاتـاً کرد که روابط اجتماعی که طبقـه را تعریـف میمی

آورنـد. در نتیجـه، بـه عنـوان نمونـه، منــافع متضـادی را بـه وجـود می
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بورژوازی با منافع پرولتاریا متفاوت و متضاد است. منافع طبقۀ بـورژوا 
ــا را اســتثمار ایجــاب می ــا در کنــد کــه پرولتاری کنــد و منــافع پرولتاری

 براندازی بورژوازی است.
 

Closed groups and open groups:These terms are 
sometimes applied to social groups or organizations which 
have (respectively) fairly impermeable boundaries, and 
therefore little interaction with outsiders, or permeable 

boundaries with few barriers to relations with outsiders. 
 

گاهی از این اصطلاحات درمورد های باز:های بسته و گروهگروه
شود که (بـه ترتیـب) هایی استفاده میهای اجتماعی یا سازمانگروه

هـا تعامـل مرزهای نسـبتاً نفـوذ ناپـذیری دارنـد و در نتیجـه بـا بیرونی
ندارند یا مرزهایشان نفوذ پذیر است و مـانعی در روابطشـان بـا زیادی 
 شود. ها دیده نمیبیرونی

Collective behavior:Ways thinking, feeling and acting 
that develop among a large number of people and that are 

relatively spontaneous and unstructured. 
فکــر، احســاس و عمــل کــه در میــان های تشــیوهرفتــار جمعــی: 

یابد و تا حـدودی سـاخت نیافتـه و خـود بسیاری از افراد گسترش می
 جوش است.
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Cognitive sociology: A version of ethnomethodology 
which examines the problematic nature of ‘meaning’ in 
every life, and seeks to integrate ethnomethodology with 
linguistics (deep structures), on the one hand, and 
traditional sociology (normative or surface rules) on the 
other. The major proponent is the American sociologist 
Aron V. Cicourel, who has studied many apparently diverse 
phenomena-including crime, deafness, education, and 
research methods-in an attempt to identify the underlying 

social organization and ‘negotiated order’ of everyday life. 
ــه ــناختی/جامعهجامع ــی ش ــی: شناس ــی ادراک ــی از شناس یک

آفرین معنـا شناسی مردمی که به بررسی سرشت مشـکلاشکال روش
شناسـی مردمـی را بـا کوشـد روشپـردازد و مـیمـی در زندگی روزمره

شناسـی سـنتی هـا) از یـک سـو، و جامعـهشناسی (ژرف ساختزبان
(قواعد هنجاری یا سطحی) از سوی دیگر، ترکیب کند. هوادار اصلی 

شناس آمریکـایی جامعه (Aron V. Cicourel)آن آرون وی. سیکورل 
جمله جرم، ناشنوایی،  های متعدد و آشکاراً متنوعی ازاست که پدیده

هـای پـژوهش را در تـلاش بـرای تشــخیص آمـوزش و پـرورش، و روش
دهی بنیــادین اجتمــاعی و نظــم مبتنــی بــر مــذاکره و توافــق ســازمان

(negotiated order) .زندگی روزمره مورد مطالعه قرار داده است 
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 Collective action: Action taken by a group (either directly 
or on its behalf through an organization) in pursuit of 
members’ perceived shared interests. It seems logical to 
expect that people who have an interest in common will act 
on it-for example that pensioners will act for higher 
pensions, or miners for greater underground safety. 
Experience show that this is not always the case, and that 
many people who stand to benefit from a given collective 

action will refuse to join in.  
کنشی که یک گروه (مستقیماً یـا بـه کنش جمعی/اقدام جمعی:

مشـترک متصـوَر اعضـا نمایندگی از یـک سـازمان) در تعقیـب منـافع 
ه اشخاص دارای منافع مشترک براسـاس دهد. این انتظار کانجام می

رسـد، مـثلاً بازنشسـتگان این منافع عمل کنند، منطقـی بـه نظـر می
کاران بـرای تـأمین بیشـتر برای افزایش حقوق بازنشسـتگی یـا معـدن

دهـد کـه همیشـه امنیت جانی خود در زیر زمین. اما تجربه نشان می
ونه نیسـت و بسـیاری از کسـانی کـه ممکـن اسـت از یـک کـنش اینگ

 پیوندند.جمعی سود ببرند، به آن نمی
Collective conscience: Defined by Émile Durkheim as 
‘the body of beliefs and sentiments common to the average 
of members of a society’, it comprised a form and content 
which varied according to whether society was 
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characterized by mechanical or organic solidarity. In the 
former, the collective conscience was extensive and strong, 
ranging far and wide into people’s lives, controlling them in 
detail through various religious or other traditional means 
of sanction. It emphasized the primacy of society over the 

individual and his or her dignity. 
ــه عنــوان وجــدان جمعــی:  « امیــل دورکــیم وجــدان جمعــی را ب

مجموعۀ باورها و احساسات مشترک در میان حد وسـط اعضـای یـک 
امل یـک شـکل و محتـوایی کند. وجدان جمعی شتعریف می» جامعه

وار است کـه براسـاس نـوع همبسـتگی اجتمـاعی مکـانیکی یـا انـدام
متفـاوت اســت. در سـطحی وســیع در همبسـتگی مکــانیکی وجــدان 
جمعی گسترده و قوی است، و گسترۀ زندگی اشخاص را تحـت تـأثیر 

دهـد و از طریـق ابزارهـای مختلـف دینـی یـا سـایر ابزارهـای قرار می
کنـد. تأکیـد آن بـر ها را تا ریزترین ابعاد کنترل میسنتی مجازات، آن

 اولویت جامعه نسبت به فرد و شأن اوست.
Collectivism:A term with a general and a variety of 
specific applications. In the most common usage it refers to 
any political or socio-economic theory or practice which 
encourages communal or state ownership and control of the 

means of production and distribution. 
اصـطلاحی بـا کاربردهـای عـام و گرایی: جمع گرایـی/ اشـتراک
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تــرین کـاربرد بــه معنــای هـر نظــر یــا رویـۀ سیاســی یــا خـاص. در رایج
لتی ابـزار اجتماعی اقتصادی است که مالکیت و کنترل مشترک یا دو

دهـد. کاربردهـای خـاص ایـن تولید و توزیع را مـورد تشـویق قـرار می
اصــطلاح بســیار متنوعنــد. زیــرا نمودهــای متعــددی از ســازماندهی 

 گرایانه وجود دارد.جمع
Community:The concept of community concerns a 
particularly constituted set of social relationships based on 
something which the participants have in common-usually a 

common sense of identity. 
ای خـاص از روابـط مفهوم اجتماع به مجموعـهاجتماع (محلی): 

کنندگان اشـاره دارد، کـه بر وجوه  اشتراک مشـارکتاجتماعی مبتنی
 معمولاً نوعی حس مشترک هویت است.

Community care: An imprecise and much abused 
concept embracing a diverse set of policies for dependent 
persons-particularly those chronically dependent by virtue of 
age, mental illness, or mental or physical handicap- which 
involve, in some way or another, looking after them in the 

community. 
مفهــومی فاقــد دقــت کــه بســیار مــورد ســوء مراقبــت اجتمــاعی: 

ها بـرای ای متنوع از سیاسـتگیرد و شامل مجموعهاستفاده قرار می
اشخاص وابسته است، به ویژه کسانی که به دلیل سن، بیماری ذهنی 



 ۱۸۱ /ھای ترجمھ نکتھ

 یا معلولیت جسمی یا ذهنی به دیگران وابستگی دارند.
Concepts: The terminological means by which social 
scientists seek to analyse social phenomena, to classify the 
objects of the observed world, impart meaning through 
explanation to these phenomena, and formulate higher-level 
propositions on the basis of these observations. Concepts 
have themselves been categorized in many ways, for 
example one distinction is between those which describe 
directly observable phenomena, and those which signify 

inferred phenomena. 
کــــه  (terminological means)ابــــزاری واژگــــانی مفــــاهیم: 

های خواهنـد پدیـدههـا میز طریـق آندانشمندان علوم اجتمـاعی ا
اجتماعی را تحلیل کنند، موضوعات شناخت در جهان مورد مشاهده 

ها معنا بخشند و بر بندی نمایند، از طریق تبیین به این پدیدهرا طبقه
هایی را در سطح بالاتر صورتبندی کنند. مبنای این مشاهدات، گزاره

شوند. بـه عنـوان دی میبنهای مختلفی طبقهخود مفاهیم به صورت
هایی کــه قابــل گر پدیــدهیــک تمــایز میــان مفــاهیم توصــیف ،نمونــه

های استنباط شده مشاهدۀ مستقیم هستند و مفاهیمی که بر پدیده
 گیرد.دلالت دارند، صورت می

Conflict theory:Although conflict has always been 
central to sociological theory and analysis, conflict theory is 
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the label generally attached to the sociological writings of 
opponents to the dominance of structural functionalism, in 
the two decades after the Second World War. Its proponents 
drew on Max Weber and (to a lesser extent) Karl Marx to 
construct their arguments, giving differing emphases to 
economic conflict (Marx) and conflict about power (Weber). 
Conflict theorists emphasized the importance of interests 
over norms and values, and the ways in which the pursuit of 
interests generated various types of conflict as normal 
aspects of social life, rather than abnormal or dysfunctional 

occurrences.  
اگرچـه تعـارض و نظریۀ تضاد/نظریۀ تعارض/نظریۀ کشـمکش: 

شـناختی قـرار داشـته تضاد همیشه در کانون تجزیـه و تحلیـل جامعه
های درمورد آثار و نوشته است، اما نظریۀ تضاد عنوانی است که عموماً 

شـناختی مخالفـان سـلطۀ کـارکردگرایی سـاختاری در دو دهـۀ جامعه
رود. هـواداران آن بـرای توجیـه پس از جنگ دوم جهـانی بـه کـار مـی

های خود بر ماکس وبر و (تا حـد کمتـری) بـر مـارکس تکیـه استدلال
دارنــد و از نظــر میــزان تأکیدشــان بــر تعــارض اقتصــادی (مــارکس) و 

پردازان تضـاد بـر ارضات بر سر قدرت (وبر) با هـم متفاوتنـد. نظریـهتع
هـا و ایـن امـر کـه چگونـه اهمیت منـافع بـه نسـبت هنجارهـا و ارزش

تعقیب منافع انواع متنوعی از تضاد را به عنـوان ابعـاد عـادی زنـدگی 
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آورد، اجتماعی، و نه رویدادهای غیر عادی یا کژکارکردی، به وجود می
 تأکید دارند.

Conformity:The social psychological study of 
conformity examines the pressures on individuals to 
conform to the expectations of a group, society, 
organization, or leader. The classic experiments were 
conducted by Salomon E. Asch, an American gestalt 
psychologist who undertook a series of small-group studies 

on the social pressures to conform. 
مطالعــــۀ روان شــــناختی همنوایی/ســــازگاری/انطباق/تطابق:

اجتماعی همنوایی به بررسی فشـارهای اعمـال شـده بـر افـراد بـرای 
ــر می ــا رهب ــازمان ی ــه، س ــروه، جامع ــارات گ ــا انتظ ــاق ب ــردازد. انطب پ

 .S)های کلاسیک در این زمینه زیـر نظـر سـولومون ای. اَش ایشآزم
E. Ash) شناســان آمریکــاییِ مکتــب گشــتالت صــورت یکــی از روان

 گرفت.
Consensus, social consensus:The term consensus refers 
to a commonly agreed position, conclusion, or set of values, 
and is normally used with reference either to group 
dynamics or to broad agreement in public opinion. 
Additionally, however, it has come to be associated with the 
particular form of normative functionalism most fully 
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developed in the writings of Talcott Parsons. 
In so far as sociological theory is concerned with the 
problem of social order, it is possible to identify two 
broadly differing approaches in the history of the discipline, 
one of which emphasizes conflict and coercion while the 
other assumes a degree of social consensus in the form of 
agreement over values and norms. Whilst value consensus 
is seen as the basis of social order, the true explanatory 
focus is the process of socialization through the vehicle of 
the family, an activity upon which normative functionalists 

placed great emphasis.  
 

ــاعی:  ــاق اجتم ــاع اجتماعی/وف ــاق، اجم ــطلاح اجماع/وف اص
ها ای از ارزشگیری یا مجموعهاجماع یا وفاق به یک موقعیت، نتیجه

اشاره دارد که مورد توافق مشترک هستند و معمولاً از آن در اشـاره بـه 
های گروهی یا توافق وسـیع در سـطح افکـار عمـومی اسـتفاده پویش

بر این، در پیونـد بـا شـکل خاصـی از کـارکردگرایی . اما علاوهشودمی
هنجاری قرار دارد که در آثار تالکوت پارسونز به طور کامل ارائـه شـده 

 است.
شناسی با مشکل نظم اجتماعی سر و کار تا جایی که نظریۀ جامعه

ــته دارد، می ــن رش ــاریخ ای ــاوت را در ت ــیار متف ــت بس ــوان دو رهیاف ت
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ای از کی بر تضاد و اجبار تأکید دارد و دیگری درجهتشخیص داد که ی
ــکل توافــق درمــورد ارزش ــه ش ــا اجمــاع اجتمــاعی را ب هــا و هنجاره

دهد. با وجودی که اجماع ارزشـی بـه عنـوان مبنـای مفروض قرار می
ــی می ــاعی تلق ــم اجتم ــد نظ ــین در فرآین ــی تبی ــانون واقع ــود، ک ش

ــاجامعه ــن فع ــت و ای ــانواده اس ــق خ ــذیری از طری ــه پ ــت ک لیتی اس
 کارکردگرایان هنجاری تأکید زیادی بر آن دارند.

Contagion theory: A number to crowed behavior that 
emphasized the part played in crowd setting by rapidly 
communicated and uncritically accepted feelings, attitudes, 

and actions. 
بخشی از رفتارهای جمعی که بر نقشی : نظریۀ واگیری (سرایت)

که در زمینۀ جماعـت بوسـیله ارتبـاط سـریع و پـذیرش غیـر انتقـادی 
 کنند.شود، تاکید میها و اعمال بازی میاحساسات، نگرش

Content analysis:Content analysis reduces freely 
occurring text to a much smaller summary or representation 
of its meaning. Bernard Berelson defines it as ‘a research 
technique for the objective, systematic and quantitative 
description of the manifest content of communication’, 
though this is an overly narrow description. The technique 
was largely developed in the 1940s for propaganda and 
communication studies (‘who says what to whom and with 
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what effect?’ as Harold Lasswell puts it in his essay on 
‘Describing the contents of communication’. And has 
increasingly made use of linguistics and information science.  
In its simplest form, content analysis consists of word 
counts (for example to create a concordance, establish 
profiles of  topics, or indicate authorship style). But 
grammatical and semantic improvements have increasingly 
been sought. These include attempts to ‘lemmatize’, or count 
variants and inflections under a root word (such that ‘am’, ‘is’, 
‘will’, ‘was’, ‘were’, and ‘been’ are seen as variants of ‘be’, and 

to ‘disambiguate’, or distinguish between different meanings 
of a spelt the same (such as ‘a bit of hole’, ‘a 16-bit machine’, 

‘he bit it off’). 
 

ای بسـیار تحلیل محتوا متن موجـود را بـه خلاصـهتحلیل محتوا:
دهد. برنـارد برلسـون آن را تر یا بازنمودی از معنای آن تقلیل میکوتاه

توصیف «کند که هدف از آن تعریف می» تکنیکی پژوهشی«به عنوان 
، »ی محتــوای بــارز ارتباطــات اســتیافته و کمــعینــی، نظــام ســازمان

هرچند این تعریف به شدت محدود است. این تکنیک بیشتر در دهـۀ 
برای مطالعه در زمینـۀ ارتباطـات و تبلیغـات شـکل گرفـت. بـه  ۱۹۴۰

چه کسی چه چیزی را بـه چـه کسـی و بـا «بیان هارولد لَسول این که 
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لــوم شناســی و عبــه شــکلی فزاینــده از زبان» گویــد؟چــه تــأثیری می
 اطلاعاتی استفاده کرده است.

ترین شــکل آن عبــارت اســت از شــمارش تحلیــل محتــوا در ســاده
ها (برای نمونه، برای ایجاد راهنمـای مطالـب، تهیـۀ نمـوداری از واژه

هایی در زمینـۀ موضوعات، یا نشان دادن سبک مؤلف)، امـا پیشـرفت
ملـۀ دستور زبان و معناشناسی همیشه مـورد توجـه بـوده اسـت. از ج

سـی موضـوعات یـا شـمارش هـایی بـرای برر توان بـه تلاشها میاین
، »هســـتیم«، »هســـتم«تنوعـــات و مشـــتقات یـــک واژۀ پایـــه (مـــثلاً 

» بـودن«های متنـوع فعـل و ... صـورت» بـود«، »هستند«، »هستید«
ای یا تمایز میان معانی متفاوت واژه» ابهام زدایی«شوند)، و تلقی می

شـیر «، و »شـیر جنگـل«، »شـیر آب«ماننـد که امـلای واحـدی دارد (
 اشاره کرد.») نوشیدنی

Control group: A group used for comparison with 
another, either because it represents the most common or 
typical case, or because it illustrates the absence of some 
phenomenon being studied. Human beings are not inert, 
lifeless matter, and hence cannot be studied simply by 
carrying out before-and-after studies around some 
experimental stimulus applied to them. Many other 
developments and changes will be occurring spontaneously 
at the same time, as people go about their lives, and it is 
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difficult to disentangle the effects of one particular stimulus 
from all the others affecting people, as individuals or as 
groups, at the same time. The solution is to identify a group, 
or social aggregate, that serves as a control group in 
providing information on characteristics or changes in a 
baseline situation that is as close to ‘ordinary’ as possible, or 
illustrates social behaviour in the absence of the key factor 
of interest. Control groups can be created at the sampling 
stage, through statistical manipulation of the data-set, or 

during analysis. 
گروهی که برای مقایسـه بـا دیگـری مـورد اسـتفاده  گروه کنترل:

ــرار می ــه نمونــهق ای از مــوردی نــوعی یــا گیــرد یــا بــه دلیــل اینک
کـه ای است ترین مورد است یا به این دلیل اینکه فاقد پدیدهمعمولی

جان نیستند، روح و بیها موادی بیگیرد. انسانمورد مطالعه قرار می
ها را دو بـار در معـرض مطالعـه توان به سادگی آنبه همین دلیل نمی

قرار داد، یعنی یکی قبل از اعمال محرک آزمایشی و یکی پـس از آن. 
بسیاری از تحولات و تغییرات دیگر به شکل خودجـوش و در آنِ واحـد 

گیرد و بـه کنند، صورت میها زندگی خود را میایطی که انساندر شر 
تــوان آثــار یــک محــرک خــاص را از تــأثیرات دیگــری کــه دشــواری می

هــا روبــرو اشــخاص بــه عنــوان فــرد یــا گــروه بــه شــکل همزمــان بــا آن
شوند، جدا ساخت. راه حل، عبارت است از مشخص ساختن یک می
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کنـد و گروه کنترل عمـل می گروه یا یک جمع اجتماعی که به عنوان
ای کــه هــا یــا تغییــرات در وضــعیت پایــهاطلاعــاتی دربــارۀ ویژگی

ای از رفتـار اجتمـاعی در فقـدان است یا نمونه» عادی«الامکان حتی
هـای کنتـرل را کنـد. گروهعامل اصلی مـورد توجـه اسـت، فـراهم می

گیری از طریـق دسـتکاری آمـاری مجموعـه توان در مرحلۀ نمونـهمی
 ها یا در طول تحلیل ایجاد کرد.داده

Conventional crowd:A number of people who have 
assembled for some specific purpose and who typically act 
in accordance with established norms, such as people 

attending a baseball game or concert. 
عدادی از افراد در راستای برخی جمع شدن تجماعت قراردادی: 

هـای ثابـت و معـین ماننـد افـراد اهداف خاص که بر طبـق ناهنجاری
 کند.دعوت شده به یک بازی فوتبال، یا کنسرت عمل می

Convergence theory:An approach to crowd behavior 
stating that a crowd consists of a highly unrepresentative 
body relatively unorganized gathering of people who are in 

close physical proximity. 
کنـد بـر رویکردی بر رفتار جمعی کـه تأکیـد مینظریۀ همگرایی: 

ای از افراد نسبتاً زیاد غیر نمایـانی تشـکیل اینکه جماعت از مجموعه
 اند.خاطر تمایلات مشابه دور هم جمع شدهها بهشده که آن

Correlation: If a change in the amount of one variable is 



 ھای ترجمھنکتھ/  ۱۹۰

accompanied by a comparable change in the amount of 
another variable, and the latter change does not occur in the 
absence of the former change, then the variables are said to 
be correlated. This is sometimes called the method of 
concomitant variation, after the terminology devised by 
John Stuart Mill, who spelled out many of the basic designs 
of logical proof in the nineteenth century. Correlations may 
be linear (where there is a constant ratio between the rates 
of change in each of the variables) or curvilinear (where the 
rate of change of one variable is at an increasing or 
decreasing ratio to the rate of change in the other variable). 
They may be positive (increase in one variable is associated 
with increase in the other). Negative correlations are 
sometimes termed inverse correlations; positive 
correlations are occasionally referred to as direct 
correlations. When two (or more) variables are correlated, 
but there is no causal link between them, then the 
correlation is said to be spurious: both may be affected by a 

third (antecedent) variable. 
اگر تغییری در مقـدار یـک متغیـر همـراه بـا تغییـری همبستگی:

مشابه در مقدار متغیر دیگر باشد و در صورت عـدم تغییـر اول، تغییـر 
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اهی ایـن اند. گـشود که متغیرها همبستهدوم صورت نگیرد، گفته می
را به پیروی از واژگان مورد استفادۀ جان استوارت میل که بسـیاری از 

های پایۀ اثبـات منطقـی را در قـرن نـوزدهم مطـرح کـرد، تغییـر طرح
نامند. همبستگی ممکن اسـت می (concomitant variation)ملازم 

خطی باشد (در مواردی که نسبت ثابتی میان میزان تغییر در هر یـک 
ا وجود داشته باشد) یا خط منحنی (در مـواردی کـه میـزان از متغیره

تغییر در یک متغیر به نسبت رو به افزایش یـا رو بـه کـاهش بـه میـزان 
ـــتگی ـــد.) همبس ـــر باش ـــر دیگ ـــر در متغی ـــاه تغیی ـــی را گ های منف

ــد؛ و همبســتگیهای معکــوس میهمبســتگی ــاه نامن های مثبــت گ
دو (یا چند) متغیر شوند. هنگامی که همبستگی مستقیم خوانده می

ها وجود نداشـته باشـد، آن را همبسته باشند، اما رابطۀ علّی میان آن
نامنـد، یعنـی هـر دو متغیـر ممکـن همبستگی ظاهری یـا جعلـی می

 است تحت تأثیر متغیر (مقدم) سومی باشند.
Counter-culture:Where subcultures specifically stand 
in direct opposition to the dominant culture of the society in 
which they are located, rejecting its most important values 
and norms and endorsing their opposites, they are 
sometimes termed ‘contra-cultures’ or ‘counter-cultures’. 
The term was popularly applied to the student and hippy 
cultures identified with the youth conflicts around 1968, 

but it can have a wider usage. 
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هـا بـه طـور خـاص در در مـواردی کـه خـرده فرهنگضد فرهنگ: 
شوند، قرار ای که در آن واقع میتقابل مستقیم با فرهنگ مسلط جامعه

نند و نقطۀ مقابل کها و هنجارهای آن را نفی میترین ارزشدارند، مهم
ــه آنهــا و هنجارهــا را میآن ارزش ــد، گــاه ب » ضــد فرهنــگ«هــا پذیرن

(contraculture)  فرهنگ متقابل«یا «(counterculture) گویند. از می
های دانشجویی و هیپی (که بـا تعارضـات این اصطلاح درمورد فرهنگ

یکی شناخته می شود) در سطحی وسیع  ۱۹۶۸جوانان در حدود سال 
 تری نیز داشته باشد.تواند کاربرد وسیعشد، اما میستفاده میا

Crime:A crime is held to be an offence which goes 
beyond the personal and into the public sphere, breaking 
prohibitory rules or laws, to which legitimate punishments 
or sanctions are attached, and which requires the 
intervention of a public authority (the state or a local body). 

جرم نوعی قـانون شـکنی اسـت کـه از حـوزۀ شخصـی جرم/بـزه: 
شــود و بــه عرصــۀ عمــومی مربــوط اســت. جــرم بــه معنــای خــارج می

ــوانین ممنوع ــا ق ــد ی ــتن قواع ــدهشکس ــا کنن ــه ی ــه تنبی ــت ک ای اس
ــه دنبــال دارد و ایــن مجازاتهــای مشــروعی ر مجازات هــا مســتلزم ا ب

 مداخلۀ یک مرجع یا مقام عمومی (نهاد دولتی یا محلی) است.
  

Crimes against the persons: (violent crimes) crimes 
that direct violence or that threat of violence against others. 
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م یــا جرایمــی کــه در آن خشـونت مســتقیجـرایم علیــه اشـخاص:
 تهدید به خشونت علیه دیگران صورت گیرد.

Criminology:Most literally, the study of crime, its 
perpetrators, and its causes; and relatedly, an interest in its 
prevention, and in the deterrence, treatment, and 

punishment of offenders. 
Approaches and theoretical traditions are diverse. Thus, 
criminology as the study of crime will be interested in the 
distribution of crime, and in the techniques and organization 
of crime. Criminology as the study of criminals might seek 
explanations for criminal behaviour in biology, psychology, 
or in the political economy of society. The related sociology 
of law may be interested in the processes of making and 
breaking laws and in issues such as proportionality making 

the punishment fit the crime.   
آن مطالعۀ جرم، مـرتکبین آن معنای تحت اللفظی جرم شناسی:

و علل آن است و بر همین اساس به پیشگیری، بازدارنـدگی از جـرم و 
 ها توجه دارد.برخورد با مجرمان و مجازات آن

های نظری متنوعی [در این حوزه] وجـود دارد. ها و سنترهیافت
شناسی به عنوان مطالعـۀ جـرم بـه توزیـع جـرایم و به این ترتیب، جرم

اندهی جرم توجـه دارد. جـرم شناسـی بـه عنـوان مطالعـۀ فنون سازم
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مجرمان ممکن است تبیین رفتار مجرمانه را در زیست شناسـی، روان 
شناسی، یا اقتصاد سیاسی جامعه جست و جو کند. به همین ترتیب، 

گـــذاری و جامعـــه شناســـی حقـــوق ممکـــن اســـت در فراینـــد قانون
با جرم مورد توجـه شکنی و در موضوعاتی چون تناسب مجازات قانون

 قرار گیرد.
Crowd: A temporary relatively unorganized gathering 

of people who are in close physical proximity. 
جمــع شــدن افــراد بــه طــور موقــت و تــا حــدودی جماعــت: 

 یافته که ارتباط فیزیکی با یکدیگر دارند.سازمان
Cult:In the anthropological meaning, a cult is a set of 
practices and beliefs of a group, in relation to a local god. In 
sociology, it is a small group of religious activists, whose 
beliefs are typically syncretic, esoteric, and individualistic. 
Although it is related to the concept of a sect, the cult is not 
in Western society associated with mainstream Christianity.  

 
شـــناحتی آن عبـــارت اســـت از کـــیش در معنـــای انسانکـــیش:

ها و باورهای یک گروه در پیونـد بـا یـک خـدایگان ای از رویهمجموعه
شناسی به معنای گروه کـوچکی از فعـالان مـذهبی محلی. در جامعه

داتشــان نوعــاً التقــاطی، رمزآلــود و فردگرایانــه اســت. اســت کــه اعتقا
اگرچه کیش با مفهوم فرقه در ارتبـاط اسـت، امـا در غـرب بـا جریـان 
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 اصلی مسیحیت در پیوند نیست.
Cultural capital: Pierre Bourdieu (in ‘cultural 
Reproduction and Social Reproduction’, 1973) argues that 
middle-class parents endow their children with a cultural 
capital of various linguistic and cultural competences. 
Schools require these competences (whose content is 
controlled by the rich) for educational success, yet fail to 
teach them to working-class children. Thus, school 
assessment which looks neutral actually legitimates 
economic inequality, by transforming socio-cultural 
competences into hierarchies of attainment which appear to 

be the outcome of inequalities of natural ability.  
ــۀ ســرمایۀ فرهنگــی:  ــو (در مقال ــد فرهنگــی و «پیــر بوردی بازتولی

کند که پـدران ) این استدلال را مطرح می۱۹۷۳، »بازتولید اجتماعی
ــه فرزندانشــان نــوعی ســرمایه  ــه طبقــۀ متوســط ب و مــادران متعلــق ب

هـای مختلـف زبـانی و فرهنگـی بخشند که شامل توانشفرهنگی می
ها را ثروتمندان کنترل ها را (که محتوای آناست. مدارس این توانش

تواننـد آن را دانند، امـا نمیکنند) برای موفقیت تحصیلی لازم میمی
به فرزندان طبقۀ کارگر آموزش دهند. در نتیجه، ارزیابی آموزشـی کـه 

رسـد، در واقـع نـابرابری اقتصـادی را بـا تبـدیل طرفانـه میبه نظر بی
اجتماعی به سلسله مراتبی از دستاوردها که بـه -های فرهنگیتوانش
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هـای ناشـی از توانـایی طبیعـی [افـراد] برآینـد نابرابریرسـد نظر می
 بخشند.است، مشروعیت می

Cultural integration:The close relationship among 
various elements of a culture system. 

روابط نزدیک در میان عناصر مختلف یک نظـام تجانس فرهنگی:
 فرهنگی.

Cultural lag: A concept and theory developed by 
William F. Ogburn as part of a wider theory of 
technological evolutionism. It suggests that there is a gap 
between the technical development of society and its moral 
and legal institutions. The failure of the latter to keep pace 
with the former is said, in certain societies, to explain (at 

least some) social conflict and problems. 
ای که ویلیـام اف. آگبـرن مفهوم و نظریهعقب ماندگی فرهنگی:

آورانـه گرایی فنتر دربـارۀ تکامـلای وسـیعبه عنوان بخشی از نظریـه
یـان مطرح سـاخت. ایـن اصـطلاح حـاکی از آن اسـت کـه شـکافی م

توسعۀ فنی جامعه و نهادهای اخلاقی و حقوقی آن وجود دارد. گفتـه 
تواند شود ناتوانی این نهادها در هماهنگ شدن با توسعۀ فنی میمی

(حداقل برخی از) تعارضات و مشکلات اجتماعی را در برخی جوامع 
 توضیح دهد.

Cultural relativism:Cultural relativists assert that 
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concepts are socially constructed and vary cross-culturally. 
These concepts may include such fundamental notions as 
what is considered true, morally correct, and what 
constitutes knowledge or even reality itself. In 
‘Understanding a Primitive Society’ (American 
philosophical Quarterly, 1964). Peter Winch argues that 
our sense of reality is a social construction, based upon the 
prevailing discourse of society. Thus, cultural relativists 
reject the rationalist and universal premises of grand 
theories such as functionalism, Marxism, or Freudian 

psychoanalysis. 
Cultural relativism draws upon the tradition of linguistic 
philosophers such as Ludwig Wittgenstein, Willard Quine, 
Benjamin Whorf and Edward Sapir. These writers have 
contended that if language constructs the world, then reality 
is not independently existing, but is shaped by cultural and 

linguistic categories. 
کننـد کـه گرایان فرهنگی تأکید مینسبیگرایی فرهنگی: نسبی

های مختلف شوند و در فرهنگمفاهیم به شکل اجتماعی ساخته می
های بنیــادین متفاوتنــد. ایــن مفــاهیم ممکــن اســت شــامل برداشــت

درمورد آنچه حقیقی است، از نظر اخلاقی صحیح است، یـا آنچـه بـه 
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شناخت یا حتی خود واقعیت قوام مـی بخشـد، باشـد. پیتـر ویـنچ در 
 American Philosophical(در مجلـه: » فهم جامعۀ ابتدایی«مقالۀ 

Quarterly, 1964ای اجتماعی گوید فهم ما از واقعیت برساخته) می
باشـد. بـه ایـن ترتیــب، نـی بـر گفتمـان غالــب جامعـه میاسـت و مبت

های شمول نظریههای خردگرایانه و جهانگرایان فرهنگی فرضنسبی
کــاوی فرویــدی را رد کلانــی چــون کــارکردگرایی، مارکسیســم، یــا روان

 کنند.می
گرایی فرهنگی متکی بر سنت فلاسفۀ زبـان نظیـر لودویـگ نسبی

، بنجـــامین وُرف (Williard Quine)وینگشـــتاین، ویلیـــارد کـــواین 
(Benjamin Whorf) و ادوارد سـاپیر ،(Edward Sapir)  اسـت. ایـن

سازد، پـس واقعیـت بـه شـکل گویند زبان جهان را مینویسندگان می
مســتقل وجــود نــدارد، بلکــه مقــولات فرهنگــی و زبــانی بــه آن شــکل 

 دهند.می
Cultural theory:This term has been applied to diverse 
attempts to conceptualize and understand the dynamics of 
culture. Historically these have involved arguments about 
the relationship between culture and nature, culture and 
society (including material social processes), the split 
between high and low culture, and the interplay between 
cultural tradition and cultural difference and diversity. 
Cultural theory has also been marked by an engagement 
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with concepts which have often been taken to cover some of 
the same ground signified by the notion of culture itself. 
Prominent here have been the concepts of ideology and 

consciousness (particularly its collective forms). 
ــی:  ــۀ فرهنگ ــیعی از نظری ــف وس ــورد طی ــطلاح در م ــن اص از ای

هـای فرهنـگ صـورت بندی و فهـم پویاییهایی که برای مفهومتلاش
ها همراه با اریخی این تلاششود. از لحاظ تگرفته است، استفاده می

هایی دربارۀ رابطۀ میـان فرهنـگ و طبیعـت، فرهنـگ و ارائۀ استدلال
جامعه (از جمله فرایندهای اجتماعی مادی)، شـکاف میـان فرهنـگ 
سطح بالا و سطح پـایین، و تعامـل میـان سـنت فرهنگـی، و تفـاوت و 

و  تنوع فرهنگی بوده است. نظریۀ فرهنگی هم چنین با مفاهیمی سر
ای را در بـر شود بخشی از همان زمینهکار داشته که معمولاً فرض می

 ها دلالت دارد.گیرد که خودِ مفهوم فرهنگ بر آنمی
Culture:When social scientists use the term culture they 
tend to be talking about a less restrictive concept than 
implied in everyday speech. In social science, culture is all 
that in human society which is socially rather than 
biologically transmitted, whereas the commonsense usage 
tends to point only to the arts. Culture is thus a general term 
for the symbolic and learned aspects of human society, 
although some animal behaviorists now assert that certain 
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primates have at least the capacity for culture. 
Social anthropological ideas of culture are based to a 
great extent on the definition given by Edward Tylor in 
1871, in which he referred to a learned complex of 
knowledge, belief, art, morals, law, and custom. This 
definition implies that culture and civilization are one and 
the same. But this equation, although possible in English 
and French usage, runs counter to the German distinction 
between Kultur and Zivilisation, The former referring to 
symbols and values, while the latter deals with the 

organization of society.  
هنگـامی کـه دانشـمندان علـوم اجتمـاعی از اصـطلاح فرهنگ: 

کنند، معمولاً به نسبت معنـای روزمـرۀ ایـن واژه، فرهنگ استفاده می
را مد نظر دارند. در علوم اجتمـاعی، فرهنـگ هـر  ترمفهومی گسترده

آن چیزی است که در جامعۀ بشری به شکل اجتمـاعی و نـه طبیعـی 
شـود، حـال آن کـه در کـاربرد رایـج آن تنهـا بـه هنـر توجـه منتقل می

شود. به این ترتیب، فرهنگ اصطلاحی عام است که در مورد ابعاد می
رود، هرچنـد کـه ر مـینمادین و یادگیری شـده جامعـه بشـری بـه کـا

کننـد، اکنـون برخی از رفتارگرایان کـه در مـورد حیوانـات مطالعـه می
برآنند که برخی از پسـتانداران حـداقل ظرفیـت لازم بـرای فرهنـگ را 

 دارند.
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شناختی اجتماعی از فرهنـگ تـا حـد زیـادی های انسانبرداشت
ر ایـن اسـت. او د ۱۸۷۱مبتنی بر تعریـف ادوارد تـایلور از آن در سـال 

ای آموخته شده از شناخت، باور، هنر، اخلاقیات، تعریف به مجموعه
کند. ایـن تعریـف بـه طـور ضـمنی فرهنـگ و حقوق و عرف اشاره می

هــای دانــد. امــا ایــن معادلــه، هرچنــد کــه در زبانتمــدن را یکــی می
ــان  ــا مغــایر تمــایز می و  kulturانگلیســی و فرانســه ممکــن اســت، ام

zivilisation پردازد.مان دهی جامعه میبه ساز 
Cultural conflict: Political opposition, often 
accompanied by social hostility rooted in different culture 

values. 
مخالفــت سیاســی اغلــب بــا تخاصــم اجتمــاعی  تضــاد فرهنگــی:

 های فرهنگی متفاوتی ریشه دارد.همراه است و در ارزش
Cultural relativism:The practice of judging a culture by 

its own standards. 
عمـل بـه داوری در مـورد یـک فرهنـگ از گرایی فرهنگی: نسبی

 طریق معیارهای خود آن فرهنگ.
Cultural shock: A term coined in the 1960s to refer to 
an occupational disease suffered by those suddenly 
immersed in a culture very different to their own. The term 
generally implies a negative reaction (physical, cognitive, 
and psychological) to moving within or between societies, 



 ھای ترجمھنکتھ/  ۲۰۲

but some authors have suggested it may have benefits for 
the individual concerned. Those who become partially, or 
fully, immersed in a new culture may suffer return culture 

shock when re-entering their own society. 
در اشاره بـه نـوعی  ۱۹۶۰اصطلاحی که در دهۀ شوک فرهنگی:

بیماری شغلی ابداع شد که در مورد کسانی پیش می آید کـه ناگهـان 
ــا فرهنــگ خودشــان میوارد فرهنگــی کــاملاً مت ــن فــاوت ب شــوند. ای

ـــی  ـــی منفـــی (فیزیکـــی، ادراک ـــاً متضـــمن واکنش اصـــطلاح عموم
شناختی) نسبت به تحرک در درون یا در میان جوامع اسـت، امـا روان

تواند برای افـراد برخی از نویسندگان این نکته را مطرح کردند که می
ل در یـک مزایایی هم داشته باشد. کسانی که بـه طـور نسـبی یـا کامـ

فرهنگ جدید حل شده باشند، ممکن است با بازگشت به جامعۀ خود 
 دچار شوک فرهنگی بازگشت شوند.

Customs: Customs are established ways of thinking and 
acting in societies. They have been studied at various levels. 
Ethnographic accounts Detail the routine minutiae of daily 
life. At a greater level of complexity the rules implicit in 
these routines can be analyzed and cultural patterns 
discerned in repetitive acts. Finally, custom can be taken to 
mean the distinctive nature of a whole culture, or of a 
culture area (a geographical area in which the inhabitants 



 ۲۰۳ /ھای ترجمھ نکتھ

share a common culture-which may embrace a number of 
subcultures).  

های مرسوم تفکر و عمـل در رسوم یا عادات روشعادات/ رسوم: 
جوامــع هســتند و در ســطوح متفــاوتی مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد. 

روزمره در زندگی روزانه را بـه تفصـیل نگارانه جزییات های قومگزارش
تر، قواعــد مســتتر در ایــن امــور کننــد. در ســطحی پیچیــدهبیــان می

توان تحلیل کرد و الگوهای فرهنگی در اعمال تکراری را روزمره را می
توان تصور کرد که رسوم به معنای سرشت تشخیص داد. سرانجام، می

سـت شـامل چنـد متمایز یک فرهنگ کلی یا یک فرهنگ که ممکـن ا
 خرده فرهنگ شود، هستند.  

Cybersociety: The mesh (‘space’ or ‘virtual reality’) of 
electronically based communications created by the world-

wide network of computer users. 
Although it is conventional to distinguish between 
‘information technology’ (the term applied to any computer-
based application or process, such as is found in the case of 
office automation), on the one hand, and ‘telecommunication 
technology’ (for example fax machines or video 
conferencing), on the other, the multi-media integration of 
almost all technologies of communication via computers has 
effectively made this distinction redundant. The newer 
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terminology of cyberspace refers to both developments.         
از ») واقعیـــت مجـــازی«، »فضـــا(«ای شـــبکهجامعــه ســـایبری: 

گستر کاربران رایانه بـه کترونیک که شبکۀ جهانارتباطات مبتنی بر ال
(ایـن » فـن آوری اطلاعـات«دهد. اگرچه تفکیـک میـان آن شکل می

اصطلاح در مورد هر نوع کاربر یا فرآیند مبتنی بر رایانه مانند آنچـه در 
فـن «رود) از یک سو و شود به کار میاتوماسیون امور اداری دیده می

ــات از راه دور ــا » آوری ارتباط ــار ی ــین دورنگ ــه، ماش ــوان نمون ــه عن (ب
کنفــرانس ویــدئویی) از ســوی دیگــر، مرســوم اســت امــا ترکیــب چنــد 

های ارتباطی از طریق رایانه این تمایز را آوریای تقریباً همۀ فنرسانه
عملاً بیهوده ساخته است. واژگان جدیدتر فضای سیبرنتیکی بـه هـر 

 دو تحول اشاره دارد.
Darwinism, Social Darwinism: Darwinism is the belief 
in the theory of Darwin and Alfred Wallace, and 
subsequently popularized in Darwin's two great works on 
evolution: the origin of species by means of natural 
selection (1859) and the descent of man (1871). The 
original version of the theory proposed that, since 
population numbers remained stable whilst reproduction 
occurred at a higher than replacement rate, there must be 
some systematic selective mechanism involved in the 
process, by which certain individuals perished, while others 
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survived. The mechanism advanced was that of 'natural 
selection', whereby those individuals better suited to their 
environment survived, whilst others who were less well 
adapted died. Over time this process would result in species 
formation. It was not until thirty or so years later that the 
actual mechanism of heredity-the individual gene-was 
widely recognized and incorporated into existing theory to 

inaugurate modern neo-Darwinism. 
At the time of its writing, Darwin and Wallace's theory 
formed just one thread in at existing discourse about 
evolution more generally, which included the social 
evolutionism of Herbert Spencer. Many writers on society, 
influenced by Spencer, eagerly absorbed Darwin's 
'scientific' theory into their own writings, and it was 
Spencer himself who coined the phrase (commonly 
attributed to Darwin) 'the survival of the fittest', to explain 
the historical development of societies. Towards the end of 
the nineteenth century, in the United States and Britain, 
there arose a movement based upon the incorporation of 

notions of survival of the fittest into social theory. 
داروینیســم گرایی، داروینیســم اجتمــاعی:داروینیســم/داروین
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عبارت است از اعتقاد به نظریۀ تکامل از طریق انتخاب طبیعی که بـه 
و شکلی جداگانـه از سـوی چـارلز دارویـن و آلفـرد والاس مطـرح شـد 

متعاقباً با انتشار دو کتاب مهم داروین درمورد تکامـل (منشـأ انـواع از 
) مــورد اســتقبال ۱۸۷۱و نــژاد بشــر، ۱۸۵۹طریــق انتخــاب طبیعــی، 

اش ایـن نکتـه را مطـرح عمومی قرار گرفت. این نظریه در روایت اولیه
کرد که چون تعداد جمعیت به رغم این که میزان بازآوری بـالاتر از می

منـد ماند، باید نوعی ساز و کـار نظامیگزینی است، ثابت میمیزان جا
انتخاب در این فرآیند دخیل باشـد کـه طـی آن، برخـی افـراد از بـین 

مانند. ساز و کاری کـه مطـرح شـد عبـارت روند و دیگران باقی میمی
سی سال بعد یـا بیشـتر بـود کـه سـاز و کـار ». انتخاب طبیعی«بود از 

د در سطحی وسیع شناخته شد و در نظریۀ های منفر اصلی وراثت ژن
 موجود جذب گردید و به نو داروینیسم مدرن شکل داد.

نظریۀ دارویـن و والاس در زمـان نگـارش آن تنهـا یکـی از خطـوط 
انگاری هربرت اسپنسر را موجود در گفتمان عام تکامل بود که تکامل

م شــد. بســیاری از نویســندگانی کــه دربــارۀ جامعــه قلــنیــز شــامل می
زدنـد، تحـت تـأثیر اسپنســر نظریـۀ علمـی دارویـن را مشــتاقانه در می

بقـای «های خود جذب کردند و خود اسپنسـر بـود کـه عبـارت نوشته
شـود) بـرای تبیـین را (که معمـولاً بـه دارویـن نسـبت داده می» اصلح

توسعۀ تاریخی جوامع ابداع کرد. در اواخر سدۀ نوزدهم، در بریتانیا و 
جنبشی براساس جذب مفهوم بقا در نظریۀ اجتماعی ایالات متحده، 

ترین تجلـی ایـن جنـبش داروینیسـم اجتمـاعی شکل گرفت. معروف
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 اصلاح نژاد بود.
Data:Plural of datum, a fact or statistic. Hence data are 
records of observations. These might take a number of 
forms: for example, scores in IQ tests, interview records, 
fieldwork diaries, or taped interviews. All of this provide 
data, that is, observations from which inferences may be 

drawn, via analysis. 
(به معنای داده)، یک  datumشکل جمع واژه ها/ اطلاعات:داده

هـا ارتنـد از ثبـت مشـاهدات. اینهـا عبفَکت یـا آمـار. بنـابراین، داده
هـای ممکن است به اشکال متفـاوتی باشـند: بـه عنـوان نمونـه، نمره

هوشی، ثبت مصاحبه، خـاطرات روزانـه، کـار میـدانی، یـا آزمون بهره
کنند یعنی هایی را ارائه میها دادههای ضبط شده. همۀ اینمصاحبه

 تاجاتی رسید.ها به استنتوان از طریق تحلیل آنمشاهداتی که می
Deindividualization:A psychological state of 

diminished identity and self-awareness. 
 شناختی از افول هویت و خود آگاهی.حالتی روانزدایی: فردیت

Delabelling:The process of shedding a deviant label and 
substituting another label (e.g. «reformed alcoholic») that is 

socially accepted. 
ــب ــر چس ــی و زدایی: ب ــب انحراف ــر چس ــداختن ب ــد دور ان فراین

طور جایگزین کردن بر چسب دیگـری (ماننـد اصـلاح الکلـی) کـه بـه
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 اجتماعی پذیرفته شده است.
Delinquency:Literally misdeed, guilt, or neglect of duty, 
and hence in this sense not strictly defined by law. 
However, particularly when referred to as juvenile 
delinquency, the term is often used to embrace a broad 
range of behavior, from that found offensive to respectable 
values (noisy teenage gatherings, truancy) to petty and 
occasionally more serious crime (such as shop-lifting, 

breaking and entering, and car theft). 
Typically, the delinquent has been seen as an urban male, 
usually working class, aged between 12and 20, associated 
with a variety of anti-social behaviors, membership of a 
gang, and having a history of trouble with the authorities and 
of recidivism. A high proportion of serious (indictable) 

offences are committed by people in this age-group. 
اللفظی بـه معنـای سـوء رفتـار، جـرم یـا به شکلی تحتبزهکاری: 

خص در قانون تعریف نشده است. عدم توجه به وظایف که به طور مش
شود، البته وقتی به طور خاص درمورد بزهکاری نوجوانان صحبت می

معمولاً به معنای طیف وسـیعی از رفتارهـا اسـت، از جملـه رفتارهـای 
هـای پـر سـر و صـدای هـای مـورد احتـرام (گردهماییمغایر بـا ارزش

تر (مانند دینوجوانان یا غیبت از مدرسه) تا جرایم کوچک و معمولاً ج
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ها و سـرقت ها، شکستن در و وارد شدن بـه سـاختمانسرقت از مغازه
 اتومبیل).

 ۱۲نوعاً بزهکار پسری شهری، معمولاً از طبقه کارگر، با سنی بین 
سال است که طیفی وسیع از رفتارهای ضد اجتماعی، عضویت  ۲۰تا 

ت و و سابقۀ مشکل آفرینی برای مقامـا (gang)در یک دستۀ خلافکار 
کند. نسبت بالایی از جرایم جدی (قابـل دار بودن را تداعی میسابقه

  رسیدگی) توسط افرادی در گروه سنی انجام می شود.
Demography:The study of human populations, their 
growth and decline, due to changing pattern of migration, 
fertility and mortality, and characteristics such as the sex-
ratio, dependency ratio, and age-structure. The subject is 
sometimes divided for further elucidation into 'formal 
demography', meaning the formal statistical analysis of 
population parameters and dynamics, and 'population 
studies', the wider investigation of the causes and 
consequences of population structures and change. It is the 
latter area that many demographers have interests which 
overlap with those of sociologists, and in much sociological 
investigation demographic analysis forms an important 
component in the description and understanding of human 

societies.  
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های انسـانی، مطالعۀ جمعیتنگاری:شناسی/جمعیتجمعیت
ها بر اثر الگوهای متحـول مهـاجرت، بـاروری و مـرگ و رشد و افول آن

هایی چون نسـبت جنسـی، نسـبت وابسـتگی و سـاختار میر و ویژگی
جمعیــت شناســی «گــاه موضــوع را بــرای توضــیح بیشــتر بــه ســنی. 
های آمار رسمی جمعیت، به معنای تحلیل پارامترها و پویایی» رسمی

ــی«و  ــات جمعیت ــیع» مطالع ــی وس ــی بررس ــدهای یعن ــل و پیام تر عل
ــر جمعیتــی تقســیم می ــد. در حــوزۀ مطالعــات ســاختارها و تغیی کنن

ـــت ـــق بســـیاری از جمعی ـــت کـــه علای ـــی اس ـــا شناســـ جمعیت ان ب
کنـــد و در بســـیاری از تحقیقـــات شناســـان تـــداخل پیـــدا میجامعه
شناختی، اشکالی از تحلیل جمعیت شناختی مؤلفه مهمـی را جامعه

 دهد.  در توصیف و فهم جوامع انسانی تشکیل می
Deprivation:Literally the taking away of something or 
the state of being dispossessed, the term is loosely used for 
the condition of not having something, whether or not it was 
previously possessed, with the implication that the person in 
question could reasonably expect to have it. Of what 
precisely the individual is deprived varies, but basic welfare 
needs for food, housing, education, and emotional care (see, 
for example, the concept of MATERNAL DEPRIVATION) 

receive much of the attention. 
اللفظی آن عبـارت اسـت معنای تحتمحرومیت/محروم سازی:
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از فقدان چیزی یا وضعیت نداشتن و عدم تملک. از این اصـطلاح بـه 
لی کلی در اشاره به وضعیت نداشتن چیزی صـرف نظـر از اینکـه شک

شـود و معنـای ضـمنی قبلاً فرد از آن برخوردار بوده یا نه استفاده می
منـد آن این است که شخص مزبور قاعدتاً انتظار داشته کـه از آن بهره

باشد. این که فرد دقیقاً محروم از چیست، در شرایط مختلف متفاوت 
ای اساسی رفاهی به غذا، مسکن، آمـوزش و مراقبـت است، اما نیازه

 کنند.عاطفی توجه زیادی را به خود جلب می
توان مانند مفهوم محدودتر فقر به شکلی مطلق یا محرومیت را می

نسبی مدنظر قرار داد. محرومیت مطلق بـه فقـدان یـا از دسـت دادن 
سـرپناه) ابزار تأمین نیازهای پایه برای ادامۀ حیـات (غـذا، پوشـاک و 

اشاره دارد. اصطلاح محرومیت نسبی نه تنها متضمن مقایسه اسـت، 
 شود.بلکه معمولاً به شکلی ذهنی تعریف می

Deviance:Commonsensically, deviance has been seen as 
an attribute, as homosexual, the mentally ill, and so forth. 
Indeed, this was a position which had a certain credence in 
the earlier writings of the social pathology theorists, and 
sociologists, however, deviance is best viewed, not as a type 
of person, but rather as a formal property of social situations 
and social systems. There is no fixed agreement on the 
substance of deviance-even murder or incest are accepted at 
times-but there are two interrelated properties which helped 
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characterize the phenomenon.  
The first refers to deviance as a pattern of norm violation, 
and a range of norms are then specified such that religious 
norms give rise to heretics, legal norms to criminals, health 
norms to the sick, cultural norms to the eccentric, and so 
forth. Since norms emerge in most social situations, such a 
definition is very wide-ranging, and enters every sphere of 
social life. For example, there can be class deviance, where 
the normative expectations of class behavior are violated; or 
situational deviant, where the norms emerging between a 

group of friends are transgressed. 
A second property highlights a deviance as a stigma 
construct, a label bestowed upon certain classes of behavior 
at certain times, which then become devalued, discredited, 
and often excluded. This characteristic can also be seen as 
very wide-ranging: people may make friends deviant simply 
because they belch or talk too much; whilst terrorists may 
become political martyrs in the eyes of those who a share 
their particular values. The study of deviance here is 
concerned a primarily with the construction, application, and 

impact of stigma labels. 
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کجروی در فهم متعارف به عنـوان یـک کجروی/انحراف/کژروی:
صفت تلقی مـی شـود، یعنـی چیـزی کـه در نـوع خاصـی از رفتـار یـا 

گـرا، بیمـار روحـی، و غیـره. در جنسشخص ذاتی است: بزهکار، هم
پردازان تر نظریــههای قــدیمیواقــع، ایــن موضــعی بــود کــه در نوشــته

بار برخوردار بود، و هنوز هـم در آسیب شناسی اجتماعی از نوعی اعت
شناختی حائز اهمیت است. اما از های بالینی و جرمبرخی از پژوهش

شناسـان، بهتـرین برداشـت از کجـروی آن اسـت کـه آن را نظر جامعه
ــوری  ــیت ص ــوان خصوص ــه عن ــه ب ــیم، بلک ــی نکن ــخص تلق ــوعیِ ش ن

های اجتماعی ببینیم. توافق عـامی در های اجتماعی و نظاموضعیت
مورد سرشت کجروی وجود ندارد حتـی گـاه قتـل یـا زنـای بـا محـارم 
پذیرفته شده هستند اما دو خصوصیت مرتبط با هم وجود دارند که به 

 کنند.تشخیص این پدیده کمک می
نخســتین خصوصــیت، کجــروی را الگــویی از تخطــی از هنجارهــا 

ای کـه شوند بـه گونـهداند و سپس طیفی از هنجارها مشخص میمی
ارهــای مــذهبی بــه مرتــدها، هنجارهــای حقــوقی بــه مجــرمین، هنج

هنجارهای بهداشتی به بیماران، هنجارهای عجیـب و غریـب و غیـره 
های اجتمـاعی دهند. از آنجا که هنجارها در اکثـر وضـعیتشکل می
شود و در همـۀ گیرند، این تعریف طیف وسیعی را شامل میشکل می

تـوان بـه عنـوان نمونـه، می گردد.سپهرهای حیات اجتماعی وارد می
کجروی طبقاتی داشت که در آن از انتظارات هنجاری رفتـار طبقـاتی 
تخطی می شـود؛ یـا کجـروی مـوقعیتی کـه بـا تخطـی از هنجارهـای 
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 گیرد.موجود در میان گروهی از دوستان شکل می
خصوصیت دوم بر کجروی بـه عنـوان نـوعی سـازۀ بـدنامی تأکیـد 

ای طبقـات مشخصـی از رفتـار در مواقـع دارد، یعنی عنوانی است بـر 
شوند. ایـن اعتبار و اغلب حذف میارزش، بیخاص که پس از آن بی

تـوان در طیفـی وسـیع یافـت: افـراد ممکـن اسـت ها را نیز میویژگی
کنند، یـا دوستان خود را کجرو بدانند صرفاً به این دلیل که بادگلو می

ت در چشم کسانی کـه ها ممکن اسزنند؛ اما تروریستزیاد حرف می
ها موافقنـد، شـهید تلقـی شـوند. در ایـن جـا، های خاص آنبا ارزش

مطالعۀ کجروی بیشتر معطوف به بر سـاختن، کـاربرد، و تأثیرعنـاوین 
 بدنامی است.

Differential association approach to deviance:A view 
of deviance that stresses how individual is socialized into a 
group of people who engage in and accept deviant behavior. 

دیـدگاهی از انحـراف کـه تأکیـد رویکرد پیوند افتراقی کجـروی:
ــرد در گروهمی ــه ف ــر اینکــه چگون ــار انحرافــی را کنــد ب هــایی کــه رفت

 شود.اند، اجتماعی میپذیرفته
Diffusion: The process by which culture traits spread 

from on social unit to another. 
های فرهنگی از یـک واحـد فرآیندی که از طریق آن ویژگیاشاعه:

 کند.اجتماعی به واحد اجتماعی دیگر سرایت می
Discreditable stigma:Goffman's term for a deviant 
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condition that a person assumes is not known or 
immediately evident to others. 

اصطلاح گافمن برای یـک شـرایط انحرافـی کـه اعتباری:داغ بی
 پندارد انحراف برای دیگران شناخته شده نیست.شخص می

Discrimination:This concept-which in common usage 
means simply 'treating unfairly'-occurs most commonly in 
sociology in the contest of theories of ethnic and race 
relations. Early sociologists viewed discrimination as an 
expression of ethnocentrism-in other words a cultural 
phenomenon of 'dislike of the unlike'. This interpretation is 
consistent with studies of a stereotyping which show how 
relations between ethnic and racial groups are affected by 
the socially derived beliefs each holds about the other. 
However, most sociological analyses of discrimination 
concentrate on patterns of dominance and oppression, 
viewed as expressions of a struggle for power and privilege.  

که در معنـای مصـطلح آن، صـرفاً بـه معنـای -این مفهومتبعیض: 
های شناسی بیشتر در متن نظریهدر جامعه-است» برخورد ناعادلانه«

شناسان متقدم شود. جامعهمربوط به روابط قومی و نژادی مطرح می
گـی مـداری و بـه بیـان دیگـر، پدیـدۀ فرهنهای قومتبعیض را از جلوه

دانستند. این تفسیر می dislike of the unlike» هانفرت از متفاوت«
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دهـد با مطالعات مربوط به کلیشه سازی هماهنگ است که نشان می
هــای قــومی و نــژادی تحــت تــأثیر باورهــای چگونــه روابــط میــان گروه

گیـرد. منبعث از اجتماع که هر گروهی در مورد دیگری دارد، قرار می
شناختی دربارۀ تبعیض کانون توجه خود های جامعهلیلالبته اکثر تح

های مبـارزه بـر ها را جلوهدهند و آنرا الگوهای سلطه و ستم قرار می
 کنند.سر قدرت و امتیاز تلقی می

Division of labour: One of the oldest concepts in the 
social sciences. It denotes any stable organization, co-
ordaining individuals, or groups carrying out different, but 

integrated activities.  
For Émile Durkheim, the principle interest of the 
division of labour is its moral consequences, that is, its 
effect on the underlying solidarity of the society, which 
should restrain individual egoism, ruthlessness, and license. 
Although historians and anthropologist have subsequently 
questioned the idea that premodern societies lacked a 
division of labour, Durkheim argued that traditional 
societies are integrated by so-called mechanical solidarity, 
in which emphasis is placed on the values and cognitive 
symbols common to the clan or tribe. Individuals and 
insinuations are thus relatively undifferentiated. Modern 
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societies, he claimed, required the development of organic 
solidarity, in which beliefs and values emphasize 
individuality, encourage specialist talents in individuals, 

and the differentiation of activities in institutions. 
ترین اصطلاحات در علوم اجتماعی که یکی از قدیمیتقسیم کار:

هـایی افـراد یـا گروه دهی بـا ثبـاتی اسـت کـه میـانحاکی از سازمان
ای های متفاوت اما به هم پیوستهکند که فعالیتهماهنگی ایجاد می

رسانند. به نظر امیل دورکیم نکتۀ اصلی مورد توجـه در را به انجام می
هـای تقسیم کار، پیامدهای اخلاقی آن است، یعنی تأثیر آن بـر بنیان

گـری رزههمبستگی اجتماعی که باید خود محوری، بـی رحمـی، و ه
شناسان این برداشت را که فردی را مهار کند. اگرچه مورخان و انسان

جوامع ماقبل مدرن فاقد تقسیم کار هسـتند، رد کردنـد، امـا دورکـیم 
کــرد کــه عامــل همگرایــی جوامــع ســنتی همبســتگی اســتدلال می

هــا و نمادهــای ادراکــی اســت کــه در آن تأکیــد بــر ارزش» مکــانیکی«
بیله است. بنابراین افراد و نهادها به طـور نسـبی مشترک در کلان یا ق

تمایز نیافته هستند. او مدعی بود که جوامـع مـدرن مسـتلزم توسـعۀ 
ــتگی  ــک«همبس ــا » ارگانی ــداموار«ی ــا و » ان ــه در آن باوره ــتند ک هس

دهند، استعداد تخصصـی های فردگرایی را مورد تأکید قرار میارزش
 ها در نهادها تمایز یافته است.کنند، و فعالیترا در افراد تشویق می

Emergent-norm theory:An approach to crowd 
behavior stating that crowd members evolve new standards 
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for behavior in a crowd setting and then enforce the 
exceptions in the manner of norms. 

کنـد ی که بیـان میرویکردی از رفتار جمعنظریۀ ظهور هنجاری:
اعضای جماعت معیارهای جدیدی از رفتار را در یک محیط جماعتی 

 شود.ی هنجارها تقویت میایجاد کرده، سپس انتظارات به شیوه
Endogamy:The preferred or prescribed practice of 
marrying within the defined kin-group, be it clan, lineage, 

village, or social class.  
ــی: ــری/ازدواج درون گروه ــویز روی درون همس ــا تج ــرجیح ی ت

تواند یک کلان، ازدواج در درون گروه خویشاوندی تعریف شده که می
 نسب، روستا، یا طبقۀ اجتماعی باشد.

Ethnocentrism: The practice of judging another culture 
by our standards. 

های دیگر از طریـق ه فرهنگعمل به قضاوت نسبت بمداری:قوم
 معیارهای فرهنگ خودمان.

Eurocentrism:The dominance of European (especially 
English) culture patterns. 

ــوری:  ــا مح ــژه اروپ ــه وی ــایی (ب ــی اروپ ــای فرهنگ ــلط الگوه تس
 انگلیسی).

Exchange theory:Exchange theories view social order 
as the unplanned outcome of acts of exchange between 
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members of society. There are two major variants. Rational 
choice (or as it is sometimes known. Rational-action) 
theory locates the source of order in the personal advantage 
individuals gain through co-operative exchange. 
Anthropological-exchange theory claims that both order 
and the pursuit of individuals advantage are effects of the 
underlying ritual and symbolic nature of the thing 
exchanged. In both versions social conflict (or disorder) is 
simply the consequence of the breakdown of the exchange 

process. 
های مبادله نظم اجتمـاعی را نظریهنظریۀ مبادله/تئوری مبادله:

ریزی نشــدۀ عمــل مبادلــه میــان اعضــای جامعــه تلقــی برآینــد برنامــه
کنند. دو تعبیر اصلی از آن وجود دارد. نظریۀ گزینش اخلاقی (یـا می

قلانـی) سرچشـمۀ شود، نظریـۀ کـنش عآن گونه که گاهی عنوان می
دهـد کـه افـراد از طریـق نظم را در امتیـاز امتیـازی شخصـی قـرار می

شناسـی ایـن مبادلۀ مبتنی بـر همکـاری بـه دسـت مـی آورنـد. انسان
کند که هم نظم و هم تعقیب امتیاز فردی، معلـول دعوی را مطرح می

شـود. سرشت بنیادین آیینـی و نمـادین چیـزی اسـت کـه مبادلـه می
نظمی) در هر دو روایت صرفاً پیامد فروپاشـی ی (یا بیتعارض اجتماع

 شود.فرآیند مبادله قلمداد می
Existential sociology:A mainly American (especially 
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west coast) school of sociology, which has emerged as a 
rejection of most orthodox scientific versions of sociology, 
claiming as its roots the European existential philosophies 
of Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Martin 
Heidegger, and Jean-Paul Sartre, as well as the 
phenomenology of Husserl and Schutz. The claim is usually 
made that the grand laws of the Enlightenment may become 
new tyrannies, and need to be challenged by looking at life 

as it is lived, with all its angst and even terror. 
مکتب عمدتاً آمریکـایی کـه بـه ویـژه در شناسی وجودی: جامعه

ساحل غربی این کشور رواج یافته است. این مکتب که در نفـی اکثـر 
شناســـی ظهـــور کـــرد، شـــانه از جامعهکیهـــای علمـــی راستروایت
های خود را در فلاسـفۀ وجـودی اروپـایی ماننـد سـورن کـی یِـر ریشه

، فـردریش نیچـه، مـارتین هایـدگر، ژان  (Soren Kierkegard)کگارد 
داند. معمولاً چنین پدیدارشناسی هوسرل و شوتس میپل سارتر و هم

وانند خـود تشود که قوانین کلان روشنگری میاین دعوی مطرح می
به استبدادی جدید منجر شوند و باید با نگاه بـه زنـدگی آن گونـه کـه 
هست، با همۀ احساس بیم و حتی وحشت موجود در آن، این قوانین 

 را به چالش کشید.
Exogamy:Marriage between people of different social 

category. 
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 ی متفاوت.های اجتماعازدواج بین دو فرد از گروه همسری:برون
Fact:There is no generalized opposition between the 
everyday and sociological uses of the term fact. Both 
suggest that any statement which is true can be described as 
a fact. For example, it is a fact that British law prohibits 
murder, that Russia possesses nuclear weapons, and that 
wealth in America is distributed unequally. However, there 
is a considerable social science literature on the relationship 
between facts and theories, or interpretations based on facts. 
It is for this reason that social sciences generalizations are 
often contested. Most sociologists would also accept that 
many of the most interesting social facts are theory 
impregnated; that is, they imply certain assumptions about 
what is significant in society, and how best to conceptualize 
this. Facts are also considered to be provisional-considered 
true until shown otherwise. The boundary between fact and 
assertion is also hard to draw-although many would argue 
that falsifiability provides a useful criterion for the social 

sciences.    
تضاد قابل توجهی میان استفادۀ روزمره از این اصطلاح واقعیت: 

شناختی از آن وجود ندارد. هر دو حاکی از آننـد کـه و استفادۀ جامعه
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توان واقعیت نامید. به عنوان نمونـه، هر عبارتی را که صادق باشد می
این یک واقعیت است که قوانین بریتانیا قتل را ممنوع ساخته، روسیه 

ای دارد و توزیع ثروت در آمریکا نـابرابر اسـت. امـا حجـم هستهسلاح 
ها یـا اجتماعی به رابطۀ میان واقعیات و نظریـهزیادی از ادبیات علوم 

پردازد. به همین دلیـل اسـت کـه اغلـب تفاسیر مبتنی بر واقعیات می
ــومتعمیم ــای عل ــیده می ه ــالش کش ــه چ ــاعی ب ــر اجتم ــوند. اکث ش
ترین پذیرنـــد کـــه بســـیاری از جالـــبمیچنـــین شناســـان همجامعه

های اجتماعی بـار نظـری دارنـد؛ یعنـی متضـمن مفروضـاتی واقعیت
بندی آن دربارۀ آنچه در جامعه حایز اهمیت است و بهترین راه مفهوم

شوند تا زمـانی کـه عکـس چنین موقت تلقی میهستند. واقعیات هم
عیـت و ادعـا آن نشان داده شود، صادق هستند. ترسیم مرز میـان واق

پــذیری معیــار گوینــد ابطالنیــز دشــوار اســت، هرچنــد بســیاری می
 مفیدی برای علوم اجتماعی است.

Family nuclear:The term nuclear family is used to refer 
to a unit consisting of spouses and their dependent children. 
Early accounts of the family emphasized the biological 
imperative underpinning the nuclear family. 
Anthropological studies reinforce the 'naturalness' of the 
nuclear family and George P. Murdock asserts that it is a 
'universal human grouping'(social structure, 1949). 
Murdock attributes this to the nuclear family's utility in 
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performing tasks necessary to the survival of the species 
and to social continuity: namely, the regulation of sexual 
relationships, reproduction, the socialization of children, 

and economic co-operation between the sexes.  
ای در اشــاره بــه از اصــطلاح خــانوادۀ هســتهای:دۀ هســتهخــانوا

شـود. در شـان اسـتفاده میواحدی مرکب از زوجین و فرزندان وابسته
شـناختی کـه تر در مورد خانواده بـر صـورت زیستتوضیحات قدیمی

شـد. مطالعـات دهد، تأکید میای را تشکیل میبنیان خانواده هسته
کنـد. ای را تقویـت مـیهسـته شناختی طبیعی بـودن خـانوادۀانسان

بنـدی گروه«ای یـک جرج پی. مورداک تأکید دارد که خانوادۀ هسته
 ,G.P.Mordock, Social Structure)اسـت » شـمولانسـانی جهان

ای در مــورداک ایــن را ناشــی از ســودمندی خــانوادۀ هســته (1949
دانـد: یعنـی انجام وظایف لازم برای نـوع بشـر و تـداوم اجتمـاعی می

پــذیری کودکــان و همکــاری ظــیم روابــط جنســی، بــازآوری، جامعهتن
 اقتصادی میان دو جنس. 

Folkways: A term associated in with the work of William 
Graham Sumner, whose major contribution to sociology was 
his analysis of the nature, origins, and significance of 
folkways and mores. The former are group habits (or 
customs). In Sumner's view, societies develop (by trial and 
error) the particular ways of acting that are suited to their 
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milieu; these ways of behaving are repeated and produce 
habits (in individuals) and customs (in groups). 

های قــــومی: های عامیانــــه/روشهای قومی/شــــیوهشــــیوه
شـود. سـهم اصطلاحی که در آثـار ویلیـام گراهـام سـامنر تـداعی می

شناســی را بایــد در تحلیــل او از سرشــت، اصــلی ســامنر در جامعه
های قومی و رسوم اخلاقی جسـتجو کـرد. سرچشمه، و اهمیت شیوه

یـا رسـوم) گـروه. بـه نظـر سـامنر های قومی عبارتند از عـادات (شیوه
های خاص عمل را که مناسب با محـیط جامعه (با آزمایش و خطا) راه

شوند و عادات را (در های رفتار تکرار میدهد؛ این راهاست، شکل می
 آورند.ها) به وجود میافراد) و رسم را (در گروه

Genealogy:An important tool in kinship theory and a 
vital part of the political organization of kinship-based 
societies. A genealogy is the means of tracing real or fictive 

kinship links across and between generations. 
ابزاری مهم در نظریۀ خویشاوندی و شناسی: تبارشناسی/شجره

ـــازمان ـــم از س ـــی مه ـــع مببخش ـــی در جوام ـــر دهی سیاس ـــی ب تن
خویشاوندی. تبارشناسی ابزاری برای دنبال کردن زنجیـرۀ واقعـی یـا 

 ها است.ها و میان آنساختگی خویشاوندی در ورای نسل
Gerontocracy: Rule by old men. A term introduced by 
social anthropologists in the 1930s to describe certain 
societies in Africa south of the Sahara, in which social 
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stratification was based on age-sets or age-grades, public 
roles were allocated by age-grade (as well as gender), with 

governance functions allocated to the oldest age-group. 
به معنای حکومـت  سالاری:پیر سالاری/سالمند سالاری/کهن

شناسـان اجتمـاعی در دهـۀ مردان اسـت. ایـن اصـطلاح را انسانپیر
صـحرا بـه کـار  برای توصیف برخی جوامع در آفریقـای جنـوب ۱۹۳۰

های گرفتند. در این جوامع قشربندی اجتماعی مبتنـی بـر مجموعـه
های عمومی بر اسـاس مرتبـۀ سـنی (و سنی یا مراتب سنی بود، نقش

کردهــای حکــومتی بــه یافــت، کار چنــین جنســیت) تخصــیص میهم
 گرفت.ترین گروه سنی تعلق میمسن

Gerontology: The study of the processes of ageing, old 
age, and the elderly. Frequently viewed as a branch of 
biology, with a focus on the role of genetic factors (the 

extent to which ageing is pre-programmed).   
مطالعۀ فرآیند سالخوردگی، پیری پیرشناسی/سالمند شناسی: 

داننـد شناسـی میای از زیستو افراد سالخورده. معمولاً آن را شـاخه
که کانون توجه آن نقش عوامل ژنتیک (این که تـا چـه حـد ژنتیـک از 

 باشد.ریزی شده است) میقبل برنامه
Globalization: Globalization theory examines the 
emergence of a global cultural system. It suggests that 
global culture is brought about by a variety of social and 



 ھای ترجمھنکتھ/  ۲۲۶

cultural developments: the existence of a world satellite 
information system; the emergence of global patterns of 
consumption and consumerism; the cultivation of 
cosmopolitan life-style; the emergence of global sport such 
as the Olympic Games, world football competitions, and 
international tennis matches; the spread of world tourism; 
the decline of the sovereignty of the nation-state; the growth 
of a global military system; recognition of a world-wide 
ecological crisis; the development of world-wide health 
problems such as AIDS; the emergence of world political 
systems such as the league of Nations and the United 

Nations; the creation of global 
Political movements such as Marxism; extension of the 
concept of human rights; and the complex interchange 

between world religions. 
شــدن بــه بررســی ظهــور یــک نظــام نظریــۀ جهانیشــدن: جهانی

کنـد، ای که این نظریه مطـرح میپردازد. نکتهگیر میفرهنگی جهان
ای متنـوع از تحـولات ت که فرهنگ جهانی محصول مجموعـهاین اس

ای جهـانی؛ اجتماعی و فرهنگی است: وجود نظام اطلاعات ماهواره
گرایی؛ رشد سبک زنـدگی گیر مصرف و مصرفظهور الگوهای جهان

هـای جهـانی ماننـد مسـابقات المپیـک؛ وطنانـه؛ ظهـور ورزشجهان
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مللـی تنـیس؛ گسـترش الهای جهانی فوتبـال و مسـابقات بینرقابت
ــامی  ــتم نظ ــد سیس ــت؛ رش ــت مل ــت دول ــول حاکمی ــانگردی؛ اف جه

ــان ــانجه ــران جه ــود بح ــخیص وج ــتگیر؛ تش ــتر زیس محیطی؛ گس
های گستر مانند ایدز؛ ظهور نظامگسترش مشکلات بهداشتی جهان

ــد؛ شــکل ــل و ملــل متح ــد جامعــۀ مل ــی جهــانی مانن گیری سیاس
م؛ بسط مفهـوم حقـوق های سیاسی جهانگیر مانند مارکسیسجنبش

 بشر؛ و مبادلات پیچیده میان مذاهب جهان.
Group:A number of individuals, defined by formal or 
informal criteria of membership, who share a feeling of 
unity or are bound together in relatively stable patterns of 

interaction. 
تعدادی از افراد کـه بـر اسـاس معیارهـای  :گروه/گروه اجتماعی

شـوند و احسـاس وحـدت رسمی یا غیـر رسـمی عضـویت تعریـف می
کنند یا بر اسـاس الگوهـای نسـبتاً بـا ثبـاتِ تعامـل بـه هـم پیونـد می
 خورند.می

Hegemony:The means by which a ruling/dominant 
group wins over a subordinated group through ideas. 

های حـاکمِ مسـلط، بـر عقایـد ابزاری که از طریق آن گروهسلطه: 
 های تحت سلطه، غالب هستند.گروه

High culture: Cultural patterns that distinguish society 
elite. 
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الگوهای فرهنگی که نخبگان یک جامعه را متمـایز فرهنـگ والا: 
 کند.می

Homogamy: marriage between people with the same social 
characteristics. 

ــی:  ــر گزین ــان همس ــیهمس ــا ویژگ ــرد ب ــین دو ف ــای ازدواج ب ه
 اجتماعی مشترک.

Kinship:A social bond, based on blood, marriage or 
adaption that joins individuals into families. 

یک پیوند اجتماعی بر اساس خون، ازدواج و فرزنـد خویشاوندی:
 دهد.ها پیوند میی که افراد را به خانوادهخواندگ

Labeling theory: A view of deviance that concentrate on 
application and acceptance of a social label for any given 
condition or behavior that may be socially defined as 

deviant. 
بـر کـاربرد و پـذیرش  دیدگاهی از انحراف کهزنی:نظریۀ برچسب

ای کـه ممکـن یک برچسب اجتماعی برای هـر شـرایط یـا رفتـار ویـژه
 است از لحاظ اجتماعی به عنوان انحراف تعریف شود، متمرکز است.
Language:A system of symbols that allows members of 

a society to communicate with one another. 
دهد بـا اعضای یک جامعه اجازه می نظامی از نمادها که بهزبان: 

 یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
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Material culture:The tangible things created by 
members of a society. 

اشیاء قابل لمسی که توسط اعضـای یـک جامعـه فرهنگ مادی:
 ایجاد شده است.

Maternal deprivation:The situation in which infants or 
very young children are deprived of close contact with the 

mother for a period of several weeks to longer. 
وضـعیتی کـه در آن اطفـال و کودکـان بسـیار محرومیت از مـادر:

خردسال از تماس نزدیک با مادر بـرای چنـد هفتـه یـا بیشـتر محـروم 
 شوند.می

Matrilineal inheritance:The inheritance of property or 
titles through the female line. 

 بریِ دارایی یا نام از طریق دودمان زن.ارثوراثت مادر تباری:
Matrilocal Family: A family system in which the 

husband is expected to live near to the wife's parents. 
ز شـوهر انتظـار :نظـام خـانوادگی کـه در آن اخانواده مادر مکان

 رود نزدیک پدر و مادر همسر زندگی کند.می
Megalopolis:The city of all cities in ancient Greece-used 

in modern times to refer to very large conurbation. 
شهرِ شهرها در یونان باسـتان. در دوران امـروزی بـرای شهر:کلان

 شود.کار برده میگ به های شهری بسیار بزر اشاره به منظومه
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Melting pot:The idea that ethnic differences can be 
combined to create new patterns of behavior drawing on 

diverse cultural sources. 
توانـد ترکیـب هـای قـومی مـیاین اندیشه که تفاوتآمیزی:درهم

نـابع فرهنگـی شده، الگوهـای جدیـد رفتـاری بـه وجـود آورد کـه از م
 شود.گوناگون تغذیه می

Middle class:A social class composed broadly of those 
working in white-collar and lower managerial occupations. 

یک طبقۀ اجتماعی کـه روی هـم رفتـه از افـرادی طبقۀ متوسط: 
ترکیب شده که در مشـاغل یقـه سـفید و سـطوح پـایین مـدیریت کـار 

 کنند.می
Mobilization: The 'gearing op' of groups for collective 

action. 
 ها برای عمل جمعی.آماده کردن گروهبسیج: 

Monogamy: A form of marriage in which each married 
partner is allowed only one spouse at any given time. 

ز طـرفین در هـر شکلی از ازدواج که در آن هر یـک اهمسری:تک
 تواند یک همسر داشته باشد.زمان معینی فقط می

Monopoly:A situation in which a single firm dominates 
in a given industry. 

وضعیتی کـه در آن تنهـا یـک شـرکت در صـنعت معینـی انحصار: 
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 مسلط است.
Monotheism:Belief in a single god. 

 ی واحد.اعتقاد به یک خدایکتاپرستی: 
Mores:A society's standards of proper moral conduct. 

ــی آداب و رســوم:  ــار اخلاق ــورد رفت ــه در م ــک جامع ــای ی معیاره
 مناسب.

Multiculturalism:An educational approach recognizing 
past and present. 

های فرهنگـی یک رویکرد آموزشی که تفاوتگرایی:چند فرهنگ
 کند.را مشخص میگذشته و حال 

Nation-state: A political apparatus over a specific 
territory with its own citizen backed up by military force 

and a nationalistic, sovereign creed. 
ــک قلمــروی معــین و دولــت:-ملــت یــک دســتگاه سیاســی در ی

گیرند و قرار می شهروندانی که از طریق نیروی نظامی مورد پشتیبانی
 یک آرمان ملی بر آن مسلط است. 

Neo-local residence: A family pattern in which the 
married couple sets up home away from the place of 

residence of either the bride's or the husband's parents. 
هـل دور یک الگوی خانوادگی کـه در آن زوج متااقامت نو بومی: 

 گزینند.از محل سکونت والدین عروس یا داماد اقامت می
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Non-material culture:The intangible world of ideas 
created by members of a society. 

ها کـه توسـط جهان غیرقابـل لمسـی از ایـدهفرهنگ غیرمادی: 
 اعضای یک جامعه ایجاد شده است.

Oligarchy:Rule by a small minority within an 
organization or society. 

 حکومت اقلیتی کوچک در یک سازمان یا جامعه.الیگارشی: 
Oligopoly:A situation in which a small number of firms 

dominates in a given industry. 
ها در وضعیتی که در آن تعداد اندکی از شرکتانحصار چندگانه: 

 صنعت معینی سلطه دارند.
Open lineage family:A family system found in 
traditional Europe in which domestic relationships are 

closely intertwined with the local community. 
یـک نظـام خـانوادگی کـه در اروپـای قـدیم خانوادۀ دودمانی باز:

نزدیـک وجود داشته و در آن روابط خانوادگی با اجتماع محلی پیونـد 
 دارد.

Pacifism:The beliefs that war is morally wrong. 
اعتقـاد بـه ایـن کـه جنـگ از نظـر اخلاقـی نادرسـت  طلبی:صلح

 است.
Patrilineal inheritance:The inheritance of property or 
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titles through to male line. 
بـری دارایـی یـا حقـوق مالکیـت از طریـق ارثوراثت پـدرتباری: 

 ودمان مرد.د
Patrilocal family:A family system in which the wife is 

expected to live near to the husband's parents. 
رود نظام خانوادگی که در آن از زن انتظار میخانواده پدر بومی: 

 نزدیک والدین شوهر زندگی کند.
Plural society:A society in which several ethnic 
grouping coexist, each living in communities or regions 

largely separate from the others. 
بندی قـومی ای که در آن چندین گروهجامعهجامعۀ چند قومی: 

زیستی داشته و هر یک در اجتماعات یا مناطقی که تا حد زیـادی هم
 کنند.جدا از دیگرانند، زندگی می

Primary deviance:Relatively random or unpatterned 
deviant behavior, distinct from secondary deviance, which 
is more regularized and has been recognized and 

successfully labeled by social control agents. 
رفتار انحرافی بدون الگـو یـا نسـبتاً تصـادفی کـه از انحراف اولیه:

تری دارد و از تفاوت است، انحرافی کـه جنبـۀ قـانونیانحراف ثانویه م
سوی عاملان کنترل اجتماعی به شکل موفقیـت آمیزتـری بـر چسـب 

 خورده است.
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Revolutionary movement: A social movement that 
advocates the replacement of a society's existing value 

scheme. 
مــدافع جابجــایی  جنــبش اجتمــاعی کــههــای انقلابــی:جنبش

 چارچوب ارزشی موجود جامعه است.
Rule creators:People or group who attempt to take the 
initiative in creating new laws, norms, rules or labels 
concerning deviant behavior, usually to protect some vested 

interests. 
کنند تـا در ایجـاد ایی که تلاش میهافراد یا گروهقانون آفرینان: 

های جدید با تاکید بر انحراف یا قوانین، هنجارها، قواعد و یا برچسب
 رفتار انحرافی و معمولاً به حمایت از منافع خاص، پیشقدم شوند.

Rule enforces:People or groups of endeavor to keep 
people in line through the threat or actual application of 

undesirable labels such as thief, drug addict. 
کنند تـا هایی که کوشش میافراد یا گروهکنندگان قانون:تقویت

های ناخوشایند همانند از طریق تهدید یا استفاده واقعی از بر چسب
 دارند.دزد و معتاد، افراد را در یک خط نگه

Rumor:A difficult-to-verify piece of information that is 
transmitted from person to person in relatively rapid 

fashion. 
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یک بخش از اطلاعات با اثبات دشوار که از یک فرد به فرد شایعه: 
 یابد.دیگر به شکل نسبتاً سریع انتقال می

Secondary deviance (also called career deviance): A 
behavior or condition that has been socially recognized and 
for which a deviant label has been successfully applied and 
generally recognized. Secondary deviants organize their 
lives and their personal identities around their deviant 

status. 
یـا شـرایطی کـه در آن  رفتـارکجروی ثانویه (یا کجروی شـغلی): 

ــه ــرف ب ــب منح ــهبرچس ــده و ب ــناخته ش ــاز ش ــاعی ب طور طور اجتم
شــود و عمومــاً بــه رســمیت شــناخته آمیزی بــه کــار بــرده میموفقیــت

شان را حول پایگـاه شود. منحرفین ثانویه زندگی و هویت شخصیمی
 کنند.منحرف سازماندهی می

Secularization: The historical decline in the importance 
of the supernatural and the sacred. 

 کاهش تاریخی اهمیت امور فراطبیعی و مقدس.شدن: عرفی
Social change:Fundamental alterations in the patterns of 

culture, structure, and social behavior over time. 
اختار و تغییرات بنیادی در الگوهای فرهنگ، ستغییر اجتماعی: 

 رفتار اجتماعی در طول زمان.
Social closure:Identified in the writings of Max Weber, 
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and more recently resurrected by the British sociologist 
Frank Parkin, the concept emerged as an alternative to 
Marxist theories of inequality and of how the latter is 
generated, maintained, and transformed. Weber saw closure 
as being one of the means by which commercial and 
property classes moved along the continuum of legitimating 
and reproducing their life-chances in the direction of social 
class and statues group. Later exponents of this view saw 
closure as the basis of all inequality, be it that of material 
reward, status honour including ethnicity, caste, and even 

the nomenklatura system of communist regimes.  
Closure functions through the twin mechanisms of 
exclusion and inclusion and can be founded upon 
individualistic or collective criteria. It is based on the power 
of one group to deny access to reward, or positive life-
chances, to another group on the basis of criteria which the 

former seek to justify. 
این مفهوم که در آثـار مـاکس وبـر مطـرح شـد و تماعی: حصر اج

شـناس بریتانیـایی احیـاء اخیراً بار دیگر توسط فرانک پـارکین، جامعه
های مارکسیســتی نــابرابری، شــده اســت، بــدیلی اســت بــرای نظریــه

چگونگی ایجـاد، حفـظ و تحـول آن. و بـر حصـر را یکـی از ابزارهـایی 
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ــمی ــاجر از طری ــک و ت ــات مال ــه طبق ــد ک ــتار دی ــول پیوس ق آن در ط
ت های زنــدگی خــود در جهــمشــروعیت بخشــیدن و بازتولیــد فرصــت

کنند. مفسران این دیـدگاه طبقۀ اجتماعی و گروه منزلتی حرکت می
بعداً حصر را به عنوان بنیان همۀ انواع نابرابری، اعم از پاداش مادی، 
احترام منزلتی شـامل قومیـت، کاسـت و حتـی نظـام نومـانکلاتورا در 

 های کمونیستی، تلقی کردند.رژیم
کند و حصر از طریق دو ساز و کار کنارگذاری و دربرگیری عمل می

ممکن است براساس معیاری فردگرایانه یا جمعی شکل بگیرد. بنیـان 
آن قدرت یک گروه در جلوگیری از دسترسی گروهی دیگر به پـاداش 

خسـت های مثبت زندگی براساس معیاری اسـت کـه گـروه نیا فرصت
 درصدد توجیه آن است.

Social control:The process by which rule creators and 
rule enforcers seek to label an individual as deviant. 

ــاعی:  ــرل اجتم ــق آن قانونکنت ــه از طری ــدی ک ــان و فرآین آفرین
کننــدگان قــانون در پــی برچســب زدن بــه افــراد تحــت عنــوان تقویت

 منحرف هستند.
Social movement:A more-or-less persistent and 
organized effort on the part of a relatively large number of 

people to bring about or resist change. 
یافتۀ بخـش تلاش کم و بیش مقاوم و سـازمانجنبش اجتماعی: 

ابــر نسـبتاً زیـادی از افـراد در جهـت ایجـاد تغییـرات یـا مقاومـت در بر 
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 تغییرات.
Social revolution: The overthrow of a society's state and 
class structure and the fashioning of new social 

arrangement. 
سرنگونی دولـت و سـاختار طبقـاتی جامعـه و انقلاب اجتماعی: 

 ایجاد ترتیبات اجتماعی جدید.
Sociology of body:Influenced by the writings of Michel 
Foucault, which assert sociology's neglect of the body, 
sociologists who practise this relatively new specialism 
analyse humans as embodied persons-not just as actors with 
values and attitudes. They explore the varied cultural 
meanings attached to bodies, and the way they are 
controlled, regulated, and reproducted, paying especial 

attention to illness, disease, and sexuality. 
شناسـانی کـه بـه تحلیـل ایـن حـوزۀ جامعهشناسی بـدن:جامعه

پردازند، تحت تـأثیر آثـار میشـل فوکـو قـرار تخصصی نسبتاً جدید می
کنـد. ایـن شناسـان بـه جسـم تاکیـد میبر عدم توجه جامعهدارند که 

گرانی ها را به عنوان اشخاص متجسم و نه کنششناسان انسانجامعه
هـا بـه بررسـی کننـد. آنهـای خـاص تحلیـل میهـا و نگرشبا ارزش

معانی فرهنگی متفاوت جسم و چگونگی کنترل، تنظیم و بازتولید آن 
 اری، ناخوشی و جنسیت دارند.پردازند و توجهی خاص به بیممی
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Sociology of development: The application of social 
theory and analysis to societies (usually in the Third World) 
which are undergoing a late transition to capitalist 
industrialization. It has been particularly concerned with 
analysis the social effects of development on class relations 
and on social groups such as the peasantry and the urban 

poor. 
Development studies emerged as a distinct area of 
research in the post-war period, and were associated with the 
growing concern for the political and economic development 
of the post-colonial world. The first sociological account of 
development was modernization theory, which held that the 
less developed countries would eventually catch up with the 
industrialized world, providing they emulated the economic 
and social systems of Western capitalism. Based largely on 
the theoretical premises of structural functionalism, 
modernization theory conceptualized development as a 
staged transition from tradition to modernity, to be brought 
about at the economic level by the operations of the market 
and foreign investment: at the social level by the adoption of 
appropriate western institutions, values, and behaviours; and 



 ھای ترجمھنکتھ/  ۲۴۰

at the political level by the implementation of parliamentary 
democracy. 

کاربرد نظریه و تحلیل اجتماعی در مـورد ناسی توسعه: شجامعه
جوامعی (معمولاً در جهان سوم) که در شـرایط گـذاری دیرهنگـام بـه 

دارانه هسـتند. کـانون توجـه آن بـه طـور شدن سـرمایهسمت صنعتی
هـای خاص، تحلیل آثـار اجتمـاعی توسـعه در روابـط طبقـاتی و گروه

 ، است.اجتماعی، مانند دهقانان و فقرای شهری
مطالعات توسعه در دوران پس از جنگ به شکل یک حوزۀ متمایز  

تحقیقاتی شکل گرفت و در پیوند با توجه فزآینده به توسعۀ سیاسی و 
شناختی اقتصادی جهان پسا استعماری بود. نخستین توضیح جامعه

ــرض می ــه ف ــود ک ــازی ب ــۀ نوس ــعه، نظری ــر توس ــورهای کمت ــرد کش ک
رســند، بــه شــرطی کــه جهــان صــنعتی مییافته ســرانجام بــه توســعه

داری غرب را مورد تقلید قـرار های اقتصادی و اجتماعی سرمایهنظام
دهند. نظریۀ نوسازی بیشتر مبتنی بر مفروضات نظری کـارکردگرایی 
ساختاری بود و توسـعه را بـه عنـوان مرحلـۀ گـذار از سـنت بـه تجـدد 

ــدی میمفهوم ــرد بن ــا عملک ــادی ب ــطح اقتص ــه در س ــرد ک ــازار و ک ب
ــا برگــرفتن نهادهــا، ســرمایه گذاری خــارجی؛ در ســطح اجتمــاعی ب

هـا و رفتارهــای مناســب غربــی؛ و در ســطح سیاســی بــا اعمــال ارزش
 شود.سالاری پارلمانی حاصل میمردم

Sociologies of everyday life:  The branches of sociology 
that investigate the organization and meaning of everyday 
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life, usually (but not exclusively) identified with micro 
sociology and with qualitative research into everyday 
experiences as diverse as pedestrian behavior, sleep, 

telephones, work experiences, talk, and time. 
Everyday life sociologies cover a broad theoretical rage. 
In Andrew Weigert's sociology of everyday life (1981), for 
example, he suggests four perspectives with this particular 
emphasis: Erving Goffman's dramaturgical work, which 
provides a theatrical metaphor for analyzing how people 
present themselves everyday life; Harold Garfinkel's 
ethnomethodology, focusing on the procedures through 
which people assemble their everyday lives; the 
phenomenology of Alfred Schutz, Thomas Luckmann, and 
others, which offers a philosophical foundation for the 
analysis and constitution of everyday consciousness; and 
Henri Lefebvre's critical theory, which examines the 
allegedly repressive contradictions of everyday living under 
capitalism. Only the last of these does not adopt a micro 

sociological frame of reference.  
شناسـی هایی از جامعهشاخههای زندگی روزانه: شناسیجامعه

پردازنـد، معمـولاً دهی و معنـای زنـدگی روزمـره میبه بررسی سازمان
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شناسـی خُـرد و پـژوهش کیفـی در زمینـۀ (اما نـه منحصـراً) بـا جامعه
تجــارب روزانــه بســیار متفــاوتی چــون رفتــار اشــخاص پیــادۀ رهگــذر، 

ــا ــن، تج ــواب، تلف ــناخته خ ــان ش ــان یکس ــحبت، و زم ــاری، ص رب ک
 شود.می

های زندگی روزانه طیف نظری وسیعی را شامل می شناسیجامعه
 Andrew Weigert, sociology)به عنوان نمونه، اندرو وایگرت شود.

of everyday life, 1981) انداز را با تأکید خاص مطـرح چهار چشم
ی اروینــگ گــافمن، کــه کنــد: آثــار مبتنــی بــر چشــم انــداز نمایشــمی

ای نمایشی برای تحلیل این که مردم خود را در زندگی روزانـه استعاره
شناسی مردمـی هارولـد کند؛ روشدهند، ارائه میچگونه نمایش می

هـا هایی تأکیـد دارد کـه اشـخاص از طریـق آنگارفینکل کـه بـر رویـه
د کننــد؛ پدیدارشناســی آلفــر زنــدگی روزانــه خــود را جمــع و جــور می

شوتس، تامس لاکمـن و دیگـران کـه بنیـانی فلسـفی بـرای تحلیـل و 
کند؛ و نظریۀ انتقادی هانری لوفور که به تکوین آگاهی روزانه ارائه می

گرانۀ زنــدگی روزانــه در نظــام بررســی تناقضــات بــه اصــطلاح ســرکوب
پردازند. تنها این نظریۀ آخر است که چارچوب مرجع داری میسرمایه
 خُرد ندارد.شناختی جامعه

Sociology of family: The family is an intimate domestic 
group made up of people related to one another by bonds of 
blood, sexual mating, or legal ties. It has been a very 
resilient social unit that has survived and adopted through 
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time. Yet, on both sides of the Atlantic, there have been loud 
claims that families are in decline, and there have been those 
who welcome the so-called demise of the family, because it 
is viewed as an oppressive and bankrupt institution. 
Nevertheless, family sociology continues to thrive, and is 
producing a wide range of research that is demythologizing 
our beliefs about family systems of the past: and expanding 
our understanding of the diversity of family life, not only 
between individual nations, but also between various 

classes, ethnic groups, and regions. 
خانواده گروه صمیمی خانگی مرکـب از شناسی خانواده:جامعه

اشخاصی است که با پیوندهای خونی، روابـط جنسـی یـا پیونـدهای 
حقوقی با هم در ارتباطند. این واحد اجتماعی بسیار منعطف است و 

] سـازگار کـرده در طول زمان باقی مانده و خود را [با شـرایط متحـول
است. با وجود این، در هر دو سوی اقیانوس اطلس، این ادعا با سر و 

انـد و کسـانی بودنـد ها رو به افولصدای زیاد مطرح شده که خانواده
کننـد، زیـرا آن را اسـتقبال می» نـابودی خـانواده«که از به اصـطلاح، 

ــی می ــته تلق ــتمگرانه و ورشکس ــادی س ــن، نه ــود ای ــا وج ــد. ب نماین
شناســـی خـــانواده همچنـــان رونـــق دارد و طیفـــی وســـیع از معهجا

کند که از باورهای ما دربارۀ نظام خانوادگی در ها را تولید میپژوهش
کنند؛ و فهم ما را از تنوع زندگی خانوادگی، زدایی میگذشته اسطوره
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هـای هـای منفـرد بلکـه در میـان طبقـات، گروهنه تنهـا در میـان ملت
 دهند.ف افزایش میقومی و مناطق مختل

Stigma: A powerfully negative social label that radically 
changes a person's self-concept and social identity. 

یک بر چسـب اجتمـاعی بسـیار منفـی کـه بـه طـور اساسـی داغ:
 دهد.هویت اجتماعی و مفهوم خود شخص را تغییر می

Structural conductiveness:Social condition that 
permits a particular variety of collective behaviors to occur. 

دهـد گونـاگونی شرایط اجتماعی که اجازه مـیهدایت ساختاری:
 ای از رفتار جمعی رخ دهد.ویژه

Structural strain:A condition in which important 
aspects of a social system are 'out of joint'. 

ــاختاری:  ــار س ــه در آن بخشفش ــرایطی ک ــام ش ــم نظ ــای مه ه
 شوند.اجتماعی از رده خارج می

Sub cultural approach to deviance:A view of deviance 
that stresses the shaping influence of an individual's 
participation in a subcultural group in which rule braking 

behavior is accepted. 
دیـدگاهی از انحـراف کـه بـر رویکرد خرده فرهنگی به انحراف: 

شـکنی تأثیر مشارکت افـراد در خـرده فرهنگـی کـه در آن رفتـار قانون
 کند.پذیرفته شده است، تأکید می
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Terrorism:The use of force or violence against persons 
or property to intimidate or coerce a government, a formal 
organization, or a civilian population in furtherance of 

political, religious or social objectives. 
کاربرد زور و یا خشونت بر علیه اشخاص یا دارایی تا یک تروریسم: 

دولت، یک سازمان رسمی یا یک جمعیـت غیـر نظـامی را در پیشـبرد 
 هبی بترسانند، یا مجبور کنند.اهداف اجتماعی، سیاسی و مذ

Vertical integration:The centralized co-ordination of 
the worldwide activities of transnational companies.  

هـای های جهانی شـرکتتمرکز هماهنگ فعالیتادغام عمودی: 
 فراملیتی.

Vertical mobility:Movement up or down a hierarchy of 
positions in a social stratification system.  

حرکت صعودی یا نزولی در سلسله مراتب در یک تحرک عمودی: 
 نظام قشربندی اجتماعی.

Victimless crime:Violation of low in which there are no 
readily apparent victims. 

تخطــی از قــانون کــه در آن هــیچ قربــانی جــرایم بــدون قربــانی:
 ی وجود ندارد.آشکار

White-collar crime:Crimes committed by persons of 
high social position in the course of their occupations. 
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جرایمی که افراد با موقعیـت اجتمـاعی بـالا جرایم یقه سفیدها: 
 شوند.شان مرتکب میدر مشاغل

Working class:A social class broadly composed of 
people involved in blue-collar or manual occupations. 

طور کلـی از افـرادی تشـکیل طبقۀ اجتمـاعی کـه بـهطبقۀ کارگر:
 شده که در مشاغل یقه آبی یا یدی هستند.

World system:An approach that views development 
core and periphery nation, with development at the former 
and of the chain coming at the cost of underdevelopment at 

the other end. 
های هسته و پیرامونی را با رویکردی که توسعۀ ملتنظام جهانی: 

ای که هزینه آن، توسـعه نیـافتگی کشـورهای توسعۀ گذشته و زنجیره
 داند.در حال توسعه است، در ارتباط می

World system theory:A theoretical approach associated 
particularly with the writing of Immanuel Wallerstein 
which analyses the development of particular societies in 

terms of their position within global social system. 
رویکردی نظری که به ویـژه بـا آثـار ایمانوئـل جهـانی: نظریۀ نظام

در ارتباط است و توسعۀ جوامع خاص را برحسب موقعیـت والرشتاین 
 کند.های اجتماعی جهانی تحلیل میها درون نظامآن
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	مثال:
	1-  معناي ارجاعي (Referential meaning)
	اين لايۀ معنايي، ملموس‎ترين و بنيادي‎ترين لايۀ معنايي عناصر واژگاني محسوب مي‌شود و عبارت است از ارتباط موجود بين كلمه‌ها، اشياء و فعاليت جهان فيزيكي. در چارچوب معناي ارجاعي عناصر واژگاني كه ملموس‎ترين لايۀ معنايي محسوب مي‌شود، ممكن است ناهمگوني‎هايي ب...
	2- معناي تجربي(Connotative meaning)
	3- معناي سبكي (Stylistic meaning)
	4- معناي احساسي (Affective meaning)
	() Will you belt up?
	مترجم در انتخاب معادل‏هاي ترجمه‏اي نبايد معناي احساسي حاصل شده در متن مبدأ را ناديده بگيريد. به مثال‎‏هاي زير توجه كنيد:
	5- معناي بازتابی (Reflected meaning)
	گاه كلمات بر اثر كاربرد و در پرتو نگرش‌ها و باورهاي اجتماعي حاكم، لايه‎اي «نامطبوع« و يا «مطبوع« در خود جمع مي‎كنند كه مي‎توان آن را معناي بازتابی ناميد. كلمه «توالت« و كلمه «دستشويي« را در نظر بگيريد. اين دو كلمه از نظر معناي ارجاعي با هم يكسان، ولي ...
	گاه كلمات بر اثر كاربرد و در پرتو نگرش‌ها و باورهاي اجتماعي حاكم، لايه‎اي «نامطبوع« و يا «مطبوع« در خود جمع مي‎كنند كه مي‎توان آن را معناي بازتابی ناميد. كلمه «توالت« و كلمه «دستشويي« را در نظر بگيريد. اين دو كلمه از نظر معناي ارجاعي با هم يكسان، ولي ...
	گاه كلمات بر اثر كاربرد و در پرتو نگرش‌ها و باورهاي اجتماعي حاكم، لايه‎اي «نامطبوع« و يا «مطبوع« در خود جمع مي‎كنند كه مي‎توان آن را معناي بازتابی ناميد. كلمه «توالت« و كلمه «دستشويي« را در نظر بگيريد. اين دو كلمه از نظر معناي ارجاعي با هم يكسان، ولي ...
	7- معناي هم آيشي (Collective meaning)
	8 – معناي دلالتي (Signification)
	معناي دلالتي عبارت است از معنايي كه عناصر واژگاني بدون توجه به عوامل حاكم بر بافت متني و اجتماعي زبان دارا هستند. «معناي دلالتي» در اصطلاح معنای لغت‎نامه‌اي نيز ناميده مي‌شود، زيرا معنايي كه در لغت‌نامه‎ها براي عناصر واژگاني ارایه مي‌شود، معنايي «خالي...
	مثال: لغت‌های موجود در لغت‎نامه‌ها.
	«معناي ارتباطيِ» يك عنصر واژگاني عبارت است از معنايي كه آن عنصر در يك بافت متني و اجتماعيِ خاص، به خود اختصاص مي‌دهد. يعني اينكه، آن عنصر در چه جمله‎اي واقع شده و آن جمله در چه متني به كار رفته و آن متن مظهر كدام فرآيند سخن بوده است. البته معناي ارتبا...
	كت فورد اين ويژگي‌هاي متمايز را چنين نام مي‌برد:
	ياقوت نهم نام لبِ لعل تو، يا قوت
	2)تمايز بین روابط همنشيني و جانشيني عناصر زباني
	روابط همنشيني ميان عناصر زباني عبارتند از روابطي كه در پرتو آن بين عناصر هم رديف يك سازه، ارتباط برقرار مي‌شود. براي مثال در سازۀ «مدير مدرسۀ ما» كه يك سازۀ در رديف «عبارت» (Phrase) است، ميان «مدير»، «مدرسه» و «ما» يك رابطۀ همنشيني برقرار است. اين راب...
	در این جمله انگليسي نيز:We are interested in Football ، پنج كلمه، ولي سه لغت وجود دارد. زيرا كلمات  are interested inروی هم يك لغت يا يك عنصر واژگاني را تشكيل مي‎دهند. دو يا چند كلمه‎اي كه همواره با هم به كار مي‎روند و يك لغت يا عنصر واژگاني را تشكيل ...
	در جمله انگليسي فوق  are interested inيك مجموعۀ هم آيشي است. مجموعه‎هاي هم آيشي به دو دسته تقسيم مي‌شوند، «اصطلاح» و «غير اصطلاح». اگر معناي يك مجموعۀ هم آيشي از معناي كلمات تشكيل‎دهندۀ آن قابل درك و استنباط نباشد، آن مجموعۀ هم آيشي را «اصطلاح» (idiom...
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